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زان 


تألیف 


مولانا اولیاء الله 


2( بتصحیح ودقت عباس خلیلی صاحب جر بده -ومطیعه اقد ام 1 


یت حق طبع وتقلید محفوظ ومخصوص است بکتأبخانه اقبال کب 
قیمت درطهران ۱۰ ربال - خارجه ۰ شلينك 


فروددین ۱۳۱۳ 


سس 


حب[ هدبه سال نو - کتابخانه اقبال چس 


تالیف 


مولانا اولیاء النه 


بمصحیح و دقت عباس خلیل 


صاحب جریده و مطبعه اقدام 


در ءطیعه ‏ اقدام بطبع رنیده 


1 


درا حان و ازمنستان کر فته خر اسان 


۹ در تار یج ابران 


خواهیم د «د که کوهستا ۳ 
له در شمال اون نها ده و از 
کشرده هی شود همیشه در تاریخ کنو ی حال حدد| کانه دنه با است 
حنانکه خود ان لوهتتان از: دیطر سر زمین‌ها حداست ‏ ار بی ایحا 
4 ا. ور 0/۵ : 
بر همه حدا (ایه 9 دیگن (ء 4 اسات از زمان هخامتقیان که تاریخ اران 
۳ و ی 9 3 3 1 2 ۰ ی من 

روسرن ی ار دد نهم مه ات بو همان سیدن در دمان رگیدکی کت یت 
سر بیادشاهی اتران گرا دارند و :1 می‌توانند خود را از مردم دشت‌نشین 
جدا میشمارند . 

فزا بهمه زما نها پر داز یم گفتگو سمحا 


ر دراز خواهد ود . مقتصود 
در انحا دوره؛ پس از اسلام است ."در این دوره که در نتیحه حنگ‌های 
فرزاوان ایران بدست عرب افتاده این کوهستان تاقرن‌ها خود را نگاه میدارد 
که ه‌تتها زبون تازیان تمیگردد اه دشمنان ان طافه نیز میدهد و اسٌست 
ور تار بخ اهمبت سناری بافته نام امه ید کید 

ویو باق یخن کوهستان که تیورشتان "لا طبرنستان" .نامید؟ "هی آشده 
و امروز مازندران خوانده می شود . در این بخش از یکسوی " خاندانهائی 
از بومیان بنیاد فرمانروائی ]دنه این 5 کم۳ کر جه برخی از نها 9و 
ان قرن های پیشین از میأن رفت برخی ا زمان صفویان بازهاند . از 
سوی د بگر علو بان که دشمنان خلافت اسلامی بودند در [نجا بحکومت برخاسته 
زمان های درازی رشته اختیار سراسر این کوهستان ها را در دست داشتند 
و این حکمرانی اشان در مازندران برون |مدن دیامان را ممیان مسلمانان 
زشیحه داد که در تار یخ ابران از مهمتر ین وقایم بشمار است .. 

در اهمیت وقایع مازندران اين بس که برای هیچ يك از گوشه های 


ایران باندازه آنجا تاریخ و ای تا یا ما میدانهم از آغاز اسلام 


تاریخ رویان ماع - 


ار دار 


که [ کر بای از نها معروف نیست با سخه‌ان در دسترس ها میات 
بر خی دیگر همگو نه معر وفمت را دارد و سخهای آنها در دسترس ماست ۰ 
حنانگه تار یج ان اسفعفایار له در زمان‌های خر در دست شر قثناسان ارو با 
بوده و استفاد: های سیار از آن کر دا اند و برفسود برادن انگنیسی دعر وف 
و ۹ ۰ 747 ۰ ت ب‌ 

خالاضه | ثرا با نهاییسی بر حمه لو د؟ ۰ نیز تار یخ سسیت طهیر الدین که مسیو دار ن 

یکی از تار یج هاي ماز ندران ه دام ان معروف ولی نسخه اش 
نا باب دو ۵ )0 تار بخ مو لانا او لراء الله املی ( است ود در فرن سیم شحر ی 
تا لحفی بأفته ه مدیله ظهیر الدین از اف کنات دم می برد ق از | بیدا نام او 
وف ۰ 2/۲ رده ول ان در هیچ حجا بیدا نبود تا درچندسال بیش"«فصیلی 
که باز کف 
دست نگارنده این دیباچه افتاد بدینسان که مالك نسخه که دوست گراء 


آن بیجاست سخه از ان که شاید یگانه سخه باشد 
ی *ن 
[قای میرزا. تقی ای باتش او دار باشند [نرا بانسخه درست ابن‌اسفندیار 
اي نب بکانه نسکه و سیار گراتهانت بلختیاید کرتشم ۱۱ 

در این مدت نگارند: همیشه در فکر آن بودم که این اه ۱۳۱ 
از هر باره در خور ادج ه و ات بمحاب برسانم دك 2 ارو دنس 
نمی یافتم تا در چندی پیش دوست ارجمند دیرین من افای میرزا عباس 
اقدام از چگونگی] گاهي یافته بصده بر آمدند که باین کار نيك افدام نموده 
و تالیف مولانا اولیاءله دا با خرج مدير کتابذا نه اقبال بجاپ برسانند و 
برای, "نکه.,حشوق کناب از" هر ناره متعلق ,بایشان باشد: نسیخه را از ۳۲ 
کیانی خر بداری نمودند و بمدیر کتابخانه اقبال وا گذار نمودند و اينك 
نگارنده این .دیباجه مختصر را بخواهش ایشان برای کتاب مولانا اولیاع الله 
۸ نگارم ۰ 


ت 


تس سبط لد - ی 


)۱( کسانی که همخو اهنه ۳ هی درست از تار بخ های ‏ ماز ندران 
بدسث باورند مقالهای نگار ند؛ این دبیاجه را که درسال ۱۳۰۲ در روزنامه 


هدنگی او بها ر آهر ان <اب ما۵ بو ! زنل 


این گونه تار یج ها له از وقایم جد گنه يك سرزهینی ۷ ازحوادت 
خاص يك خاندان سبخن میرانند از این حیث اهمیت دار ند که [نجه [نها 
می نگارند در کتابهای دیگر ریدا شدنی نیست . این تاریخ مولانا اولیء الله 
نیز جنانکه از نام ان. « تاریخ رویان » پیداست منتها از حرادت رویان 
3 بخش غر بی مازندران مقصود ات کمی کل می نماید و خاندانی از 
آغاز اسلام ۱ زمان مولف در آن بخش حدا گانه حکمرانی داشته‌اند نشان 
می دهد و این خبر ها را جز فد نان ابن هشار دی حاق دیگری مدا 


1 


4 


و اششت, که ۵۰ , بر ای ,,-تکمیل تاریخ مازندران حاجت بداشتن 
کناب داشته ایم ۰ 

| کرجه سید ظهیر بسیاری از مطالب | نرا. در 1۳ خود ورده وی 
8 تلف ارع.ی های دیگی دارغ*رد انگاه تاریخ شید ظهیر 
۲ 8 شدن سخت . کمباب‌است که در دست‌رس هون یی او اندرتو کج 

از اینجاما این کار نيك قفا ی خلینی را درخور ارزش بسیار دااسته 
سپاس ميگذاريم و امیدو ار یم که بزودی وسایل چاپ تاریخ ان اسفندیار که 
یگانه درست زن همین, است که در دسترس ماست فراهم شود و بدینسان 
پبذر فتهائی در کار تاریخ ها پیدا شود . 


سل امد سر وی ثبربزو 


رای اتمام مد مه ملع بلر ا ۱ «معجم البندان» ترحمه و نقل مینه‌ائيم 


« روبان » بك شهر #ارات و" دارای توابع دیاز است که 3 حبال 
۱ با 3 ک- ۰ 11 ماما مججسنه نت فتاه ۵ 
صر سثان ی بسحت کید ‌ دك رد سس جاحسسص یه( بل 


شنانکه هه ار اس هر دی رن ی ۱3۱ 
و کی وهای 11 تابر مادک رو بان در عطست و اهعت شهر دبگری دار 
ان بلاد یافت نمی شود . 

عضی طیکز ینت له "رو بان«بتود الدات اب ولا مل ۱ ۱۳۱۰ 
در االت طبرستان نمی باشد . بك ساسله حبال یم دان احاطه کر ده و 
۹ املاله سیار و باع های ود و عمار ات برد در اطر اف 0 ی سو سته 
الست . در قد بم از مما لاک دیلم مجسون ک شد که حور د ان العلاء حاکم 
دی آن دا فتح مدای هن خی کر ان" با وملنجد و مسرت ۱۳ 
کرک : مبان »کوافتتان رویان و دیلم قضنات و -1بادی های سار ات 
از هر «كث از ان محال حهار صل الی هز ار مر د ساحشور خارج هو اد 
و ۳99 عد؛ ایض 1 سامان ال «-ر ذجاه هز ار سیاهی رد ۰ 
خراج ( مالیات ) ان ولایت در زمان رشید بالغ بر چهارصدو نجادهز ار 
2 بو د - 

در ولات رویان شهر ست [ کجه [ نام دار د که محل اقامت والی 
آن دبار است + ساسله حبال رو بان بکوهستان ری اتصال دارد و فری و 
آنادی های ان بری بوسته است ,: 

اول کسی که روبان را فنح نمو د سعید ین العاص ود و 9 در سثهٌ 
۵ با ۳۰ هحری که در [ن وقت خود او از طرف عثمان والی کوفه‌بود 


و بقصد فتح وقای ار کوفه ان سامان تساو داد 


امن عبدا! واحد رو با ۳ قاضی ۲ ی کرت علماء ۳ فعی 0 


مب نعد سب در میرح جامع امل کشته سشد ۷ نوددان ولا ت منسوب مییاشد 
و ات در سنه 5۰ 5 6۰ بو د - 


همحنین حماعتی از علماع مانند عبدالکر یم بن‌شریح و ندارین عمر 
و امثال|نها برویان منسوب میباشند 
بسن 
در ۳ سیخ خطی » تاریخ رو بان و احباء 1 نج سبار 


بر ده شده است باوحود این کمان نمی کنم خالی از عاط باشد لهذا تقاضای 


افماض می نمایم ۰ 
عباس خليلي - صاحي حریده اقدام 


2 
دب 


3 


8 


جرب 


۱ :و و بو 9 و یب ناو رتچ هن 0 ها و ۱ 
ویو .۰ «..: ...۱ ۰.۰ ۰ ِ 0 ۰ 
۰ ۰ 


ای ات حست فقو کش ات« بضبت ملیف تلا طان کرت بود 
چا تن میا ۱ .۳ 
وی وی واه و ویو 7 رم ملس را ِ 
امک م سوام معن‌باشتعا ]الا مات اش وا زینالا 
لس ما نا سا ه سر با را بو : نالید 
۱ مر( دالوامتن 

ی و تن 3 هس یرال 
ره وسق‌عی اسرد هطع وا متا وعصو مشر نس «بین فتضیص‌تواحف آن رگا 
خضوص وین یط عوا رضان با ۳ سطرجت «عاطت 1 نخاپ ‏ 


وحفتعلا مظ ی بود وا زاحنا ی‌الطاف منوا تیب ماخام وتشجیب وا 


حذرت دازا الا مات طبیا خر زک وان رد9 
71 ات نت تام رتکد دس وخ ريس نید 
و ات ما زو ی زارشم 39 
ان بت شوه ورین یه بر ی ول 
یله لب ادلی آتموا تانب ی توازوال 1 ای[ فک 
مرا هیده حا 7 یرحیتطلویی ده مسا ,ام ج‌غیدهابال سك 
و مب با! »1 دنل ص 
میاه و خوال/ دءا نا مسب ما رت ان ومب!محال بل ون نتاس ان وتا ات 
درا جا دما ال دا جیء_تعلوم مت راعراعرم ]را یه ارگ 
تجلدسمت یز دشر تما صل مهو روبان گام زا با ادا - 
رات نا دق لت بل ی ند ازستیرن وراد 
۱ متسب یشان غرب مب سم ی رس 
کته عبر طیع دا ودن وبا سطد برس مد 


۱ ۲ 1 
تاول‌اصدل ناب ۳۶۰ و عرض (ن ۹ سا زتیه مر است 


بسم له الرحمن الرحیم 
وبه ستعین 

محاعدی که میحدو د او دام بشر نگردد» ومدایحی که معدو د افهام ار باب 

فکر ونظر نشود حضرت واجب الوجود علی‌الاطلاقی و مالك الملك بالاستحقاق 
را که ذات مقدسش نصفت دوام وقدوم موسوم و موصوفست » ونعوت کمال و 
اوصاف جلالس ‏ با ضافت جود و کرم مشهور ومعروف » قهاری که رقاب وجود 
جبابره حکم لازمش‌را مقهور است ونواصی امور قباصره واکاسره امر نافذش 
را ماموو » جناری که نا کنان مسا کن جبروت مسکینان حضرت جلال وی اند » 
ومالکان ممالك ملکوت خوشه جینان خرمن عطا و نوال او . ساطانی که خیال 
را میامن عتبة جلااش جولان هیسر نگردد » وطایر عقول‌را حوالی سرادقات 
لامرن صورت ه‌نندد » اولی که حدت احداق عقول از مطالعة مطالع بدا یتش 
ال است و قلوب ارباب نظر هنگام تفکر در مبادی وجودش بات حیرتو 
قصور علیل » ظاهری که دربیداء هویتش سالکان بوادی (۱) طلب‌را پای طاقت 
شکسته است وحواس ظواهر پواطن را از ادراك حقیقت ماهیتش دست تصرف سته 

تصرف در حلالش لب بدوزد خرد کردم زند حالی سوزد 

واحدی که عتاب فهم‌را در هواء احدیت وفضاء صمدیت او بال و پر 

سوخته است وشاهین و هم را از ادراك کیفیت و احساس کنه حقیقت او چشم 
پدوخته » وهابی که‌زمام تساط وعنان تملك بدست هر که خواهد دهد وبمیسم( )۲‏ 
قهر داغ عزل برجبین هرکه خواهد نهد که توتی الم‌لك من نشاء و 
تنرع الملك ممی تشاء - فعالی که جواهر عزت در منطقة ارباب اقبال 
۷ انعام و افضال او شاید . و غبار ادلال بر تار ك ال ادبار قهر لابزال او 
فا ند .که تعز من ثثاء و تدل من تشاع نه در تنفیذ احکام محتاج ظهیر 
و مشیرست ودر :میت امور مفتقر تدبیر وزیر دیده الخیر و هوعلی کل 
نی قدیر و امداد صلوات متتابعات و اعداد عخیات متوالیای ‏ تحفة" باز گاه 


(۱) جمع بادیه (۲) ]لت داغ کر دن 


رسالت ناه شاه کشور لولاك » ساطان تخت وماارسلنالگ لطیفه سر انی اعلم 7 
- ۳ 2 أُ کی تا 1 و 
یو مکتبٍ وع(مت مالم تعی تعایم صاحب دولتی ه تاج رالد وافسر مرت 
ار لك مار کش را مسلم ومقرر است ود دده افر نش ۳ ماا حاگ قدم‌شر بفش منور 
اد ی ون شکن کهبتدییر او کرفت هم قاف لام رونق و هم کاف ونون بها 

1 ۳ صفه اصطفا م<مرل مصطفی باد 6 وسالام ۳ و درود نامیحدود بر امه 
دین از ال و عترت وارومة واسرة با کش که خداوندان عصمت ونصوص اند 
رسالت‌را فصوص و از در گاه‌الله فضیات طهارت محصوص در اقامت مناهج 


امامت , و ادامت,«فبانت, قدم و استقامت. , کانهم .دنیان ,مرصوطی ,۳۶ 


ق القوم فاقاءالمین ما ثرا محاسنهم تجلی و انازهم روی 
مو الا تهم‌فررص وحبهم دی و طاعتهم فر بی و ودهم موی 
علیهم صالاال الاح کو 0 وما هب ممراض‌النسيم علی الغضا 


اما دعد جون سبب واقعةٌ سنه خمسین و سیعمائه در امل ومازندران حادت 
شف ی ات ال فنهار موخب یر ان اد ور ی ان ۱۳۳۹ 
اصتداب. تفیون , و اقبال. شببتزا اون ملک اخعلال) «طروافت )۳ 
و روق کار اریات تحصیل, را شقافی. با اف ام و اهالی مناصب خداوندان 
ها ثر ومناقب در ان حدود اصحاب مالب ومعاب ند 
ثبت یدالایام ان صرونها سقم الکو ام وصحه‌الارذال 
وحنانکه عادت هار بف ایام قنطییمت کر طی شهور و اعوام است دول 
حکام را تبدیلی وماك واحکام را تحویلی ظاهر شد ومردم صلاح پيشه را 
تبات در ان مقام عين بلا ومحض غرام گشت جنانکه يك باب بانفراد در آخر 


5 بشر ح آنن: « قضنبه ناطة 


تا 


ات این ضعیف حالاع وطن مأْلوف و فراق 
ازمسکن معهو 3 خود واحب شمر ده مفارقت او طان ومهاحرت مسا کن واخوان 
از ,بسر, اضطر از اعتات کرد ومذلات اغتراب_ را رراحتمال اهانت از افزان .و 
اتر اب اثار نمود وصورت < بآ لو ط میا نان را ۳ معنی الضر ورات 
تبیح الم‌حفلورات مق باق کز د " بحلبل وحهیر و قلیل 9 کرد حطام ۳ باز نما زلف 


و اب وداع برخواد و بر مقتضاع شنت نبوی احرام هحرت در بست وباندك* 


(۱) دراصل میان چند جمل سفید است 


و و و هو هو و هو و و هم عم و هو و و و و و و و و و و و و من هم وم مه مان و و000 هه و و و و و و 


مدت از امل برویان بیوست بیت 
9 1 ن کند که‌ز بارودیا با ورد ۳ دد ,هی لد هر |نه جون رید کار و7 گر ده 

1 یرجه منکن در امل غایش امْل هرود مل است ‏ اوسیراپرمیادی. نهاایت 
ام قادی بوشاوی» است. وقرار: در ماز ندران۰مطلوب» اباب" زرعایب ,و مامول؟ 
ایتاب قطالف ومازبااست (خنانکه.گفته اند 

تباشد_خوشتر " ازمازندران جای خداها مه ما زن دز ان‌تهای 

و از اتفاقات حسته و فوایدی که محصول غربت و مسبت با این‌خعیف 
مزیل احزان و کربت بود نکه احیاناً بشرف محاورة ورتبة مجاورة در اه 
دول پناه والی آن حوالی و یادشاه آن نواحی المك‌المعظم مولی ملوك 
ااعجم مولی (۱) الانادی والنهم مفیضی‌الاحسان والکرم اعدل سلاطین‌الامم 
افعیل حکامالبروا! بم دمی‌فاق سحاب ۱ کفه‌الب رالخضم وعلاعاو قدره‌الطود(۲ 
الاشم و فاز امن ادا تر بالتدح الاوفی والسهم‌الانم «نطق بمکارمه کل فصیح 
و اعجم شاه و شهر یار ایران خسرو "رویان الموید تتائند الرحمن. فخر الدوله 
والدنیا والدین علاء الاسلام والسامیق عمددالامراء والخواقین کهف عضماء - 
السالاطین ابوالمعالی فخر الدو (4 شاه غانی بن‌زبازین کنخسرو استتداز 
عظم الله جلال قدره ومن علینا باسرارز نضره و امتداد عضصر؛ مشرف" هیگشتو 
بیمن تخصیص عواطف ان در گاه مخصوص و حسن تحظیظ عوارفت ان 
ار وتان ,طراعنته وا خاللفتد ان اعناب (غل و شصزتة مقاز 
ماحوظ می بود واز اصناف الطاف وانواع ترتیب(۳)وانمام وترحیب وا کرام 
آن حضرت دید |نحه دید و از مکارم اوه ماخ اب طیی ار ای ان 
بر کزید؛ُ آفاقی وبر کشید: ماث خلاق یافت مالاعبی رات و۷اذن‌سمعت 
ولاخطر علی قلب بشر و ۱ گر در شرح و سط آن علی تواترالژمان 


شروع کند و باقدام و اقلام. حرف معارج کشف ومدارج وصف آن ترفی نما د 


)0 ۱( بضم میم اسم فاعل ازاولی )۲( دراصل طور بدون الف ولام 
و راء عاعط وصحیح آن طود اس بمهنی..کوة است طور نمز یل معر وف 
9 باشد ) و ناد ماه من جانب الطور ( کی ور آن وارد. شده ۳( در اصل 


تر بیت است 


تاریخ روبان نج ۷ هون دیباجه 


0 


عاقت هر در بان و «<ر بر بثان حز فتور و مر ات اعتر اف بعحز 9 قصور 


تصبر کم لا دک یکاش شعر 
تاودا تیاب خن فک ات ان لسانا یبت (۱) الشکمفته لفصر | 
کی هرق و وتات راخ کراسم ما بلشه: شکور و سا هو۱9۳3 نتوانم گفت 


ايزد ععالی بقاع ان‌دوات علی تعاقب (۲) اللیالی وتواتر الا یام بدوام 
در <سب مطلوب مقتضاء ۳( مرام حق محود و | لهالاطهارالکرم 
غرضص که بارها بلفظ شر .ف ۳ این ضعف میفر مود که محمو عة 
ترئیب می‌باید کردن که شرح مبادی احوال رویان وسبب عمارت آن ومبداء 
از ماو و لصحیح نسمت ره( اسان و مدت اناات 4 و وج اجمال از 
بت محمو عه 9 از کته طبر ستان ر ۱ علی العموم ر بخها تر ده اند که 
بر محمل رم مفصل نحاأ در ووف -اعل مستی د و الا رویان ۳ حکام 1 
بانفراد و مجموعی 1 نیفتاد ۳ اینمعنی بنسبت بافلانی از قوه بفعل واز 
ثیت بعمل بیوندد از مصلعت دور نباشد 1 مدتی شده است تاوحود این 
ضعیف هدف سرهام مصایب وعلف نصال (ه) حو ادت,و نوات ما ات واز 
سیب تحمل مشاقی عربت و :< رع کرّس محنت هت شم زباق ‏ اکسا الکن 
ات دهم طبع دانا ؟ «ودن وبوا 1 توانر 7 ون 4 1 نتایع عزا وفان و ترا کم 
غمام غموم وحزن )2 فهم را استعداد ترتیب مقال حاصل است ونه خاأطر 
را قوت ویرواء قبل وفال 
الیل امکولا الی‌الناس اننی. . اری‌الارضش تبقی و الاخلاء تذهب 
اخلای لو عبر الحمام اصا بحم هت ولکن لیس للموت مععب 62 


وداعبار ودیارم حجو بگذرد بخمال شود مناز لم از آب ۰ د بدا ما لا مال 


‌ 6 دراصل مت واین تِِ واضح ات ۱ ۲) در اصل علی التعاقب الا یام 
معاوم نی الف ولام ۳ اضافه جمع نمی‌شود ( ۳) صحیح نسءت دلی ما در 9 
تصرف نکرده ایم (ع ع ) باید نسب باشد که ما اصالاح 9 غیر لازم میدانیم 
(ه) مفهوم نشده است ونصال جمم تصراح انیت که بیکان باشد (ج) ۳ اول 
ونانی بر ای تناسب سجع 62 درو ست دوم عنیت و ده و کلمه ([ و لکن ۲ هم 
از [آن ساقط شدد بود 


که عقول عقلا بوجوب قیام باداع شکر منعم ناطق است 
و اقامت باداء حقوق نعمت مخلوق دلیل شکرنعمت خالق » چه ؟ هر که ازشکر 
تفت مخلوق با وجود آنکه قلة موصوف اثنت " قاضر "ماگ" از گزاردن شکر 
و الق کر دا حضامتجاوزاست که وان تعدوا نعمه‌الزه لا تحصو ها 
و قاط نود می لم بعر فالقلبل تم بعرفا لیر ومی لم بشکر 
المخلوق لم پشکرالخالق انقیاد از جملهٌ فرایش و لوازم و امتنال از 


قسم مو اجب وعزایم داست. و قات بضاعت و عدم فراعت و وحود عوا.ی و 
6 ای این خدمت را اختیاز کرد 
ولیس علی‌العبد. الا ان بجهدل(۱) ولابلامالمرء بعدالاجتهاد 
وماالاستعانه الا به والتوفیق الا منه وال و کل الا علبه و هو 
حسینا و نعم‌الو کیل واين مجموعه مبنی است برمقدمه وهشت باب 
باب اول درابتداء عمارت روبان 
باب دوم در اتداء مقام ملوك استندار در . رویان و مدت اىالت 
ایشان در | نجا 
باب سبوم در استیلاء حکام از بیگانگان در رویان از نواب خلفا 
وسادات علوبه و داعبان 
داب حهارم در تصحیح نسب (۲) ملوك استندار بدانقدر که بما 
رسیده است برطر مه عاماع انساب 
باب دجم درذ کر ملوك گذشته و بعضی" ازسر گذشت.ابسان, علی ده 


ذ«کزه. ملو> که ,درین: "منت دا سال ود اند کمابیش 


وات شش در 
و «ضی ازاحوال ابشان 
ال هم کر و افعه ماز ندر آن وانقلابی که حادتتده زایکزت ورب 


و در بن ابو اب طر مه اقتصار 9 داشته ماک واز ابجازی مذل واطنایی ممل 


احتراز واحب شمر د: 


() (ان) اضافه نمودیم (۲) در اصل نسبت برده 


درفو اند عم تاریخ بدانکه ع1 م تاریخ سرف و عاد 
علمی باشد مشتمل برشناخة ن. حالاتگذشته ومعرفت احوال بیشیتهکان ازهر نوع 
قور | تحا فوا ید یار است اهل بصیرت را و کچ رال ۶ بنظر اعتبارنگاه 
0 ومقصو د محر دنصه وخوش ۱*د طبع ومتاعت هو اء )۱( نفس ابا شد 
۴ 1 در اعهال گذشنگان وفوف یأفتن فوایددینی و دنباوی ندودی 
حرت عزت در کلام خر له دواع عله حها ۰ ودی( ۲( عله عفلت است از 
درد خت وثصص فان خبر ندادی و نه نب محر د قصه اهل الم که 
انبیاع واولبا اند ۴ات کرد بلکه احوال اهل دنا و کفره ومتاسان شیطان هم 


رقف ۱ 


باد فر مود مثل قصهٌ فرعون و هامان وقارون وحالوت ونمرود وعدر 


از ی را که از ۲ [ اء, راضش نمو دا ند ی رگ ۱ تاک فرمود که الیم‌باتهم 


شبوء اللدین *نن قلعم وم لوح وعاد و مود و وم آبر هم و 
اصحاب مدژین واامقتفکات وحای دیگر فرمود که او ثم سیروافی 
الارض فینظروا رف کان عافه‌الدین عی‌فباهم و کنو اشده‌نهم 
قوق وامثال این ای اهنت مرا ۳ ت_ِ حگونه بود 
عاقبت کار کسانی پیش ازیشان بوده اند وحال [نکه مقوه " ثار فافوال قوظر 
از یشان بوده اند 

عرص ]نک . گذشتکان ازدو قسم سخالی شبوند تدای ۳ 
اله بودند جون انبیاء وائمث دین واولیاء الله اشتغالی بحکایت ایشان ووقوف 
ور نوت ایثان بی هیچ بحثی عین طاعت ومحشض عبادت است و هرچند 
که[ دمین. بذ ,کر ایشان استعبال,بیشتر کند قراية, بخضرت,عرتم رل ۳۳ 
جه این طایغه واسطه اند میان خلق خدا همحزا نکه بو رتور ال ۱9 


محازی یت وصو ل حق بو دد داند ۳ امن( ند زمان نی که بحیو؟ حقمقیر رسید؛ا درل 
)0 ۱ ( هو اء بهمز د بأد است 3 با دل هو ی باس حت ه در اضافه 
نزب ن‌است هوای نف گت نوشت 14 موف تمام مضافات‌را باهمز ه استعمال 
و ما مالها ء که بعداز 0 دان اشاره نخواهیم کرد 
۱ )۲( سمعنی سبر آب مب دز و غله شدت تشنگ؟ 


ی با شد رو تا ود امدل دي 


با دال بوده است 


ار بخ روبان س و ات همه 
بمعنی همحنان قصه و ذکر 
با که 


بشان موجب وصول خلی میباشد و فسم 
دوم اکل دنیاً ۱ هواء نغس ومتاعت شیطان ودنا برستی و بروزدن 
مشغول بودداند هم‌قصه کاولت او هرد عرتا ایشان خواندن جندین. فاند: میدهد 

اول "که حون آادی قوت و مکین 8 ابتدان ودرازی عمر 
وساط ایشان دردننا و . تغلب وتصرف در اموال معاو مکند خودرا در مقام 
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حقاوت بیند وبداند که او بنسبت با آن قوم.صاحب وجود نیست واز گبر و 


هنی و خودبینی" دور شود واین‌هعنی فاند؛ ع یم است چه هیچ چیز کهآدمی 
را در معل هالا .کت آرد موشتر ازد-کفر نینست" جه متکبر را دردنبا مر دم‌از 
صحبت.- او . ملول باشند و بطیع هیحکس او را دوست ندارند و در آخرت 
وال "ان کرفتار رکوددد. خود: طاشن استتا که کی ومنی سنت ابلیس است قوله 
تعالی ابیی واسی‌کیر وبی هیچ شکیی موب طرد الاک 9,اناليك‌فاه 
آنجا ه کفت که انا خیر منه خلقتنی می نار و خلفته من طبن 

دوم فتاه اف تاد شود و بلالگ له حوم داد #ن 
همه شعکین که ایشان داشتند با ایشان وذا نکرد بااو نیز نکند وجون ایشان 
بان همه یت کت دافع فنا دوهلاگ " نتوانستند -شد البته اونیز دفع در ]ند راد 

سیوم ۱ دا تا انم بت که دیا وا 


بگذار ند و از+* اشان بدو رسیده است کذ ازو نیز بدیگر ان خراهد رسیدن 


حکادت آورده اند که هر ون الر شند سالی از سالها بحج زرفته ود 
حون باداع مناسك مشنول شد در متام سبی میان صفا و مروه هودج هرونرا 
1 برعادت سلاطین وحاوشان مردم را میراندند فشارا بهلول محنون 
حضر" ود ]واز و وود 9۳ اتف اق‌خبار ار بفر مان خدا [مدءٍ وطاعت خدا 
لش از سرت مصطفی و سنّت او. حاوز مکن هرون حواب داد که سبرت 


مصطفی حه بو د او زر کات 4 حد :ث کرد که فلان از فان ۴ به‌صطفی صرا نله 


عایه و اله وسام که در دن متام بعدم مبا ره تت متگر د واعر اب دوش بردوش 


او هیزهند و|نجا طردی وزجری ودور بأشی نبود هرون گفت که ای بهلول 
مار ا وعدلی 7 ۷ این ت بخو ا:د شعر 
دخل الدنیا اناس قبلنا رحلو منها و خلوهالنا 


ودخلنا ها کما قددخاو ا و نخامها وم «عد نا 


| 


تاو یخ رویان 9 ابتداء عمارة رویان 


گت درین دیا پیش از ما مردمی جتد.- مه مارا سلاو 3۳ 
برفتد وما نیز همجنان که ایشان در مدرم وبدیگران بگذاریم د بردیم 

حهارم آنکه | جون بازانشان.. بدی مشاهده کند ففخاهرع 3 
دنیا و 1 معلوم کر دد از[ نها اعتناو .کر د, وان طعم , ع 1۳ حکیمی را 
وس اه ادب از که آماختن گفت از بی‌ادبان یعنی هرجه از ایشان صادر 
که عم ند بلما تباید دانستم که کر ازمن نیز صادر شود سندیده دیکران 
تیار( در اف انار داشتم فی‌ااجمله چون بنظر اعتبار نگاء کند فایده تمام 
حاصل کند پس باید که نظر برمجرد قصه وحکات ندارند بلکه از نیکان تر پیت 
کیرند واز بیران اعتبار وبه (۱) نیکی گرایند واز بدی اجتتاب نمایند تادرتیا 
قموه بی ی کراط حمال. .و ادر, فوت فابده احری و ی ال ۱۳ 
به الاستعانه والتوفیق 

باب اول 


در ذکر ابتداء عمارة رویان و استنداری و کیفیت آن 
دان قدر که معاوم اف ات برقانی که بهاء الدین مدیت کاتت در تار یخ طبرستان 
باد کرده است وما کتینا الا یما سمعنا وما کنا للغیب حافظین 

و فد فلت اناسیع عقلت هن فقالوا مثل ما قالوا و کانوا 

آورده اند که بعهد افریدون چون سام وتور ایرج دا بقتل آوردند 
حنانکه حکیم فردوسی رحمةالله, عانه دز کتاب شاهناهه که ,دستور افاضل اسا 
توار بخ است و نذام لیخ و کلام فصیح او موب" دلها» و مروت ۳۱۳ 


درشور ح 9 قصه واداء آن کاب وذ کر آوز و متا «سطی تمام کر ده 


است ودر کشف ان بد بیضا نموده ایر 


4 ۰ ۰ ۰ سس ۳ تس 
حجطو لد خو انند دحتری ۳ نده‌دو د وافر دون حمّا ح سر نله بو 3 4 ابر و ها بعصا ره 
باز ۳ «سمر4 د‌ اشتی 
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زان قدر و فضا بر 11 سر رود ان دید و نذان بهار ماك «خزان 


سمل ات ۳3 دبت میخو اند 


(۱) باید چنین باشد ( بنيکي ) نه به نيکي 


تاریخ رویان زیت ابتداء عمار: روبان 


سین که نامه جوانی طی‌شد وان تازه بهار زند کانی دی شد 
جالی که ورا نام جوانی گفتند معلوم نشد که او کی اد 
عیش شباب چون بمشقه شیب مبدل خواهد بود دد آن ۳۵ و 
ریق جوانی حون «<سرة لبری مکدر خواهد شد .رو حه اماه ۵ لسن 9 
عنفوان ایام چون باندك مدت منقضی خواهد ماند از بودنش چه سود و از 
ابودنش چه زیان ۱ 
تاخرمن عمر بود من خفته بدم ببدار کنون شدم که کاهی بنماند 
فیا(<41 اثر بدون از خدای تعالیی درد و نات 50۶ و اوقات تضرع 
و اتوال نمود وروی سید خود آرا بحضارت له" برخاك سیاا می مالید که‌خون 
ایرج هدر شود و کرد کار شضل و کرم خوش در احباء آن ثار سیبی باد د 
آرد پس‌دختر ایرجرا ب از بر ادر زادگان خود که "درناصية. او ۲ تارشهامت 
مشاهده کر دذبود تزویج کرد تاببر کات حدل ومیامن انصاف که‌در نهاد افر بدون 
بو د دعا باحات مقرون‌شد ووعد؛ ادعونی استحب الک مضه بخ رابت 
بایجاد پیوست واز ان دختر باندلك زمان پسری بظهور ]مد سر را درحال 
پیش افریدون [وردند چون بدید دلش خر رم گشت ودر جبین آن ,سر شبه 
اپرج مطالعه فرمود ومین شایه ابه فماطال )۱ 
۹1 حال کت عون جهرش مانند چهر ایر ج وحواهد بیش از بن 
سبب پسررا منوجهرش نام تهند سر پبالید وپزرك شد و جتانکه در شاهنامة 
فردوسی و موّ بدی انم وا گت ات ار خبری در تاریخ زرد هرد وش 


آیر ۳0 باژ دوه اشنکگ و مقصو دما ان قصه وکا دت د.است جهن 


بیان فرم‌ود کین 
دزن توار بخ مسطور است وسان ال خبرت معر وف و مشهور واز عرض و 
مقصو د ۳ دور افر دون از حهان فایی سر ای بآقی درو سرت باذ. کر جنین که 
رت 5 افو ۱۱ خاق مدّل شده .الشت 
فر یدوان فرخج فرشته نبود زمسك و ز عنر سرشته نود 
بداد ودهش ,افت او نمکوئی )۲( تو داد ومدهن ین فر دون‌توی 
)۱( دراحدل ۰ دمن شمه اجاه فدن طام عم ات 9 ی تب اول ان 
وه اقتدی عدی فی‌الکرم این" سب شا هرك عاماع بحو وه‌عر وف ارشت 
)۲( 1 ترجمه عر ؛ اوه بی‌فا «ده «مست 
ان فر دون ًم یکن ماکا و م بجن بااعبیر معحو نا 
بالعدل و البذل نا مکرمة فجد واحسن‌تکن فرو بدونا 


تاریخ روبان ]بت ابتداء عمار؛ روبان 


ده ۱ 


منک 1 افر | اسیاب بود بطلب زار سام بالر انیوه بدهستان 


زر سید ولشکر کاهی قوی ساخت منوجهر درآن وقت باصطخر فارس بودجون 


سس 
منهیان این حال را بسمع آف رسانکنل قارن ازه سا لام 9 که برادرش بود 
وارشی رازی با 1 بمقلمه کسیل کرد و فرمان داد اه ۱ 
افر اسیاب. مصافت کنند جون افراسیاب بداشت که لشکر ایران ۱۳۳ 
ایکا رکن ج تا یدفعه حند و مااش بافته سا کن‌شد و وگ هیچ دراواءل 
کارها تیزی و دژزشتی یش تکرفته باشد الا که در اواخر وت ۱۳ 
دامن کیر شد- باشد چنانکه کنته اند 

درشتی وتندی , نياید بکار بنرمی ‏ بر ۲ ید زسوراخ مار 

روادت کر ده 0 اول ۳ که در خهان 
تفه کر تیف ود نود افر اسیاب بود وان. حال ,جنا و + ند له افر اسیاب از 
زبان خود نوشتة نبشت مقارن کاوه مضم‌وش ۳ توای قارن بر خواندم 
وآن چیزی که بهواداری‌ما نمودی معاوم گشت چون‌من ابران زین مستخلس 
کنم وبحسن تدبیر بر منوجهر عالب شوم باتو عهد کر دم واز یر گان پد بر فم 
3 ملك ایران مو تسلیم کنم و > کش و مبا لغة ی چند در ۹1 باب با ک ‌ 
4[ عدر را بنوعی استیحکام داد که کا 9 درهیج شوک صورت 
به‌بندد ونسشته‌را قاصدی داده فر مود ۳ سرد و بعازضی که‌عه: ارت 
بود رسانید جون عارض‌نا.ه برخواند و توقف‌را حال ندید ونیز از فادن بوجهی 
آزرده بود بی‌تاخیر نامه را بحضرت منوچهر عرص کرک درحال جواب نبشت 
نا قار ثرا گر فته ۳ ند . کر ان «حضرت فرستند و سیهدادی اتکی 3 آسایم 
"کر د حون قارنرا ای لشتکر ,سوفن هد کی اندك مدت افر اساب باکر 
عالب شد و کلی سیاه از دست او منهزم با عراقی افتادند لا بتدر یج منوچهر 
را معلوم, شد که افراسیاب , غدر کردهاست قارن:را باز خوانده استنالت داد و 


ای 


2 داری فرستاد و أتتکر بعدو 11 ۷ » ری نز ول فر مود افر اسیاب | نحا 
۴ دو لاب و طهر ان ات لشر گا: دج وهر روز بر مذیجهر و مسیاغفت 
مئو حهر «فر مود تاعفا زا او طبر لك اکتا و اول اب01 سیاد وه طبر 1 


)۱( اسم ماعل از تهنیت و تشر بف است 


بار ییخ رویان 0 استداع عمار؛ دوبان 
اوبوه چون آن عمازت تام شد پس از سالی منهزم کشته پناه بطبرك کرد تا 
]نحا نپز مقام برو. دشوان شد و حال. انکه. شهر در آن تاریخ مقابل کنبد 
شهنشاه فخر الدوله دیلمی بوذ وددین نزديك اهل‌ری آن موضع را دررشکان 
کفتندی و ابود دیالم | له به پ(هنان قرار دادد بود وخانه وسرای صاحب 
ابن عباد ۱ .کفی اه بکانة خهان بود و در هیچ عهلی :مین او وذتری 
کافی درمسند وزارت" قرار نگرفت و ال کنوان وزرای یر | پیت صاحب 
خوانند مثل تای عم مانده بود دران محله فیا اجه له منوجهر از طبر 4 
باشهر خرامید وحصار را حصین ساخت وشش ماه در شهر فنار گرافت جون 
مقام‌در | نجا میی رارکت و طاقت» مقاقارتء انذاشت سنة ] لفر مم) #بطاق کارست و 
شب بگر یخت وبراه لارجان بطب ستان در مد ومی نحابر اسه فقد ریح 
افر اسیاب بالشکر کران بدنبال او بیامد وجهان سیط و عریش چون سوراخ 
سوزن بر منوحهر تزا مکرز دا یف 
کان بلادالّه وهبی عر نضة ای الا یف ااسطرب در فاد 
منو نوی اه ونند اف کید که بحدود رویان بدیهی افقاد که [نرا مانهبر 
زا ایا ز دروف کوه عاری عظیم رین ات وس یزود راز ساره 
ذخایر و خزاین رتحا #نان 3 د و عهد خر وت الحسن بن بحبی العلوی نه 
معر وفست بکوحك‌علوی لسان او در ان غار زفته اند ومالهاع بسیار بر داشته‌اند 
افراسیاب در حوالی مل سعة که خسرو هاباد خوانند فرود مد وآن ده 
تا «عهد وشمکیر بن ز یلو که بدر قابوس بود معمور بود وبالاع این دیه درختی 
بواه*- که | نرا شاتی مازی تن خیم افراسیاب ژایر. ان, درخت زده بود 
منوجهر دوازده سال درمانهیر بماند و در حوالی ان موضع معسکر و متام 
ببانقق که" لور بهیج چیز چاحت نبود که بولات ,دیگر , فرستد..و ]ورد ۹ 
و یند ایشان‌را بفلغل وحرارت دیکر احتیاج. افتاد بعوض آن کیاهی 
که آنرا ککیج خرانند درصحرا می‌جبدند وبکار میداشتند تا رطوبت برطبایع 
غالب نشود یعداز دوازده سال که افراسیاب .از یافتن/ وبادست آوردن منوجهر 
عاخز شد عاقت مصالحه کرد را سرا بر بالات که منوچهر را مسلم دازد 
وبدین عهد کر دند آدش از | تجا, بمر و ری اندانخت | گرجه این معنی منافی 
عاوتِ وخلاف ممقول است الا درسباري از کتابهاء تازی وپارسی نضماً وتترا 


تاریخ روبان را اف نت باه عمارء رو بان 


تم و ما تا و او و و و و مات سم عم و و و و ماو ماو مه ه واه سوه تاد وم و و مهم وم هوجو و و و و و ون مها مه هو و و و و و و و و و هو ماو و و و و 


این انداختن را مک کر دا اند و نسشته وا گراین معنی بوده باشد از 


حطس 

طاسم و نیرنج خالی نباشد و ااعلم فی‌ذلك عندالله واز ععتقد من تا این هی 
بعد الم شر قین است (۱) آورده اند که دوتیر انداختن اثست لا عجم‌را «دان‌فخر 
کسری وهرز نام نو کری را باسیف (۲) ۳ بادشاد یمن بود عرب 
فر ستاد وان حال حنان بو 3 که مذدت هحد! سال ۱ کت حیش بر مك من دِ 
ان حدود مسلط شده بودند و نو دق که برالوان عرب عالب شد از 
حیشض ذلیل شدند یادشاه ایشان سیف دی‌الیزن ناه با کسری داد و ازو مدد 
جنک شین وهرز را باتنیی جند بمدد او یمن فرستاد جون اکن راسته 
تما + صفها بر یه زا وهرز ابر وهاء خودرا معصابه باز لاک سر بود 
و حهان و ماك حیش‌را بمن نماید در بیشانی ماك حبشه با قوتی 
[و بخته‌بود سخت روشن مقدار تخم مر گی وهر زرا ازدور بدان باقوت اشازت 
مورک وهرز "[ن‌روشنی‌را بانظر گرفت وتبری بینداخت وبرپیشانی مالك حبش 
د‌ حنانکه فا سر ون سك رنه ان وصه | حا در خورد (همیه ا <ون 
تمه این حال است نیشته شد 


ص_ 


مدت دو از ده سا [ نیحا ك دود عمارت ۳ [۶ ان رای را | مد از 
۱ 


۳1۹ فال کر فت وان نواحی را عمارت فرمود ودر طبر ستان مقام سای و 


ترا فد تنیز د با طرف شرق دنازت:حا مه وله ان طرف عرب ملاط 
این‌است مبداع عمار ان که‌بط طر یق ایحاز نسفته شد ‏ و العام‌عندالله پس »علوم 
شد که اول کسیی که 0 رویان نهاد منوجهر بود بت 

منوجهی ب* بگذعت!! ود ارو بان بیدا ند خهان آماند, الا حهاماوو نماند 

سر ورد شاف کش ۱.۱9 بنانزا وی |آخرالامر درخون نشاند 


)۱( معلوم ات را خود موف دان اوهام معتقد نبوده است 


تاریخ رو یان ۰ 39 ملوك استندار 


۱ 
۰ 


دراننداء مقام ماو له استندار دررویان ومدت ابالت اشان 
در آنحا و کیفیت تملاك و تسلط د ددین ولایت سب این حال چنان 
بود که چون شاه فیروز بن یزدجرد بن بهرام گودین بزدجرد که او را ائیم 
خوانند ؛جهان داری از حضرت .اری تعالی و تقدس اقاد کشت ودست قضا و 
قدر کلاه ,شاهی برسر او نهاد و کمر بادشاهی برمیان او بست و از. -کارخانة 
تونی | (ملكت می‌تشاء خلعت سلطنت نام او نایک دنک ینعی احسلکت 
موروئی ممکن کت ببر .رور کار 


روز بروز در از دیاد بخت جوان 
او صنعتها میکرد ودراعلاء اعلام دولت وایام ایالت او پادشاه هیاطاه اجستوان 
بود ودر اواخر عهد ایشان را صنانیان خوانند این دو بادشاه را با یکدیگر 
بسیب بعضی از ممالك که در اهتمام شاد فیروز بود ودر اوایل بهیاطله تعلق 
داشت نزاع پدید [مد تا بعداز ماربات بسیار وجدل وقتال که واقم شد میان 
ایشان صنح ان ترلر ته مافزاعر حبحون رقاب بلخ در اهتمام کسان 
شاه فیروز باشد ومدتها بر ان قرار ومصااحه که | خسف 5 | خرالامر احستوان 
فرمان واوفوا بالعهددا یس‌پشت انداخته برنقض عهد جرأت نمود وبا لشکر 
گران بولایت فیروز شاه خرامید و غارت وتاراج کرد تامنهیان این واقعه را 
بر شاه عوسو گرذئل فیر وز شاه باعد نی تمام وعددی بسیار بنفس خود قیام کر دد 
هاطله. امد تا عاقیت چنان, ,بود که در لشکر اه فیروز شام شبیخون 
]وردند وستاه او را بشب بسر در |مدند در (ن میانه فیروز شاه با تمامت 
و فلت و امرا دا کابر !ابران . دستگیر, شدد اند ی سخره بند, فضا, وقدر گفته 
ینت رکه بای بند این دام تگفت احستوان فرصت را غنیمت شمر ده برفور 
قیعود «عاهلا کش کردند 
فیروزی ازین جهان فانی مطاب چون می یک شاه فیروژ نما ند 
شاه را دره‌داین_نایبی بود سوخراین فارن‌بن سوخرا نام از فرزندان 
کاو: واین سوخرا مردی صاحب رای و تدبیر .بود از آن فیروز شا جماعتی 
وف قیه سیفن" پز دید #واز ,بز بر عمط قه رقضبا زیامت بعو اوق محنت 


و 2 بیر وب حسمه با تدم زمان سوخر ا بو سمیل و این حال اور ا ۲ کاهی داده 


تأریخ. رویان ه ۷ ماوك استندار 

سوخرا مردانگی نمود ودر کار هیچ تقصیر کرد واز اطراف ملد جءع کرد 
وبمال وسلاح ورا کب معونة فرمود وبعد ازیکسال با لشکر بسهار بعدد هزار 
بازهار ازاب حیخون بکذشت. اجستوان ‏ زادشاه هیاطله کدی که "طافت "هقاومت 
ندارد ازراه صلح در ۰۱د وعمامت فرزندلن واحل‌واولاد شاه" فیروزرا بأمجدو ع 
اکابر ايران وخزاین واموال وذخایر ومرا کب وحیوانات بیکبار بیش "سوخر۳ 
فرستاقنگ "وب کشتن فیروزشاه حسرتهاه نود وعدز-ها خواست تاسوحرا سره 
دل با ز کشت موبدان وبند کان ايران اورا بدین کار که بسعی او زاست شد 
اصفهید لقب نهادند واین نام حز بادشاهانرا نهادندی "از فیروزشاه شه بر 
مانده بود قباد و بلاش و حامانسب بعد از فتل بدر بلاش بیادشاهی نشست و 
جامافتت" با ان هواضت مود ومدد "ال او کشت فباد لك وهای ۱۳۰۰ 
راضی‌نشد وجون یادشاهی مقاومت نداشت, سردرراه نهاد وبگریخت وباخراسان 
رفت واز انحا بخاقان یوست ومدد خواست تا شاهی ازبرادر بازستاند خاقان 
القباش*اورا لول "دامت"وامکری کران با ای همراه کرد حون یی ۳ 
ره ۳99 بد» ازن] نک #هارد شا اقعاطی کررنه بود تاج و تخت را وداع" 
3 شخ * بخهته قباد:ار شک رت و حهانداری دو مقر ر گر دانید 
وپیش قباد فرستاد که ترکانرا هم از ری" بان ردان فقوت ال ۲ ۳9 
یرزد ویزودی ازری ما لیوند قباد. جنانکه اوفرمود مردم خافانر | تنل 3۳1 


و کی وی وه 


سس سوخرا مد اورا بر سریبر ساطنت جای "داد وملك 


برقباد مستقیم شد وبحسن تدبیر ورای صایب سوخرا جهان مسخر قباد گنت 
جاماسب جون ببشتر با بلاش موافقت کر ده نود وبشت با قباد کر ده از دن‌حال 
بشر سید - وجزفرار هصاحت. ندید چندا نکه قباذ میفرنتاد که ازجر مه تودر گذشتم 
و بر ] نحه از توضادر شده عفو کردم حاماسب اعتماد 59 و بتدر یج رو ۳ 
گریخته بارمنیه پیوست ودر [نجا مقام ساخت 
قصه قباد با سوخرا 

| گرچه مقصود ازین کتاب شرح حال اولاد جاماسب است"جنان که 
سر ح ان داده شود انشاء الّه تعالی الا حون دربقیه قصه قباد وحال او با 
سوخرا وصورت وفاداری فرزندان سوخرا باشاه انوذیروان اعتبادی تمام حاصل 
است بادشاهان درتر له استماع سخن ضاحب غرضان ورای زنان بدوخدمتگاران 


او قیام ۲ دن بدسن خدمت وباك اعتتادی باخد او ند کار خود هرجند ازو 
بدبها دیده باشند از نجهت این فصه یاده کر و حیك 

آورده اد که چون. قباد: موه واستمداد سوخرا تمکین تمام یافت 

او هفامله .که" با "سونترا کرد اسب سعایت عمازان» وخبت اعفید: "داندان" ان 
از سو خر | را ازهر تم شد کی وراه نیات فرودوزد وشایور را بحای‌اء 
نو آعرب ابرنشخر-مقل کشت که مصراع خمدت ریح سو خرا 
وهرت تا دور رریح( )وحسادرا دون |32 باب محال سخن زماده کت وروژ 
وه میکو وش "وا هر صوخر | بدل| شاف رشردز میگ 5 نید‌نل 
از ین فان اتلاشه» کرد واز ای نتفادلی " ارو ز کار" بتر یت" واژدست کازی 
حوادت کشت ماه توا بر > کر فتا ویناه با طمرستان داد قیاد 
حمعی "را .بر و کماشت تا بتذبیر اورا در بافتند وبعذر بکشتند فرزندان سوخرا 
طیر ستانژ۱:زها» کزهدند "وحمله. بابدنخشان» شدند ودر" ان ولات " املاك واسناب 
بدست !و ردند وسا کن شدند ‏ ۷ قناد ‏ بعد از ان که مزال وله نعایت ات قاشی 
و غرور ۵ ور از فر بفته بود رخت از سرای عرور برست و دار 

آخرت ,یوست 
او نیز هم برفت وازو حز فسانهة باقی نماند عبرت ارباب عقل‌را 

وشاه انوشیروان که فسانهٌ عدل وداد و دستود عالمیانست بجای او 

شفست. ازنشانة عدل وفضیلت انصاف‌او همین کافیست که مقصود [فر نش هردو 
عم مصطفی معلا علیه صلوات‌اله تعالی بولادت خود درایام او مباهات 
نمود قوله صلی‌الزه علیه و آله و سلم ولدت فی‌زمی‌الملك العادل 
انو شبر وان هط تشد آن :تیوه 1 سوسته ,در حرا حق سوخرا شناخت 
۰ چهآن معنی‌برو مبارك نبود وباطراف جهان میفرستاد وطلب فرزندان شوخرا 
میکرد "و وعدها میداد وعذرها م ی گفت و این‌خبر . فرزندان سوخرا میر سند تا 
چون درایام دولت شاه انوشیروان ‏ جاقان تر کستان بخراسان وطبرستان تاعن 
]ورد انوشیروان‌اشکر کران بر گرفت وبنزد خاقان رفت در آن روز که هردو 
لشکر, صنها بر کشیدند ومهان نبرد درمیان میدان حولان میدادند نا گاه سه‌هز ار 


سوار [|راسته با عامهاء سهز وسلاح و [لات قابر +کستودانها زدین وحامهاء نفیس 


(۱) باید مثل باشد » شعر 


ثار یج رویان مه ۲ هس ملو لك ,اننتنگای 


و کرانمایه و اسبان بی:ظیر همه اسب ومرد غرق سلاح که ازیشان جز چشم 
آشکارا نبود هم سبو:. بوشیلده تبر ۱ کثاز, ((خکوش‌انوشیرروان. ک و ۱۳۳ 
تر کان باستادند هردو اشکر چشم بر اسشانز زنهاده دا ۱۳۱۱ 
وا کسا [مدند وجندانکه ازهردو حانب فو متا کانن ]مدند ویر لته وتا ما 
کیستید هیچ جواب ندادند نا گاه این سه هزار سوار حمله کرده خود دا بر 
قل +لشکر خاقان .:زوند‌نوشیرووان. چون "جنان‌داند ‏ لشکر"-خوذرا ات ار 
فرمان‌داد در آنعیانه لشکر خاقان منهزم شد.د وروی بگر یز نهادند بایان کار 
حرب تن رسید این‌سه‌هزار سوار جمع اب شدند " وبهمان راه که در | مده بو دند 
مراجعت نمودند شاه انوشیروان باتنی چند از خواص در عقب ایشان براند. و 
سلاح از: زخودد از کرد و [واز داد که منم انوشیر وان آخرد بگوئدس کفی‌هنا 
1 ۹ وازین حال مرا هل دیا زاب کر آدمی باشید حق شما نا سم 
وا گر چنی باشید مقصود شما ازین دنج تفت ا سای معلوم کنم ۳ 
فررشتگانید درسیاس وستارش یزدان بیف زیم حندانکه فر باد میکرد التقات نکر دند 
وا یاه پر اف اف ادا راسی کت ,قاهلکه زاوی بامن کنید ابقان التغات رد 
وروی بایشان نهادند انوشیروان ازاسب بزیر |مد ودرخاك افتاد و .تضرع مینمود 
چون این جماعت شاه را بدان حالت دیدند حالی از اسب در افادند و شش 
انوشیروان سجودبر دند و کفتندشاهاما بنده زاد کانیم فرزندان سوخرا انوشیروان 
ایشانر! بشتود و مراعات «بیحد. .فرمود. تامدتی که کار ."خوااسان +وماووای و3 
سنایختا,«ایشان! واء باء بخود: میذاشت, اهاز رن کفت < کف ,اهر اقافحر د 9 ۱ 
ا کر وزارت می‌طابید تاپشما دهم اجان اصفک ی : زوست تامسام دارم گفتند 
مارا هیچ مرتبه نمی باید تااز مکر حساد بما آن نرسد که به‌یدرما رشید شاه 
۹ بهر حال .در طرفی از اطراف ولایت مقامی اختاف کنید) که فرزندان 
شمارا مسکن باشد وسبب معاشق ومنال شما بود رزمهر که پراذر مهثر بو3" 
زابلشتان ۳ وقارن که ان فد مود اطبرستان و ودر وان 
فر یم مسکن ساخت وان کوهستان را جبال فارن ازین سبب گو بند و اقا 
اصفهبد طبرستان نام نهادند این‌قدر با | نکه «قصود ازوضم این کتاب این‌سحن 
نیست. برای افسانه حسن عهد و وفاداری اولاد سوخرا باه کز اف 


دروثا کوش زان هت اه خدای با وفادار حز وفا نکند 


۰ 


رحعنا الی الحدبث الاول فیالحمله چون جاماسب بسبب موافقتی 
که بابلاش داشت از قباد منهزم کشته در ارمنبه مقام ساخت از دربند وخزر 
وصقلاب تاختنها میبرد و خدود آن ولایت بحسن کفایت و یمن درایت خود 
ی گر دانمت و [نجا تاهل ساخت حق تعالی اورا فرزندان و اولاد کرامی 
وتاب زا نید واسیاب مراد دست‌داد ودمبدم هواد کامرانی متا کف کشت 
و اسیاب مر ادات (۱) متز اد می‌شد واز ان فرزندان یکی را نرسی نام بود حون 
بدر از دنا واه ناد نرسی بجای بدر نشست ودر سیاست وصولت برخاق 
بگشاد وسیاری ار ممالك آبدانیحه بدر داشت در افزود وصاحب حروب در بند 
اوست که در شاه انوشیروان برای شاه تایه کنخ و موافقت نموده برای 
انوشیروان ممااك مستخلس میگردانید وسیزده سال بقتال وجدال دران نواحی 
ال داشت تاشامت مرن عماعت مطیح فزرماک رآفیاعه ناوتان خدی ای 
اشت ‏ ونسبت», با۱.اتو شیر وان ند آن دربند ودیوار غرمان انوشیردان و 
اهتمام نرسی تمام شد حون ایام حیو+ نرسی بانقضا پیوست وانفغاس معدود 
او آخر رسید واجل موقت فرا سر |مد فیروز نام پسری داشت اررا بجای 
خود اند بآوسبند کة این فیروز بخوبی از :وسف مصری دو گذشته بود و 
بمردی از رستم زال تحاوز نموده درایام مردی وشعحاعت او روز .کار داستان 
رستم دستان فزاموشح- کر د درهمه ممااث خزر وصقلاب سروری نماند الاحلقه 
متاست او دوه کوش #راف8 ۳ ات اور واگ ان > کا هت تابر شیتها_علد * وندو ات 
یر تاه نگرفت وبتهوه وغلبه _تابحد کیلان «"براشید: و سالهادد ان 
الاو کوش کردد عاقیت‌الامر ماوله وامر اع کیلان طعا او کرها «مطاوعت او 
گردن نهادند از شاهزاد ان گیلان فا بچخم ات افدار اقه: | تا رازن بیژ نع 
مد نرینه سر را حیلانشاه نام نهاد منجمان وفیاسوفان حکم کر دند از وفوع 
از کی در مطالع قو اوه رسای حلفل | پاحتود درک ازنسل ‏ این سر شخصی بادید 
7 که بخود بادشاهی فستقل: گز دج فیروز . بدین سیب خرم کشت ومدتی در 
کیلان هسقز بر ریجنا نکه عادت قضاء [سمانی وطبیعت ادوار فلکی است‌اوتات 
عمرش بانقضا رسید .و عاقت [آن شهر ستان وجود بدروازه کل من علبها فان 
یرون رفت 


او نيز درین هواهبا ۳۹ بکتقتا. ماهر و فتا کفت 
نوبت ملك فیروز بجیلانقاد رسید اورا نیز اسباب جمعیت حاصل مد 
ووقت وزمان مساعدت نمود ی کات مه ایکا ی :| اورا مس 3 خحسته 
طلعت ماه هکره کذ بخوبی او » بر |سمان عاهی بود ونه درزمین بفروسیمای 
او .شاهی اورا حیل‌بن جیلانشاه نام نهاد بعد ازیدر نوت ملك دو رسید و 
بنفس خود بادشاهی زرا کن سك تعاشت 9 ودیالم برو جمع شا وا وطر یق 
مطاوعت مسلوك میداشتند وسر ازجنبه فرمان اوبیرون نبردند تمامت منجمان 
وفیاسوفان اعقای ترادفد. که ماك طبر ستان اورا خواهد بود تا این دعوی در 
او قرار گرفت و نت کذ وقوف درطبرستان او و سخن‌رای هیحکس 
ووق نکر د بعف از تفکرا میناد دایشن بان قر‌ار یقت که اسیاب تر تیب 
میلاک هسیک گز دانند و نایبی کافی را محل اعتماد بود درمیان ار کان دولت 
فقس تن امانت,. وسمماغ . شهاهت موسوم وبصفت یکدلی معر وف بگیالان هت 
و کلی اعور ممالك دو رگد وجنانکه کسی ند | ند مشکر وار دوسه سر 
کاوان کیای در شش رد و هافتاب کنیر که سب وفایع وظام و تعدی حکام 
جلاء وطن کرده باشد بیاده متوجه طبرستان کشت و بیوسته صحبت با اکابر 
طبر ستان داشتی وبا مایك وح نام اختلاط نمودی وحون خاص وعام از ومعنی 
صِ 


دراگ وعلو همت ازو مشاهده شس دید وهمه با او صحت دوس 
تکاس اوه افتمم هدیدان تسار از وقأیع وحروب که حا کم ولابت 


را با خصمان اتقاق افتاد کاء باره تدبیر هاء هاگ کید و راههاء نيك زد و 


ک بو ستند 


و اورا 


.در متام ود شجاعت می‌نعود تا درطیرشتان. ید بزر کان منقارالبه ومعتمد 


ل 2 


صلته؛ کشت تال [ نکه: ناینها کسریجن رنه حا کم طبر ستان دوه ۳"نوقت شخصی بود 


نامش اولاش او باره وا دن. اه خویش خواد وملازمت خود بداشت و تا 


بریتدشتویکنا که از و مشاهده میکر د اورا احترام تمام سفر مود و مد سر هاء 


- 
1 


هتضاغ: مي خست هدز ۰ [نوقعا سفیبت» اشتعالنسا کانواه لک ۱ ۱ 


صات. اف 
از | نطرف" دینت. بر |ورده بودند واهل‌ذارس بدان معنی بریشان بو دریگ 
بطرف خراسان قیام نموه .باه هز حوبحلفت: لشک ‏ آوذاسیته +باستتتادتهه ۲ کاوت ۲ 
سب وسللاح خواست وخودرا ]اسف رکنات درمیان هر دو صف باستاد ومبارژ 
خواست ويك جندی حولاها نمود وخودرا رقلب شکور اتر ال زد واسان‌را 


و مهم و و و و و هه وکا و و و و و هو رو وه و وم وی و 0و و و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


منهزم گر دانید ی اون مر اد بر | مد از ین سیب |واز؛ شحاعیت (کاوس رم 4 - 


طبر ستان .فاش کشت وحرمت و مرتبة او زیاده شد تا روزی ,یش اذرولاش 
امد او گنت اجازت میخواهم که بگیلان روم و اباب شحف که نتم [تجانات 
نقد کر دانم و بازه‌اند کانر | بر داشته بزودی بتو ریوندم ادرولاش را حزاحاز: 
دادن جار؛ دیگر نبود بضرورت احازت داد رد بکتلای سا هل ,فتتان, بق 
عدت اکن 3 و اندهز ار گیل ودیام جمع کرد وبعد از بکسال روی 
بطیرستان نهاد اذرولاش ازین حال [ گاهی بافت درحال جمازه سواری را 
بمداین فرستاد و بادشاه در آن‌وفت کسری پزدجردین شهریار بود|خرین 
ملوك عجم چون کسری ازین‌حال خبریافت جواب نبشت که تفحص باید کردن 
تا این شخص ونکت ونسبتش که کت واز کدامین فومست اذرولاش باز 
یذ رکه مردی دخیل است دران له از تماق ببف کات وا رت 
وشرح‌حال ان نار فان مر قرع وتان ۱ توافت و از ان راستفماز 
7 واز دانایان تفحص نمود وفیاسوفان که در تواریخ وقوف داشتند اورا 
صتاتتند "و۰ نید این عرد از فرزندان جاماسب است و از بنی اعمام 
اکاسره کسری با خجر دا آدرتحال آناهه ستت باذرو لاش که معاوم شد ود است. 1 43 
این مرد از بنی اعمام ماست ویادشا» زاده‌است معاذالله که برای ملث طبرستان 
با مثل او غریبی خصومت و ی روا دار یم چه صلهٌ ارحام برذمت همت 
ارباب بصیرت از لوازم خاصه درچنین سروقتی که مارا باحانب و دخبلان کار 
افتاد» . است واعراب که سوسته رعبت وفرمان نرداران ما بوده: اند وازفضلات 
توت شتان ماسد حوعة می نمودند ودر صدر خدم وعبید ما بیدند بر مادست ۰ 
بو مولابت ما لشکرموحشوی. آنوریدهر رجون بدا مب سشخض : از خوانشان‌ماست 
اهلا وسهلا باید که برفور بی توقف وانی خکومته. ظی فتارنمسنی ناوارف 
وتسایم فرمان اوشوی چون نامه باذرولاش رسید برموجب فرموده ابالت‌تسلیم 
کرد او باره بی منازعت ممالك طبرستان بدست فر و گنفت و رسولی با تحف 
وهدابا که الق ن,حضرت شناخت ی ده مزاسب حال سلاطلین بدر اه 
کتری فر بتاد کسری گاو باره را پانواع‌اصطناع ومز بداحترام 19 مخصوص, 


گرزداتنته خاتی گر انما به از برایش بفر ستّاد وفر عوادحر تا در لقب او مفز و د 
۳ طبر ستانر | در قد یم‌الا یام فر شو ادحر مر بو ۵ ور ۳ معنی فر شو ادحر 


تاریخ روبان 9 ملوك استندار 


بدبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسپپپسسس سس 


۳9 


تک بااش‌خوار بعنی عیشق ۳ بزی خوش و کته[ تن که فرش‌هامون 
را گوبند و واد دره و آگرد و ند را وحرهامون ودربا ودشت را وه اند 
3 بلغت ایشان کوهستانی باه که ۳۳ کلقت توان کردن و درختان و سقه 
امس خر ابا وا »تام هدزای ۱ یم 


طبر ستان لارحان که افر دون بدید "ورد که قصه 0 ناحمت بو د از مادر در 


حِ ملثالحبال و قدمتر طرفی در 
وحود امد وان قصه ایحا درخوزد تست 

حون تزا ی او بار باز ده زطبر ستان حا کم دود و ادرو لاش او را 
متا بع‌ومطاوع روزی ضارا ۳ از اسب بفتاد و برفورحان 
تسلیم کرد وارحم نعمت وامیال که سالهاً جمع کر ده دود وخزاینتی که حاصل 
عمر او بود و از وحه و نا وجه کرد | مد بود همه یکاو باز» بماند اژ یاه 
گبلان ۶ کی کان قصر هاء عالی ساخت وعمارات قوی کرد و قلاع و حصون 
تر تیب داد اما دارالء‌نك او گیلان بود مت انزده سال در طبرستان والی 
ود وحکم میر اند در سنه مس وتلثین از تار یخی که عحم نو نهاده دو د تد 


بو | نرا نز دحر د رونت از دنبا ات گرد وهیچ نبرد 


"گیرم کف خوزی »ملک سششان؟داری ید قارون همه بادست ری 
زاوج ف قادوعن | شاضلن: حست حون بکذری وحمله بجا بگذاری 
چدن تررمان کل نشسن قْالَقَه الموت در او بازه رسید وازجام اجل شراب 


۳ ند و عداز ۳7 ۳ ۳95 برخاق روت ان بار مشقت صدمه ملك‌الموت 


بکشند اورا در گیلان دفن کرردند اژودو سر بازماند یکی را نام دابوه و 
او بزر کترین بود خایفه وقایم مقام پدر کشت مردی عظیم باهیبت و سیاست 
بود وبر ناه وزلات عفو نفرمودی وبامر دم ببدخویی ودرشت طبعی زندکانی 
9 تانق ابفست که بد خورا در دنیا دشمن دارند و.در ۲ خرات بوبال ان 
ماخوذباشد ازحضرت رب‌الاز باب سید کونین وجو احه قابی را صاو آت‌الله 
وسلامه علیه و له بدین نوع خطاب ۲عد که لو کنت فظا غلیظ القلب 
#نفضو | مِ حو ات فاعف عنهم واستعفر اهم وشاورهم فی‌الامر 
معنی ات اکقتای) ‏ ماه ال "کی تو مردی درشت خو و ستبر دل بودی مردم 
از تو تفرقه کردندی و بیرامن ینید دگیوگاین ای آنحه بيك ساعت خوی 
خوش صید توانی کردن ازداهاء خلق بصد ساله درشتی قید کردن همکن نباشد 


۱ 
ح 


ار پخ ووباق اس ون ۳ طلو لك اسستلاز 
تو بامردم احسان کن‌تاتر ابند گان‌فرمانبر دارشوند که لافنسان‌عسیدا لاحسان )۱( 

احسن الی‌الناس تستعید قاو بهم فطالما استعید الانسا احسان (۲) 
اس اگوی راو تلم شون ۳ دیر کاهشاین : که‌انسان بند» ااخسان بوو* 
ذایو نه در گیلان بجای ,در تسس وتتوتقی دیگررا بادوسبان نام بود 

و او کهترین پسر بود واو مردی‌بود خوش خوی وباهمه کس موافق وساز از 
گناد کارانرا عفو فرمودی و ازسر جرایم اصحاب زلات بی‌واسطه شفیعی در 
همین وبی وسیله خدمتی وسامقهٌ حقی خاص وعام را صله و عطا فرمودی و 
<انستی که بهترین فضایل وسرجملهٌ مکادم خلق خوش, است جه با کمال درحة 
نبوت وعاو مرتبة رسالت وفنون فضایل نفسانی که دات شر بف خواحة عالم 
را صلوات الا علیه و له ظاهرا و باطنا -اصل بود حق تعالی او رآ 
بخوشخویی مدح کرد که وانك لعلی خلق عظییم ودر جمبع اوقات ,بفواز 
ناه کاران وصفح از اصحاب جرایم امر کرد که فاصفح عنهم وقل سلام 


سم 


انا زسید که دروقتی که از ایذاء قریش وظلم اهل قرابة رسد و [نچه 
زر سید ت مبار مج می‌حنبا نبد اصحاب و نزدیکان بگمان | نکه مه دا۰ که 
دعای رف در حق قوم آو ید و از شومی فءول بل ابشان طوفان هلا له بأد بد 1 
تفحض کر دزد تا حه وت ور اه تا ات از ااشاط [ دار "رسد ۳۳ ع زره 
صاوات اله الملك الحبار این امه احساس کردند که اللهم اهدقومی 
فانهم عامورن حخاقی ازین جو سر و تحملی از ین :مامتر جگونه تو [ند دود 
وا حوبت: از ال خشم تگیرد و عت ات از" کیال انحنین شخ حکو نه 
خبر تواند داد 
عایه سلام ال عالاح کو کب وما ناح قمری ومافاح عنبر 

فی‌الحمله بادوستان بحکم [ نکه دوشاد دريك تخت ودوشمشر درك 
نیام نگنحد از دابویه مفارفت جسته بموافقت‌او در رویان, مقام : ساخت و بعد از 
فرزندان او در رویان مماندند وبابالت این طرف نامز د کشتند اس معلوم شد 


که اول مقام ملو لك استندار در روبان درعهد بز دحرد بن شهر بار بو د مالث 


1 )۱( | نحه در افو اه معروف: ابیت همین اص 3 نو شمه له و ۳2 
(الانسان عبدالاحسان ) یاباید گفت ۰ ( بنوالانسان عبیدالاحسان ) (۲) ازقصیده 
بوالفتح بشی «کهاول‌ان : زبادة المرء فی‌دنیاه نقصان و رحه غير محض‌الخیر خسران 


دار خر رو بان 0 ار حح ماو ماز ندران 


[آخرین از ماو ك 8 واز ات عهد امر وز هفءصد وجهل واند سال است. 
ودابویه برسنت طبرستان داشت و بعدازو سرش فرخان که‌اورا ذوالمنافت فا 
وفرخان بزرك اورا کویند و وعد ازو پسرش دارمهر و,عداز دارمهر خورشید 
فی‌ال<ه[4 بادشاهی حیل بن‌جیالانشاه و فرز ندان او در طبرستان صد ونوزده. 


سال بود و الله اعلم 


جون ابتداء تملك وتساط ملوك استندار در رویان معلوم شک ف و 
باد کرده [مد موافق [نست که مبداء ملك وقرار ملوك مازندران درمازندران, 
و طیرستان هم باد کرده شود بر طبق اجمال جنانکه بحکالتی موجز 
بی‌اطناب آن قضیه نیزهم ملوك معلوم گردد چه بیشتر مواضع که ذ لر لوا 
استندار علی الانفراد خواهد رفت بذکر ملوك مازندران احتیاج خواهد افناد. 
هب قرب جوار فقرابت سیبی ونسبی که ایشانرا بایتیگ مد و۳۳ 
5 هم میداشتند و منازعتی نیز که باوقات حادت میشد یس بضرورت بداند. 


تاریخ وقوف شتی لازم باسد تابوقت حاجت باز نمانند 


: ِ 
د مدا قرار ملو آ ماز ندرآن درماز ندر ان 
آووده اند که‌یادشاهی طبرستان تاعهد قبادین فیروز که بدرشاه انوشروان, 
درخاان عسشتههاه. ما که نود بوذ کر فیس و کیفت استیاارا ۱۳۳۱۱ 
طول وعرضی دارد و از مقصود وغرض ما دورست واین محموعه احتمال با 
فعکند جنایکه عافت تضاریف. زمان و تحالیف , دوران .است" هرا روت کار 
اسباب و انساب ایشان بانقراض دسانید والباقی هو الزه تعالی تباد ازین, 
حال ۲ گاهی بافت, مسر قای کید تیش را بطبر ستان فز ستاد ۱ 
مردی با صلابت و شجاعت بود اهل طبرسنانرا با او انسی بادید !مد کیوش, 
ات زیهان هو رها او نان ال لرد بالتفاق که درعهد قباد مز دلث 
عافد دعوی سرت اد جون ابلیس جندان تلبیس نیاد نهاد که فیاه ار 
جهل و بیداد بدو بگروید ومزدك در باب اباحت اموال و اراقهٌ دما واستحلال 


خروح خلایق سعی تمام میکر د وبه پشتی واستظهار, قیاد رن . , یا ما ۳ 


ماوك ماز ندران 


آتوشروان که کهتر ین سر بود در اطفاء نایر:؛ ان فتنه سعی بلیغ فرمود و 
تتدسر ورای صایب و تالب و :ائید آلمی‌که و با بی‌الزه الا ان #م نوره 
بجای رسانید که مزدلد علعون و اصحاب و امة و ابناء دعو: اورا اعنهم الله 
حللاك گر دانید فقطع داير القوم الدین ظلمو والحمد لاه رب‌العالمیی 
و کتب تواریخ و شاهنامه وخاصه سیرالملوك خواجهٌ اجل نظام‌الملك ازین حکابت 
الا مال است و از زیاده شرح مستفتی و این اول عدلی بود که از ادوشروان 
حیادر شد تا رونت ان سعی عمیل ۱۸ وارت علل ‏ و داد آق_ گر ,افواه ,اافتاد 


بل کت 


لژ حایرین عندالله الاتصازی صاحب رسول صلی‌الّه علیه واله وسلم روات 
کز که و ۳ رای رگفت 4 از رسول خدای صای الله علبه واله وسام پر سیدم 
وود له با" جابر سألتتی 3 عزه 3 ی <برئبل و 
آسال‌الله‌عز و حل عن ذلت واذاالیداء می تخت العرش ما کنت 
اعذب بالنار ملو کا عمروا بلادی و نعشوا عبادی نی ای جابر 
مرا یت ار دی از [ نحه من از حبر #مل 2] حبردل و که ۳ 
«وصد و 9۳ ۳2 1 از خدای تعالی همه - سوال کنم بت تا گاه 5 7 از 


تا 

زیر عرش که من باتش دوزح نسوزانم بند کانی را ازاخ بلاد ورعات 
حانب عباد من کر ده بأشند 

عدل ۲ 


ن‌ که ِ ات دا در سعمسر ی زر درد عادل 


در شبانی جو عك کرد کلیم داد سشری خدای کر یم 

دنو آمبه با عز ودولت اسالام که صا سرا سشومی طلم و سداد که باخلق 

کر دزد کار آاشان بجایی رسیل 9 بر سر مر و دل محر اب تک رزوی دفتر 
بهرجا که‌ذ کر ایشان بر ]ید خاقزبان یی و تهحین(۱) بگشا یند و زیت 
رعات حاثب مظاو مان که مبفر مود کازش بمقامی 7 که ان خو احه هر دو 
عالم مصطفی معلی صلواالله عابه ولات خود در ایام دولت او تفاخر 6 
للیت فی زمی.الملاث العادل انوشروان ت از فضاء الهی قباد سد از 
)۱( تهحین از هحین است هجین کسی را کویند که بدر ومادر او ازدو 


تژاد مختاف باشند و درنطر اعراب زشت باشد 


اریخ روبان . 5 


"۰۰۰۹ 


جندان بداد ببوم التناد رسید و فرایزدی نصیب انوشروان کش خبر وفات. 
قاد بحاقان تر وتان رسید علم شماتت .بر کشید ولشکر بل ۳۳۲ 
نوشروان نامه نوشت پیش برادر مهین خود کیش نطیی ستان که من ۳ 
عرب وعجم جمع کرده ام با بل که قو نیز و۳| مده بای تابخر اسان بمن یو ندی, 
وخاقا نرا بدانحه کرد بشیمان کنیم کیوش مردم طبرستان 0 و بخراسان, 
رفت ومردم خراسان را فر اهم رو رات و پاستاه گو ان رری بخاقان نهاد وباندك: 
مدت" اور بشکشت: و از ۶ب نگذشت و خزاین و غنایم برداشت و بخوارزم 
از خویشان خود هوشنك نامی را به نیابت خود بگذاشت و لشعر زیت 3 
وتاینهر وال نواب وعمال خود ننشاند وخراج قز کشا وهندوستان ستد و 
باتضر؟ :طیرستان مد و یکی ار اعیان توت حود باعنايم و هدایا ونامه. 
ششته بیس شاه انوشروان فرستاد که تو جند سال از من کی ۳۳ 
و معونت تو خاقانرا بشکستم و خراج از هندوستان و پر ی ستانده روا 
ای دم تاج دار باشی ومن طرف دار تخت وتاج وخزاین بمن سیار " 
طرفی ورس و تن رد کی وق ترا باقطاع بتو دهم انوشروان, 
حوان قواشته پستهایت حواب توت که‌رای باه ات ها ۱۳ می‌بیمایی که 
یادشاهی و سروري بفر ایزدیست ه بمهتری و کهتری ملك و شاهی چنانکه 
هحبوب ومرغعوب همه خلق است ولیکن ذمیر سد ردان کی را از انوشروان, 
باز داند جهان خدایراست بدانکس دهد که او خواعد وله تعالی فل‌الاهم. 
مالت الم لت تو نی‌المات می تشاع ونر عالملت ممی نشاء برادر با بد. 
که دیوان وساوس را گنل وه بدر بوقت وفات موّبدان را بخواند و 
سلو رت .ملک . اعای رات برد مج استخاره تاج ونخت را بمن عواله کرد. 
این جه عجب که کهتر برمهتر شاه وشهر بار گر دد 
خودمند بینی فراوان دلیر کجا يك شکم نان نیابند سیر 
یکی بی هنر مرد بینی تباه خداو ند یر وزی و دستگاه 
بدان گفتم اینتابرادر نز ند تا بشده, از رابنا و چر خج بلند 
کیوش جون جواب معاوم کرد در اضطراب مد ولشکر بیار است. 
واز طبرستان دوی بمداین نهاد ء با برادر مصاف داد فضاء |سمانی جتان 
اقتضا کرد که بدست انوشروان گرفتاد شد و هحبوس کشت بعداز روزی«چند: 


تار یج رویان نت سمداع عمار؟ رویان 


انوشروان پیی او فرستاه که ببار گاه حاضر شود و بحضور موژبدان بزرلد 
بگناه خوه اعتراف ورد بند ازتو برهارم و ترا هفو کنم وولایت 
بتو سپارم ومالله پاتو گذارم کیوش گفت که مردن ازین مذلت بهتر میدانم و 
بدین معءنی رضا نداد انوهشروان در کار کنوتن جز فقتل جارء دیکر .ند بد 
والملك عقیم همان شب بفرمود تاهلا کش کردند وددآن حال مي گفت که 
نفرین برناج وتختی باد که مثل کیوش برادری دا برای او بی جان باید کرد 
9 ستر نوش بود . اور بمدلنن پیش , خود. میداشت وحنأنکه..درحتش‌الحال 
سوخر ا یاد کر ده شد طبرستان باولاد سوخرا سبرد بتفرقه و. یکسره: بهیحکس 


نداد ورن مقسوم هر ناحیتی سروری تسلیم کرد تا کقوی هم افسانه شد با 


خمنل. که داشت عدل وداد او 0 نمیشود شعر 
حزای حسن‌عمل بین که‌روز .کار هنوز خراب می نکزد بار .گاه کسری را 


اور ات کاین ح یا و اون نماند 
پاری , حو- فسانه مشوی ای بخزد افسانة نيك شو, نه افسانه بد 
/ شقن شین هرمزد بجای او بنشست .و دوازده. سال جهاندار بود ازور 
درعهد او فرمان یافت باو نام پنری بگذاشت باو خدمت خسرو پرویر کردی 
وبااو بملك روم رفت , و بحرزب بهر ام جوبین اثرهانم‌ود جون فخسوا ها ببادشاهی 
سید اضطخر و ]ذربایجان .وعراق و طبرستان باو داد تا چون شیروية شوم 
در خوش خسرورا متل ]ورد وخانه وسرای اورا درمداین مراک و 


"زان بتاراج برد واورا بشهر ند با اصطخر فرستاد تا وقتی که شروعه_ نیز 


ار روز کار بحز | ومکافات خود برسید واز دست زماه4 دید | نبده 3 
ت 

رک که ار رای ته چشم زمانه بخواب ائدرست 

بر ایو انها نقش بیزژ ن هنوز بز ندان افر اسیاب اند ر ست 


[زرمی دخت؛ را برتخت نقاندند و این ازرمی آن ملکه "است . که 
امه خالم »<مد مصطفی صای الله عایه و اله وسام در حق او میفرماید که 
و بل لامه‌مل؟هاالساء داین درعهد نبوت خو اجُعالم بود صای ال یه و الهوسام 
بان" زوهی " مخت" واسبوسنن- داشتند. که سیاودا نب که خوزاندسو 
سپاه را بدو سیارد وپیش‌او مثال نبشتند که بدرگاه حاضر شود باوجواب گفت 


که بخدءت عورات جزهر دم بی‌ثبات راضی نلوند و6شب نباشند وبا نش کدة 
بعباادت مشخول شد تا جهانداری بزدحردین شهر یار را مسلم گشت و لشکر اسلام 
نصر هم له با دسبه رات رد و رسم فرخزاد را که سبهدار عجم‌بود فد 
درد بهزیمت بری افتاد وباو ملازم‌او بود ازو اجازت طابید و بطبرستان 
۳ 5 انش کنه را که جدش کیوش عمارت کر ده بود باوت کیت حون 
بلبرستان رسید اند روز ۳ خبر وافقعهٌ مدحرد وغدر ماهوی سوری‌شایع 
29 حکیم فرهوسی را معجز بست درنظم شاهنامه [:جا که فرمود 


بپر کار تناهه ومیان دو کوی نه وی که جز خاهشی نیست روی 
نه‌روز بند کی(۱) نه‌روز نیاز نماد همی بر کس این بر دراز 
زمانه زما نیست جون بنگری بد ین مایه با او من داوردی 
تو از ۱فر یدون فزونتر نا چو پرویز " تخت و افسر نه 


پژرفی نکه کن که با یز د گرد چه کرد این بر افراخته هفت گرد 

بلو درین وقت سرتراشید وبکوسان با تشکده نیشت "ااجانب خر اسان 
توکن دست بر ]وردند واز جانب عراقی عرب تاختن میکردند اهل طبرستان 
ازین زحمت ستوه شدند و کاوباره اآزییش برخاسته بود و طبرستان را تتفرقه 
حکومت میکردند همه بزر کان طبرستان اتفاق کردند که ما را بادشاهی باید 
بز وله قدر که از خدمت او ننأك وعار ندار یم وباتفاقی درخدمت او باستیم جز 
باو کسی دیگررا بدین صفت نیاقتند وماجرا عرضه کردند بعداز الحاح بسیار 
بدان شرط راضی شد که اهل طبرستان مردان وزتان ببند گی و برستاری 
اورا خط دهند وحکم او براموال ودماء ایشان نافذ باشد هین جمله او را 
بطو ع خط دادند و مطیع ند تا واز آنشکانة بیرون امد و سلاح ببست و 
سوار شد وباندك مدت ولات طبرستان را از مفسدان با .کرد و با نز ده سال 
بادشاه بود تاولاش بقدر و اجوانمردی «صبةً شارمام خشت بر یشت‌او زد و 
متل ورد واز خاص وعام اهل طبر سدان برای خود ستند وهشت سال بو ۱ 
طبر ستان والي بود ازباو کود کي مانده بود سرخاب‌نام ۷اییر مادری بدید دز 
هتوازی بوده در خانة غبافی وهحه مردم ولایت اولاش را مطیع بودند جز 
مردم کولا اسفاهی از آنجا خور زاه خسرو نام سرخاب‌را درخانة باغبان بدید 
وسه از الحاح پسپار بشناغت و برهاشت وبا کولا برد قوم آن نواحی برو 


(۱) دزن بت هختل است باوجود این مادرآن تصرف نکر دیم 


تاریخ رویان ۳۵ ابتداء عمارة رو یان 
جمع شدند ومر دم کوه قازن مداد کر ده شیخون به بنحاه هزار بردند وولاش 
را یتیگ +کرّده حالی بدونیم زدند وسرخاب را بهر یم بردند ویر تخت‌نشاندند 
و رحع الحق الی اهله ومحله از انوقت باز حکومت طبرستان در 
خاندان او بو 3 پر ماز ندران را باو ند ار توت زر یرک و مالك او لاد دابو به 
بعداز فضيةٌ باو بود وفرزندان سوخرا وابناء دابویه بعداز ان باسم اصفهبدی 
چن 9 منسوب بو دند و «ِ ۲ مما لك هر یکی بکسی مضپوط بو ۵ الا 
4 نبود 0۳ علوبه و و مبدا خروج از رستمداری و ژویان 
بود و ماوك رازه اولاد دوسبان است ایشانرا بطر یه امامت متامت‌میکر دند 
وسادات تاحرحان ودهستان بمدد دیالم دعوت میک دنا ا للم فی ذ لك عندا له 


باب سبوم 

در اسثبلای حکام بیکانگان در روبان 

از نواب وخلفا وسادات علوبه و داعبان 
۱ کرجه بحث دخیلان طبرستان از بسط واطناب خالی نیست الا۱نحه 
شخضیض) روبان غعاق‌دازد مضی از آن اد کرده شود بطریق احمال آناءاله 
تعالی بدانکه بعداز انقضاء دولت ۱ کاسره وثبات دولت اهل اسلام و استقرار 
دین محمدی صلی‌الله علیه واله وسلم وسلط ملت احمدی برسایر ملك و ادیان 
وغلبة آن برموجب دعد؛ لیظهره علی‌الدیی کله ولو کره‌الکافرون در 
عهد خلافت اصحاب ازقبل خلفاء الراشدین 9 تخصیص بطبر ستان . نیامد 
و | نحه در تار یخ ص سیون هط ورستتی- 4 در ایام خلافت عمر بن‌الخطاب به امام 
ابومحمدالحسن بن عای عایهما | لسالام و عبدالله بن عمر ومالك بن حارث‌الاشتر و 
قستم .ین العباس بطبرستان [مده اند بحقیقت اصلی ندارند جه احوال امام 
الحسن بن‌علی علیهما | اسالام و مالك اشتر بتحقیق معلوم فش که بخیهاستاونناار سیقه 
ائد بنا برآنکه تمامت احوال ووقایع واسفار ونيك وید وقوة وضعف و حمله 
سیر و بودن ونابودن ائمة معصومین صلوات‌اله علیهم اجمعین درهر جابی‌بیش 
شیعة امامية تابت ومحقق است وعلما ومشایخ و مجتهدان |یشان در آن پاب 
تواریخ ۳ بشار روف وا« نی که« سالهاد: عب" اگنه-"را تون ار کیاده اند که 
هريك سال ودو سال و کمتر ویپشتر .مقام کجا داشته اند و اشتفال بچه, چیز 


تار یخ رویان ۳ - ملو ك:ابیتندار 


۰۰۰ 


بو د ری کنخ سفر وحضر اعلام کر ده ودر | تحمله هیچ موضع وارد 
نشد و فه ری نات که امام الحسن بن علی‌را علیهما السلام .در مقام و موضم 
طبرستان .گذری ‏ بود با سفری .انفای افتاد با در, حر یی پاز جروب سس ود 
قیام کرد غیراز [نکه بایدر خود بودهباشد بادر عهد خلافت خود نخود بجرب 
دشمن قیام نموده جه جلالت قدر ورتبةٌ محل ایشان رفیع‌تر از ان بود که 
اصحاب سر ه باشند خاصه امام تر لد در احوال سایر اوفقات بردنق بودی 
سس ۲ نحه بدو نسبت هس کف در ین و اورا باحاد لشکریان تشبیه دادن غیر 
صواب است 

ما مالك اشتررا درعهد خلافت اصحاب با ابشان موافقت نبود وبشتر 
اوقات بخلاف فیام قت در 3 ودر ایام خلافت ک در کر خروج 1 وعر افین 
و 3 وچندین‌حربها (۱) ؛ باتواب عتمان بکر د واینمعنی‌شهرتی تمام‌دارد 
و کتاب ابن اعثم کوفی بشرحآن ناطق است و چون بهد خلافت امیر المومنین 
ای عایه السالام رسید مالك از حماءٌ نزدیکان و اصحاب اسراد علی عایه|لسالام 
بوه وآن طرف خصومت. باطرف معاویه ونتام و, اسجاپ چبل و خوارج اقتاد 
لشکر اسلام‌را پروای طبرستان نبود امیرالمومنین را عیه السلام درحی مالك 
و شجاعت ای ها سار ی ای نا تما ر40: اهضن| مابد که ماثات ومامالت 
لو کان حبلا لکان ید نی مالك وچه مالك ۱ کر کوه بودی قافن 
و قوی (۲ ۲) کوهها بودی وعهدی که ازبرای‌او تبشته است دروقتی که‌اورابدا کمی 
مصر قرف که مطالعه کند رفعت مقام او و"بطن درعلوم واحکام‌ورای 
صواب او از نا معاوم شود دوبیت از سض مالك اشتر هر که شنیده باأشد 
از ۲:جا جلالت قدر وبز ر کی وعلو همت و کرم وشجاعت او معلوم کند وییتها 
1 بیش‌معاو به می‌نو بسد وقتی که درمصر حا کم‌بود به‌نیایت امی المومتین 


ی علیه الصلوه و السالام شعر 
ابقمت و ِ زب وانحرفت زد ۵شرض وی بوحه عبوسص 


ی ون 9 میخورد وشر طی # که ۳ معنی ۲ ات 
رن باقی گذاشته باشم مال خودرا فلع ده باشم از رف و عاو مت 


بل زاع 5 و پیش فرا رفته باشم مهما نان خود را برش دویی کی غار تی 


)۱( حر بها بصیغة مق «عد از جند ین صیچح نییبت 
(۲) شاید قورتر ین بوده است 


ی ی ی 


۰٩۰٩۰٩4۹4٩۰٩4٩۹۹‏ ۰0۰0۰۰ب۰ب۰ب۰پ«پپآآآسِِ_ِ«۳ 


تاراجی برسر سر هند. يعني معاو به نبرم که‌يك روز آن: تاراج نفسها خالی 
نباشد و هد مین ادل اثدلایل علی کر هه ومر و نه و شحاعنه اما مسجدی 
که درشهر امل درمحله حلاوه سر تایه کوافه سب کی نهاده است و مسحد 
ومناره مالك‌اشتر میگویند بدان فست بماث (۱) گنف که بر ح:اعت مالکیه 
وب بامامت مالك اشتر قایلند بنا نهاده اند وایشان خود را از متشیعه شمرند 
و آن قوم هنوز اقی اند اصل ایشان از لاو حوالی قضّران است این ساعت 
لبز هرسال وعردهء سال 1 9 و عمارت ن تا رین و مشهدی که 
معر وفست بأله بر یر که مقمر ه مشا یج وساات انشان اشت وم‌سحد طشته زنان 


سم 


8 ایشاون عتیارت" کنند سر33.۳ نکن مالکیت آستتدنه تبرالت‌بو بمالك «دشت 
که در حوالی زمل! است و لو ده مالك اشتر |جا وز۳ 2 نم 


خالاف صواب است حه ان شخمرن | 5 ] نجا نرول ۳1 عءدالله ذن مالك دود 
از قلل هروق الرشید عباسی نه مالك اشتر ۱ 

اما در ایام هلو لك بمی آمبه اف دو مت ۳ بن‌هبیر دالشهبانی بطبر ستان 
مد و اون "مصقله "اشت که امیر الموه‌نین علی "عایه‌السلام میفرماید فبح‌الزه 
معقله فعل فعل‌الادة وفر فر ازالعیرد 

وآن حال . حتان بو د که دوعهد خللافت امیر الموهتین علی عاأبه السبالام 
قومی بولند کا اشان را بنو تأخیه خواندندی نصازی ‏ بوستند و ارتداد کرده 
تر‌ساشد ند جون از ارنداد ایشان معلوم سل امیر المق منین عفی عایها لسلام 
تشک فرستاد بنا بر آنکه مرتد عن‌القطرة بوقند ۳ نطه+۳, حافتند *فتل کرآذند و 
بقااءابشان را از اقولاد و درازی باسینز ی گر فته صقله" از اعراع عرب بود 
در راه | مد و از "کسان امیز المومنین اسر انرا «هرل هرار دننار باز خر د 
۳ ومبلع سی‌هز ار دینار ادا کرد و از باقی مهلت طانند حون میعاد مطالبه 
لعنت بر مصقاه باد. که .فغل . آزاذان.کلدد ,و..جوین بانخرن رسید. مانند بندهگان 
اوه بنته! پگ باستادی .بااو مو اسا میحر دیم و منود او از و می‌ستا ند یم حون 
امیرالمیمبین علی عالیه لسلام بوقود رهگ پیوست و از زندان خانة دنیا 
بنعیم | خرات» وحنة ابد رسید مصقاه بمعاوبه پیوست . مکر" وقتی طبرستان دیده 


بود" بیش معاو به دعوی .کرد که بمدت امدله حهار هزار مرد طبر بستان را 


)۱( با بد ما لث باشّده 


مستخلص ند 3 کیره کرفاناده روی بطبرستان نهاد ومدت دو سال افرخان 
زرك درزدو گیر بود وحربها کرد و در آخر بطریق کجور براه. ]زرسیان 
زر آمده مر دم 1نحا و اهالی وان تیان مقام اورا تن و کوراو 
هنوز برسر راه نهاده است عوام‌الناس بتقلید وجهل زیارت می کنند که این 
از جملةٌ صحابةٌ رسول است صلی الله علیه و له وسلم و آن دروغ است 
و در تار یج ط مرستان بهاع الدین ی تلد موحب اک ده اشت اما ۶ 
ایام دولت ,عتکا لیات بن مروان فظر ع بن فحاعء الماز ندرانی کل رئیس خوارج 
بو د و از قفصیعا و گردنکشان عرب بو د «عهل حجاج ان وسف لعنه الله 1 ۱ 
طبر ستان داد اعمر فناق و صالح محرای وتمامت سروران خوارج و ایشانرا 
خوارج خوانند لخزوحهم علی ععلی علیه السللام وقتی که میان اصحاب 
علی علیه السالام ومعاو به حکمین بود و ابوموسی اشعری غدری دان شنیعی .که 
عار دنیا و نار آخرت خو د را حاصل کتد راد رد ورد حماعتی فراهم آمده 
عبد الله بن ۹ و اد ر .سس خود شتا ریک و بانکار حکمین سرون مد ذت واند هار 
مرد انش باشیله مك سو شدند و آواز برد آیرادنل که حکم! له حکم 
نیست الا خدایر! ومراد ایشان بدین سخن نفی امام وامیر است عنی حا کم 
خداست کسی دیکر چه کار می‌باید امیر المومنین علی علبهالسلام فرمود 
که کلمة حق پراد پها باعل ینی این سخن حق است الامراد ایشان 
بب طل است که‌میگو یند حا کم انکار نیست و یی لا زرد دذناس می‌امیر بر او 
فاحر تعمل فی‌امرته الم‌ومی )۱( ۹ آدمی را از آمیر ی مو مر ن بافاستی 
فد امار؟ او مومن عمل صالح توالنلي, گرد و کافر امعم پر 3 و اهنا گهین 
باحل خود بر ستد وجمع کنند عنایم ۳ وبادشمن قتال کنند وراه ایمن باشد 
وداد مطلوم از کالم بسبتأ ند تاموّمن درراحت باشد واز فاجر مر هم درراحت 
باشند وان سخن دلاالت. *: کر بر که فاسق و کافر وظالم را ولا بت دق 
امامت رسد جه مراد اعیرالمومنین علی علیه السللام 0 سخن باعتبار طبیعت 
است نه داعتبار سر بعت حه آدمی حهت نظام امور ومصا 3 ذات خو : مج 
شر اه وازارفه ومارقه نیز وهر یکی را از ی سیمی هست که این محموعه 
تال یف واز عرض دور است و اعتقاد ایشان ستت: که لت 


)۱( ( والکافر ) باید اضافه شود 


ثاریخ رویان - ۳۸ - ملوك استندار 
او لاه لته ,کافرا شود وتکفیر علی علیه السالام فاطتماون ء کنند غرض |نکه 
قطری مدت شص ماه در طبرستان باستاد جون بهار شد واسبان فربه شدند 
سا بازدید ولشکر ؛گر دوکر د و پیش. اصفهید, طبر ستانم: فررستاد ,که بدین ما 
۱ نو ,جنک فتخصومت: میگ م حکام طبرستان ,در تدبیر اوبودند 
مدت یکسال و نیم قطری واصحابی زحمت طبرستان میدادند تاحجاج علبه| لاعنه 
ازارقه را هلاك کرد وسفیان کابی‌را بطلب قطری واصحابش بطبرستان فرستاد 
8 ماو ند بسفیان ببوتت وبااو عهذ کرد. که تدبیر(۱)قطری بکند بشرط 
آنکه ولایت طبرستان را تعرض نرسانند بدینموجب قبول کرد وقطری کناره 
بگذشت وم بجلود سمنان رسید اصفهید در غقب برفت "و 
معاف‌داد فطری اسب تست وروی باصفهید نهاد وهر دو باهم پر او بخشد 
اسب قطری بکبوه 6 خلا کرد و بیفتاد و رانش تشکست. اضتهید فر ود اعد 
وسرش برداشت و پیش سفیان فرستاد سر قطری را بحجاح فرستاد حجاج 
هاد شد و يك خروار زر فرستاد و يك خروار خاك و فرمود که ۱ گر این 
فنح بر دست سفیان هیسر شد این‌زر" بدو دههد و اگر يی‌مدد سفیان برذست 
اصفهبد راست شد زر باصفهبد دهید و ان خاك را برسر چهار بازار برسر 
سفیان رپز ید چنان کردند که او گفت وخاك برسر سفیان ربختند وزر باصفهبد 
دادند ودرحوالی آمل هیست که [نرا قطری کلاده گویند بدو منسوبست خانه 
وسرايی انجا ساخته بود 
جون عبدالمك بسرای جزا رسید ازدست مالك شربت غسلین و . 
ای تجشید رصافات عم بر‌نقود رأی‌العین ندید یزاید مهاب را طبرستان 
فرستادند او نیز بخود مستقل نتوانست بودن صلیمان نیز بگذشت عمربن - 
عبدالعز یز بن مروان نبشت و او مردی عادل و بارسا بود گوبی که خدای را 
تعالی و تقدس ازایحاد امیه و اولادش فرض اوبود وعدل و عفت اومعروفست 
از آنروز که باز حسین‌بن علی را علیهما السلام در کر بلا شهید کردند واز 
فعل بد و کردار زشت عبیداله زیاد مامون |نجنان ظام شنیع بظهورییوست 
که تا دامن قیامت زبان سایر مسلمانان بلعنت ونفرین آن ملعون جاریست 
وا ممبلکت عمربن عبدالعز یز وان مدت هزار ماه بود بنو امیه فرمان 
و 
(۲) کبود از کبایکبو اتادن اسب را کوپند 


وادند تا درهمه مما لك که زیر دست فرمان انشان بو ۵ بر نسر منابر در اعتاب 
خطیه وادان بمشصر بح برعلی وفاطمه وحس و حسین صاو ات الله علیهم مات و 
نغر ن میکر دند شاعر ددین داب ی میگو ید در قعصیلد؟ شعر 


وعا 


ی المتا بر علژو ن تسه و یه نص‌ت لهم ۱ 


و حمله حهال عوام کالا نعام متقاد این بت ود بو د دد مر درخوارزم 


سمل تواهانت وادلال نار بر ده اند و این عار بر غود نگرفته جون 
عم عیدالعز بر بادطاد ,ود این رسم کر و بدعت را فرو انداخت و,رعوص 
1 دز |خر خطبه فرمود تا این ون تک ان الاه پامر بالعدل ۱ 
والاحسان وابناء ذی‌القر 7 وهی عن الفحشاء والمتعر و البغی ۱ 
بعکم تعلکم ند کرون واین رسم تأ امر هز در مهها عالم میان اهل اسالام 


باقی است که فتاات وا که ۳ فاطمه زهرا بود واز دذست وی بردد بودند هم 


آعمر ان عبدالعز بز بفر مود ۳ بو کلاء امام گت محمدین علی الباقر عامه السالام 


سبردند و تا ایام خالافت فقو رم غباسی در تصرف بنی فاطمه بود و 
درعهد عم نار دولت ی امیه که مروان الحمار خلیفه مواد. لین بطیر ستان 
۳ واز اول عهد ی آمره تاخر و - ابو مسام خر اسا نی صدسال نود تمام 3 
امضاء دو لت بهی امه دداست |بومسلم ود وازین عحبعر حه نواند بود که حق 
#عالیی رستایی محه دانی مرتبه را چندان تمکین دهد که کاری «دان ود کش 


بدست او راست شود و خاندانی بدان معتبری و ماو کی بدان رونق سعی 


اوفناء محض شو ند ۱ 3 
دوات همه ,ازخدای دون ۲ب تفای حق هر بنده نظر جون | ید 
آ"نرا که خدای دولتی خواهدداد نا گاه ,زا سنک چخاره روت 1 


وت که حون اپوسام درمرو خروج کرد و خراسان بد.ست فرو 
گر هت طروان -سفته نییعت رشاو از انتناع رعید السبیب اتب که تتکافت اقا 2 
با بلاغتی تمام مشتمل بدان استخفاف وتهدید ووعید ختمش بدین سخن بود 
که ان جع فد)۱* و ال فالع 2 نامه چندانی بود که بدو مرد صاحب ‏ 
زور از جای برداشتندی جون بابو مسلم رسایید ند وزاوا وا کایر فم نز 
حیرت بودند که جواب این‌نامه نبشتن کدام کس را مسام ناد تا امعحزی له 


عبد | [<مید را بود درانشا" ابو‌سام در شوات ات ٩7‏ اتشام این نامه بر ماست 


ریخ رویان ند ۵ 0۴ ماو ك استنداد 
نس بفر مود انامه را بش وی اوردد و سالاح او بود وبروزحنك 
بدان کار کردی باس آن داشت واز اول تا آخر بز خم تبر بازه یر 
وفرمود که بجواب این دومت بنو سند 
محی السرف اثار البلاغه و اذنحی علبكث لبوثا(غاب می کل‌حانب 
فان تعد مو‌انعمل یو فا رعردخ بوون عابه‌االعنب مي کل‌عاثب 
تاتقدیر موافی تدبیر ابوسام ]عد وعروان بدست او کشته شد ابرم سام 
وزیر بزرك را باحف وهدایا نبشته تعحیل بعدینه بحضرت امام‌ناطق جعفر بن 
محمد الصادی علیه السالام فرستاد ‏ مضمونش کل سلام خدا برتو باد ای سر 
رسول خدای تعالی معلوم فرمابد که دشمن شا از میان برداشتیم وفتنت: که 
از کنج‌عزات بیرون خرامی ور لخت امامت همکن‌شّوی دنیارا از دنائت وشومی 
ظالمان پاك کردانیدم وخلق را از مذلت بدعت آل مروان برهایندم وقتءزت 
اسالام ۲ ان ونوت ظهود. اهل ایمان, فرایقان, است. بزودي . سریر ,امانت 
ومتکاء سروری وزعامت مشرقت گزردان خاست هرت دا که بطر از انمایز بدالل4 
لیذهپ عنکم‌الرحس اهل البیت مطرز است بظاهره اش که لباس سنت 
از دنس نقاق پاك شد دست بیعت بتو میدهم برتخت نشینی تا من بنده بتیغ 
انتقام داد از اهل بدعت بستامم و اقطان و کنات و اطی‌افت:, جهانزا ,هسخن 
فرمان ت و گردانم وش ظلم بنی‌امیه را باب عدل آل رسول بنشانم چون 
قاصد و نبشته بامام علبه‌السلام رسید ازین سخن تافته شد و بجواب فرمود 
که ابومسام درما که اهلالبیتیم کمان طمع حطام دنب یبرد و کج عز ات ها 
وا نتیجهً عجز وسبب بد دلی می‌شناسد کوشه نشینی ها را اختیاری است. نه 
ار 


اضطر ازی وعدم التفات ما درملك فا ز بی رءبتی است درمتاع نه ازدناه 


همه وقصر دماغ جدم امیر المومنین علی علیه السلام سه‌طلان بررعنا » دنا خوانده 
که دا رت ۳9 #ر حعه ذرلت بر مطلقه در خو د نکاح حو نه 9 
زیاستی که بمعاو نت ابومسام نابودنش هزار بار در از «ودن ود من کی‌در 
۳ حطام دنا بودم 5 مرا ابو مسلم حاحت افتد والزه لوشت خر حت 
۳ ۷ ۱۰ ۰4 1 
من انناء المهاحریی والانصار والتابعیی لعهم باحسان الافا من 
اسال ابی‌مسلم بخدای که ۱ کر خواهم از میان فرزندان مهاجر وانصار و 
و 2 


‌‌# 
سره * 


تأعان هز اران ازامثال ابو مسام بیرون رم امام فر اداشتة ح باشد 4 در 


۰۰پ۰پ«۰ب«ب«ب«ب«ب«_< ۳ تحح((ْ<ح<حح-ح-ح-حح-ح-ح-«حجح«ح«ح-سححح-ِْحْْث‌ٍٍِّ 


خلق | امت مر وط دص عصمشست به موف بمال وحشمت اعام 3 باشف که 


بت معا ۱ که ابوعسام برتخت نشاند کمال ذاتی ما از امقال |بومسلم 
و ابومجرم استغناگی دارد امام بقول ماك علام است نه باجماع وغلبة عوام 
اپومسام هنوز محض عدم بود که مرامسند امامت مسلم بود مذلت منت ابوسام 
عزه خلافت نرزد 

لیسی‌الرحال رجانا و لالز مان زماننا 

و دکلی حواب اشان از داد جون صلابت بنی علی وعدم المات 


با بو سم اعالام کر دند از ور كت عنی اند يشه کرد وروی ی ۳ 


* ی ۳ 


آورد ابو العباش سفاح را که از احفاأد عبدالله ؛ ن‌العباس 


بر تخت حارقت صفغانكت مداد هاراهه ‏ دوبک و واررعی را در ین باب رساله است 
در ۱ آنجا ۳ او « 1 لصا لزه یا معر م 3 مس یم دنر اذظ ر الا4البه ای 

ین العاسبه و صلابه العلو 4 ففزع می‌صوله بی علی وتر 2 دواد 
وامع هواه و بت اخرثه بدنیا و بانعالمحانسته لبنی‌العباس و 
سدلعليم عنی ر اب!؛تاس و این ابوالعباس ک ۱۳ وقتی که عبد لین 
ااحشن که یم تسم د ۵ اعبان بنی‌هاشم را رو جمع کرد وخواست 


که رای سر <و د محمدین عم 40۱ سعت دستا ند م4 اقای ‏ کیت 1 بی‌حض زر 


امام حعغرین محمدا لصا دق عامما ۱ سالام اینه‌عنی مسر شود ۳ او را نیز حاضر 
3 د ول حو ن هو رت 3 دول اعام عه السسللام ابنمعنی را منم کرد ر اشارت 
اد که ۱ ۳ اعباس ۳ 8 


ابوالفرج اموی " اصفهانی در کتاب مقاتلااطالبین. ابراد کرده .است و 
. گفته که حدیت کرد مارا +عیستیمن الحستین الوزای. از حرازر اما ایا هس 
خبر داد الحسن بن: علی از عبدالله بن ای‌سعد از علی بن‌عمر و از ابن‌واحة 
هر وقتی که اکابر دنر ی‌هاشم بر دعو؟ محمدین عبدالله که اورا نفس یه 
خوانند جمم شدند وجعفرین محیدالصادی علیههاالسلام وا ,تحاضولر قند او ذر رم 
سخن بودند همه رجوع بامام و کرد و امام جعفر علیه! لسالام روی عدالله 


2 3 ِ 9 ۱ 


ود از مدیته بیاوردو: 


ی ی ی ی ٩‏ 


ازآن این مردست و اشاره بابوالمباس سفاح کرد پس از آن این مردست و 
۳9 حع. مرو کار 5 یس از آن فرزندان اوست تا وقتی که امیری 
بکود کان دهند ومشورت بازنان کنند عبدالّه بن‌الحسن برنجید و گفت یاجه‌فر 
بن‌م<مد حق ععالی علم غیب بتو نداد و تو این سخن نمیگویی الا از حسد 
امام جعفر علیه| لسالام که داردزیر >که ص برهیچکس حسد ۰ نبردم ونمیبرم 
ومن راست میگو یم اوه و و کر دبک گنت این مرد: سرت را بکشد 
پراحجار زیت یش برادرش دا بکشد بعد ازو بطفوف و دست و پای اسبش 
دز آب باشد وخشم کرفته برخاست ودر رفت ورداء خود برزمین ی 3 
ابوحعفر متصور درعقب او برفت 9 با اباعبدالله تو میدانی که هن 
امام کمت که ای والّه وهمچنان خواهد بود که من کفتم تا همچنان واقم شد 
که او فرمود و اموسته منصور گفتی که صادی علیه | 1سالام مرا جنین :خبر. داد 
الک بة 

آورده اند که در سفری از اسنار عبدالّه بن‌العباس ملازم آمیرالمو-نین 

علی علیه السلام بود و امیرالمومنین دا پیوسته درحق اولاد عباس شفقت و 
عنات ۱۳ در ایام خلافت خود امارت بصر: بعداله‌ین عباس داد و 
امیری حرهین _ بتثم‌بن عباس‌داد و یمن‌وطا بف مبدالله مسلم‌داغت الافزندان ابشان 
در. مکافات آن جز بدی با اولاد علی نکردند امیر عرب ابو فراس را که 
در شحاعت و فصاحت و سخاوت یکان؛ عصر ومشار اابه عالم بود ۳ انشت 
درمدح . عاي و | لش عابهم | لسمالام وذم ملوك بنی یاو کی [ نا ده ۳ اس 
اما علی فقد ادنی فراینکم عند الو لاب آن‌لم‌تنکر ااعم 

حل حاحد بابنی العباس نعمنه ای کم آم عبید له ام نم 

۴۹ فی‌الحمله عبیدالّه بن عباس را اون له اتالهوولت است: دی ان 
سفر. .ازمادر دروحود ]مد اورا درقماطی ببحید وییش لمیر البومنین عامه| آسالام 
, آ.ورد..ی گفت که نفس من فدای تو باد با امیر ا!مومنین این 7( دوشمه 


سم 


ِ عی علبه السللام درو نگل زرد وف کات کد اژه آب|(ملو ل الاریعن بیرمیه 
علیا و کنه ابالحسی بعنی این بدر جهل بادشاه است اورا علی نام ان 


و اب والحسن کنیه نه واین سر جد خلفا بود ابومسلم این کار تمام کرد 
با +خراسان مد وباز بعزم حخج بعراقی رفت چون از سفر حج مراخعت کد 
سفاح مرده بود .بر برادرش منصور دواینقی. - و روی بخراسان. نهاد 
وعنصور ازو درحیات برادزر استخفاف واهانت دیده بود و انرا ذردل میداشت 
همست که ابومسلم را ازعیان قاصدی ود تاد 2۳91 مهمی . نازك بیش 
| دده است مراحعت فرمای تا بتتبیر ان قیام نمایی وزرا ابوهسام را ازمراحعت 
منع کر دند یکین 3 ابا کزد در مارد نام ناسین زا .بر سود مصالح وعمل بگذاشت 

اقا ره ار عه تادید | نیحه دید وبمکافات نیکی که درموضع کرد بر سید 
تا آخر گفت تر کت‌الرای بالری 

حون رتکد | بوهسام بسنناد رسید تمامت خزالن و اموال و نعمت 

|بوم‌سلم برداشت وروی بطبرستان نهاده خاح‌طاعت یی ولشکری !رایجه ۱ 
ان آفود ماما ۲ وه طبر ستان بدشت قرو رد هنصور جهورین فرار ۱ 
را در عقب او بری فرستاد سنباد از برای اصفهبد خورشید طبرستان شش ۱ 
هراز بار هزار در هم فرستاد اتجفهاء دییر ۹9 فست ان ۲ نداند و ازو ۱ 
یناه طابید اصفهبد سر عم خود طوس نامرا بابذل وهدیه باستقبال سنباد فرستاد 0 
جون طوس سناد بیوست و سلام گفت واز اسب فرود امد سنناد همحنان 0 
سواره بجواب وی مشئول شد وبرای او از اسب بزیر نیامد طوس ازین خحال 
طتر۶ ۵ واحود گنت له من ازبنی اعمام اصفهبدم امُزوز که اوبما احتیاج‌داره 
مراعات ما ازین نوع می کند والعیا دب که او درین ولابت عقام کند و اهل 
خراسان بدو بیوندند آنزمان حال ما جگونه بود خنگر. پاره براسب نشست 
وبدر #هوست ویعکایت هتفول شد افرصت" یافت .و بو بر دی فتاه از ۱ 
و سرش بینداخت وتمامت اموال تاراج فرمود وان همه خزاین ابومسلم 
دس اصنهیكت | مد و اهل طبرستان تصرف نمودند خلیفه را موم شد قاصد 
فرستاد که مال ابومسام بدیوان فرسنند اصفهید تمرد نمود. نفوستاه خلیفه سبر 
خود مهدی را بری فرستاد و فرمود تاخزنه ابوعسام از اصتهید ستا ند اصفهبد . 


ان حال اجته در د وسر سنیاد را باتعحف وهدایاع سیار بحفرتث فرستاه 


وعذر ها" سب ز کیت" ن کودلد است و طافقت سفر ندارد خلیفه غذر مسطو ع 


یبرچ یفن 


داشت و برای اصفهید تاج شهنشاهی فرستاد وذدبن وت از ال بادوسدان 


۹ پصرصرصپ‌« 


اصفهبد شهریار بکلار نشبته بود ویادشاه و والی کلار و. دویان او بود. اهل 
طبرستان از برای خایفه هرسال این قدر مال ملتزم تدند برسم اکاسر: که 
مفصل میشود سیصد هزاردرم سپید جاءةٌ ابر یشمین ازهرنوع سبصدتا کنان 
رنگین نيك.سیصد لت کوردینهاه رویانی ولفودج سیصدنا زعفران بی نتلیر 
دد. خروار . اناردانك سرخ ده خروار ماهی شور ده خروار باین تفصیل این 
ار اناد نز جنییع وبزبدسید استر +علامی ,با "کنین کی نتاآندندی رو 
پدارالخلافه میفرستادند خلیفه این مال بدید ودر طبرستان, طمع کرد و بحیله 
قاصد فرستاد یش اصفهید که امسالی در عراقی قحط اشت او پکی معضی از لشکر 
ما گووو *9ف«اسانت<دارید- بر اد . طبر میتان» فر ود ند تاامهاشرا به نزال: و عاف 
مدد کند صلاح باسد اصفهبد جزاجابت چاره ندید تاخلیفه ابوالخصیب مرزوق 
السندی دا براد زارم وشاه کوه بطبرستان" فرستاد .ازاصحاب ابوالخصیب مرردی 
بود نامش عمرین العلا وتنی‌طبرستان دیده بود ووقوف داشت دوهزار سوار 
»۵۱ ی مستقل, بنشست اهل طبر نیتان. چون ,ازو عدئن دیدند 
که بدو بیوستند عمربن العالا حا کم طبرستان شد اضفهید خورشید اولاد 
وعزّه و اموال را" بالاع دربند کولا بطاقی. برد که [نرا این ساعت عايشه 
"کر کنکی دز. میگویند و بنهاد و دری ازسنك بر. [نجا نهاد که یانجبد هرد 
برداشتندی واو براه لارجان میرفت لشکر عمرین العلا بدو رسیده بااو" جنك 
کردند بعاقبت هزیمت شده برویان بوست و از دویان بدیلمان رفت و در 
فلام رودبار بنشست لشکر خلیفه زیر آن طاق حصار دادند تاوبا درطاق‌افتاد 
و مردم می‌مز دند [نحه مانده بودند از کند مرادار طاقت نداشتند طاق را 
بلاست باز دادند و اولاد اصفهبد خورشید اسیر شدند خبر بخورشید سید : 
از معاین این حال زهر بخورد و مرد و حکومت اولاد کاو باره با خر .رسید 
ابوالخصیب سه سالی حا کم طبرستان بود بعداژو ابوخزیمه ]مد ودو سال 
حا کم‌بود بعدازان ابوالمباس طوسی مد وا کم شد ومسالح(۱) نهاد از 
تسه تادیلمان. بعدازان روح‌بن حاتم [عد واو سخت ظالم و متبدی بود 
اورا نیز معزول کردند: بعدازو خالدین برمك آمد بخالد آباد ۲مل قصر 
ساخت و چهار سال بنشست اورا نیز مخز.ول . کودند ۳1 عمز بی‌العلا را ناز 
فرتتادند در نواحو آمل بدابوی یره کلاته و ند دپهی است او عمارت کرد 


۱ وخائه ساحت و فهرباز ار تاه ودرین ست که این جماعت‌حا کم 
بودند ال باو ند در کوهستانها حا کم بودند و مازندران از یشان خالی نبود 
وهمحنیی آل بادوسبان دز رویان دیکر باره عمرین اقلا دا مرول ۶ 
1 هت ازو رتحنده و۵ سیب که دختر عهرو به را خواسته بود بی‌رضاء 
حالف وسعیدین دعلح را بفر ستأدند و او سه‌سال والی بود و سعید | باد در 
رونان او ساخت دبگر باره اورا باز خواندند وعمر بی العلا را فرستادند 
درین فقت حا کم جبّال» اصفهیق» شهروین, بود .از :ال باوند مردم از طلم 
اصحاب خارفه سوه مد ند لش و نداد هرءز د | مد ند و او ,سر الندابن قادن 
بن سوخرابود وشات زگ هیا ونداد هرمز باتفاقی باایشان بیش اصعهبد شهروین 
وق تشه باون کون و بااو عهكد سند و اصفهید بر‌یم ود وونداد هر مز د سباری 


و مضمنان بمیاندرود واصفهبد شهر بار بکلار ورویان هم يك کلمه ندند ۶ 2 
اهل 3 یزستان ببعت" سر شتا اند که فلان روز معین هرجا که نواب خایفه‌را 
ند" بکشند و بدفم قیام نمایند چون بروز میعاد رسید ونداد هرمزد برسماه 
بزرك و شواد اعظم و خلیفه زد وهر نجا که. اهل بعت» اصصات م۱۳ 
دیدند ویافتند میزدند درشهر ورستای وبازازرها و کر مابه وسر راههاميی ند 


۳ 


تا که‌ز نان شوهرانرا میگرفتند وازخانه بیرون [ورده بدست ماز ندرانی میدادند 
ازحد کیلان تابتميشه بيك روز از کسان خلیفه خالی کردند 
درین وقت از نواب خلیفه در کجور که قصبهٌ "رویان است عمر بن | لعالا 
آنشسته بود باشش هزار مرد و در کیلاناباد نصربن عمران نشسته بود باهزاز 
هر د خر اسانی-* ودر بای دشت عامر ان | دم ده ۹ او 3 ۳ با نصد مر ۵ و در 
"عامل سعیدین مسمون اسسته ود با با نصد مرد ودر هر |4۸ د: عمر ذدن مهر بان 
رسمه "و ۵ با با خصد مر ۵ و در فر اطادان :و سف ان عرل الرحمن تیه نت۹2 بو ۵ , 
پانصدمرد .وفر ولاتجرد علی‌نن جستان نشته‌بود بایانصد ,مرد ودرسعید.!باد 
7 فشسته دور ۵ ۳ با نصد مر ۵ ۷۱ درد ین ودقت او غاب وور .کلاد که او ل ۳۳ مان 
۱ اج حو بر م ااسعدی تسه بء د باب نصد مر د اد ن‌جمله رو بان آسیت همحنین از 
تماشه ۶ کلاد بنحاه وضع مسلحت لته ‌ ۱ نشسته بر دند مجمو ع‌زا بت ورد 


ً ۳ ات برداشتی بعضی 9 هر کشت رخ و بعضی را باسیری گر فته مگر عمر بن 


)۱( اسم مکان از سلاح است و استعمال مساحت خالی ازغرابت یست 


ثار بیم دوبان ات ملو له استنداو 
علار۱ که تخللفه از زرد بو د رونت رزد حضرت دارالخلانه رود همین حا 
پامردم طبرستان ورویان در ناخت ودر سعید [باد رویان بنشست و خانه و 
سرای ساخت " جه ان عمارت اول کر ده بود و سید بن دعلح با تمام رسانیده 
وان تل و بشته خراب که ۳ نهان» است کوشثت وسرای او بود و زور 
عتر بن‌العلا در سعید [باد. ناد: است وم دمعوام ژیارت ]گنود که بان بغمیر 
است و میدانند و این عمربن العلا از شمه کر فنان عرب بوه و حند نوت 
بظبررستان . | مده مردم را با او انسی تمام 1 شاعر مدح او کوش 
اذااشقظيك حروب العدی فا بقظ لها عمرا ثم ام 
قنی ۷ بیبت علی همنة و لا بشرب‌الماء الابدم 
ابوالعتاهیهگو ید در مدح او شعر 
انالمطا باتشتکرك لانها قطعت اليكت‌سباسیا وره !لا 
واذاوردن‌ناوردن حففه واذاصدرن ناصدرن غالا 
۱ عدازین طبرستان باهل طبرستان باستقلال مسلم ماند و طرف داران 
ج نان بجای‌خود بنستند ونداد هر مزد صاحب الجیش بو د و اند شهر وین 
ییادشاهی موسوم وددین وقت که این حال واقم شد مهدی عباسی خلیفه‌بود 
ودر" حجاز وعراق سادات علو به خوریج میکر دند 
حسین بن علی‌بن الحسن‌بن الحسن بن الحسن بن علی. بن 


ابی طالب علیهم‌الصاوة والسلام که او را صاحب فخ کویند خروج کرده بود و 


سید ابو عبدالله ۱ 


سس 


۲ خوقیدتن!,آرن,عبود. که مردی از ال عمربن الخطاب عبدالعز یز بن عبدالله 


نام ازقبل اسحق‌بن عیسی که والی مدینه‌بود ونایب خلیفه الهادی برمدینه‌حا سم 
بود وبابنی هام سای اه یبا آغان اکی ط واییتالد با مشمواد. جاعلو بان 
9 لسن طلی, زار پنش,داشتند .و دفا, مسا کردتد , وم کارا سید .فقوت 
وافت و عبدالعز یز عمری بدتر ین حالی از مد رنه بگر بخت تا از قبل خایفه 


 (‏ فقو ار "فر ۰۵| راسته ببامدند و بموضعی که [نرا فخ گو یند مبان مکه و 


مد‌به. هضاف دادند عاقبت حسد ۱ 


سا ان علی باسادات ت 


ر شهید شدند و حربی 
۲ اتب دوز ,کوبدفد وحادنه که واق شد نزديك بود بوافعةه کر بلا مگ 


نی . جند خلاعن اافتند 


تاریخ روبان اک ات ملوك استخدار 


تس 
۱ 


آورده اد له موسی بن عبسی وسری بن عم اللّه الغبانی, که نایبان وب 
1 : ِ ۰ ح 3 ۵ ححم 
اعمام خلیفه بو د ند جه #دلس الحکم دنتسه دبع ۵ دد ۵زه۳( ل حندر ور 9 حستین ار ۳ 


صاحب الفخ را هملد گر دئد همی‌نا گاه موسی بن ع ,دا له ان الحسن بن حسن بن 


امیر المومنین علی عابه السالام در | مد و او از حملةٌ اصحاب ولشکر بان حسین ان 
علی خی بو ۵ مدرعه عامظ از صوف بو شمه در ده گ نعلین از بو سرت اشتر 


--ٍ 


وا ان همه حلالت قدر وعاو نسب وشرف حسب در دورترمجلس 


فرانای کر ده 


۳ و ۳ 
ششست حه4عیجبت <و( عادت رو و آار حجزرن ۰ ات که اما سك درا 0 ددت ۹ 
2 ی وتا / سح ۳ و رن ح ۱ 


رگ 
۱ وت 
ویر اه سرت ‌ ی ز «ر قرت وا 5 بی‌آد بست 


عسب نید هس را الاخلاص ۷ ثر مت ۳۹ ۳۹ لهنست 
درعقی کو کبه در آمدند که امام موسی بن جعفر الکاظم علیه‌السلام 


امام وا درصدر مسند حای دادند! وم اقا درصفت. تال ی ۳۳۱ 


سری بن عمد الله رزوی سدیلد موسی بن عرد الله ان |لختنو کرت کت مصار عبفی , 


وعدر حجون هی ببی جر ا دست از فضول باز نمیداری ای اعمام _ حر مت 


شما دارند و درحق عبا فسات #گززد واو را ملامت و نقر بع و سرزنش میذهکزلاخ 
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ر تفر طوج: کرت و موافتت نمو دن ۳ حسین جد حجب الفخ یلك موسی دن عرد الله 


بحو اب فر مود 4 معّل ما باشما اف 175 شاعر کته ات 


بنبی عمنا ردو فعول دماننا نم لیلکم او لا ثلمی االو ام 
فاناوابا کم و ما کان نا لدی‌الدزی «قضی دنه و هو راغم 
سری بن عبداللّه گفت که دار کید چنین است الاجز مذلت و مهائت‌حاصلی 


۱ ۳ مثل ابن‌عم خو بش موسی بن درب له ا نحا 4 
بافضل و افروزهد وعنت. و کمال عم و درجات حسب ونسب و حصول طهارت و 


عصمت و زیادت شرف برهمه بنی هام خاموش باشید و ششینید تاهمه محترم و 


0۰ ۰ 


محتشم و بزرك مرتبه باشید نه اولتر بود موسی بن عبدالله بر بدیهه این بیتها 
بجواب او بر خواند 
فان الا تشی الیهم بقیتی او لاد بنی‌عمی وعمهم‌ابی 
فانك آن تمدحهم بمدیحة نصدق‌وان‌تمدحاباكنکذب 
بعنیی اینار! که تو مدحشان میکنی و فضایل ایشان میخوانی بقیه. [با 
واجداد منند ویسر عمان متند وعم ایشان ,در منست ۳ تومدح یشان 
7 ماترا بدان تصدیق کنیم و باور دار یم حه در آن شکی‌نیست ولکن ِ" 
مدح پدر خود کویی ترا بداز تکذیب میکنیم وبدروغ داریم وبر هریکی صد 
اعتر اض آدیم ومر دم‌را ازفصاحت وشجاعت سید حیرت مد اما موسی بن‌جعفر 
علیها السلام سخنی در میان [ررد وقطع سخن مردم کرد وفتنه را بنشاند 
فی‌الحمله خلیفة وقت درآن مدت بشنل سادات مشغول بود وحکام 
طبرستان چون از آن باز پرداخت نوکری داشت نامش سالم فرغانی و 
اورا شیطان فرغانی خواندندی در عرب و عجم مثل .آن سالم. کسی نبود با 
سفاهی کری خلیفه‌اورا بطبرستان فرستاد وندادهرمزد که صاحب‌الجیش طبر ستان 
بود بصحراء احرم بالشكري []راسته او را استقبال کرد ومصاف پیوست سالم 
اسبی ابلق داشت بس بی نظیر بر آن اسپ سوار کشت وتبر زینی, در دست 
خی و قصد و نداد 0 ونداد هرمزد ستری کل در یش داشت 
سپر بدو پاره‌شد واوخلاس افت [نروز تاشب مصاف دادند نازشام باز کشت 
وباحشم بهرمز ۲باد فرود مد وباء‌داد لشکررا طعمه داد و او بمجلس عیش 
شفست. واورا تس برد تاه وبر کردن خالی بود سید زینی مر صع 9 
اسب .فرمود نهادند وییش خود بداشت و کفت که ای یاران خصم لنست. که 
دیدید کیست ازشما که رود وسرسالم بیاورد واین‌اسب وزین قبول کندودوسه 
نیت . تکار کرد کسی جواب نکفت تابسرش ونداد ایزد که اورا بلقب کلالث 
خداوند گفتندی بالاء سر او ایستاده بود دوییش چست وروی برزمین نهاد و 
گفت من میروم توافت کارت نیست او نشنید وروانه شد بسزرا خالی بود 
قوهیار تام ونداد هرمز د اورا گفت که برو وسر را نصیحت .کن تا نرود, و 
ا کر نمیشنود تونیز بااو همراه برو قوهیار اورا نصیحت کرد نشنبد قوهیار 
نیز باخواهر زاده برنشست ویاران نيك از لشکر اختیار کر دند فتد. ان نواحبي 


وبانی نامش اردشیر 2 بابلورج اورا دربیش‌داشت وخ مارا به‌بیشه بومدانی 
بکن ونا گاه پرسرسالم برارد شیر کاوان خودرا باکنار داشت و ایشانرا براه 
ببراه پرسر سالم برد سالم ۲واز» لشکر ؛سشتملد! دوخال سولو شلد ورف 9 ان 
نهاد وه نیزه قصد ونداد وا کزاد فوهیار بانك بروزد وت مترس ونیزه 
را به سیر دفع کن وچون در آذرد شمشیر برلبانش زن ونداد ايزد همچنان 
رد و شمشیر برمیان سالم زد سالم میدة- از انشب, دا .هه خالر قاری 
بمزدگائی پیش پدر ]مد وبشارت ورد پدر باستقبال پسر باز ]مد واو را 
بنواخت »بعداز " آن پسررا در برابر خود بر کرسی زرین نشاندی چون‌خبر 
سالم بخلیقه رسید . تافته شد وامیری را از امراء در گاه فراعه نام باده هزار 
سوار-* بطیرسنتان" فراستاد. وزینمین خالد" برامگی فراستاد «بری که اکزه بجدد اعا 
افتد مدد بفرست فر اه بالشکر بر اه[ رم بطبرستان مد ونداد هرمزد باصفهبد 
شر وین ماك الجنال پیوست و باهمدیگر فرار کردند که هیج |فریدة درطبرستان 
فراشه را. نه تاو در اهر آنشاو*"تبا ید عالقان" دلیر شوت صقان ارو 
دودریشد رشاعتاد-وعهازصد اظیل آونعهادشد بو رتافد تیار ار 
حنتر باتبر دهره از دوروی بداشتند وایشان باجهارصد مرد ازخواص دربرابر 
باستادند لشکر فراشه صعه برسیدند لشکر اندك دیدند روی بدیشان نهادند 
اصفهید نوونداد هرمزد "روی بکرایز نهادند چندانی که لشکر در میان ۰۲ 
با اه بر 1۳۳ واین جهار هزار حشر طبلها وبوقها بزدند وتبر ودهره بر 
درخت بریدن هادند [وازها درهم افتاد وصاعقَهٌ بر مد فرراشه بالشکر سر آسیمه 
ید و اند وکا روند فراشه را دس لب "بر ده بیش اصفهبد |وردند 
«تر مود تابراقوار کر دش بز دند وان همه عنایم با اصفهبدان بماند ودور هار 
هرد کت3 بر | مدند باقی امان خواستند 

رعداز مدتی خلیفه روح بن حاتم را بطیرستان فرستاد -واو مر دی 
انم و متعدی بود وبدسیرت و بکهستانها دفتی واسیر وبرده آوددی مر دم 
ازو تظام کر دند باندكك مدتی اورا معزول کرد از سیب ظام او درباب عزل‌او 
ابوخنش هلالی دا بیتی جند باشد 
راح روح من آمل واستر احوا واتاها بعد الفساد الصلاح 
لم بز ل سبیه الحرایر حنی شاع‌ف ی الناس و استحل‌السفاح 


و وی موه مهو موم و و وه وا هم و و هه هه هو و و هو هه هو هه مه ها هه ماه موه و و او هه و و هه و مه و و و و ۱۵ 6666۵۵ 0 و و من و و و و و و و و و وم و و هو و و 


رعل ازو خالدین برمك را بفرستاد بااسنهبد ضاح کررد و کهستان بدو 
ار او را نیز غرل کر شود و مقسم پن سنانرا بفرستادنذ و همحنین 
بزبدبن مرمثه را وحسن بن قحطبه را واین جماه باصلح باستاد ند ۱ 

رود از ان خلیفه پسر خود هادی را دار ان هر ستاد ونداد هرمز د 
وا رای وف وبا داد سدح هلازمت در اه خلیفه هیکر ود تا 
۴ 4 خلیفه‌مهدی بمرد و _هادی بحای ید سفست ونداد هرمزد "را 
برادری بود ونداسفان نام ذر ‏ ماز ندرا اس هه .دز و کرذین 
بهر ام بن. فیروزبود ونداسفان ی را > ردن بزد خبر بخلیفه بردند بر مود 
موش ونداد هنزمزد را گردن بزند .ونداد هرمزذ پیش" خایفهُ برو در افتاد 
نشمن من‌است این حو-دلت بخهت لق لزد اما ادا بکشند 
۱ اند ار خایقه مرا بفرشنند. برادر راکشته رسعر در و 
بدر اه [ودم ات تنل که این 2 شتا ده است بمکن که 
8 هه لنت له اوزا ؟انشکدي برید و سو-کند دهید حیلن گر دید 
پس اورا تشریف داد و بطبرستان فر ستاد وی ان 0 هد شا و 
بعد از او له وا نید فضارا درك هب هامي مراد وهیون الا سید 
بخلافت هست ومامون ازمادر زاد وهرون سلیمان بن منصوررا بطبرشتان 
فرستاد هشت ماه والی بود دعد ازوهانی تاد و او ۹ صالح 
بود با اصفهبدان صلح کرد وباستاد یهد از آن عبدالّه بن قحطبه را بفرستادند 
ان بن تهیت زا خررستادند واوبانی مسجد جامم آمل است و آن . 
عبارت ,یز رك. او ده ات زعد ازو سعید بن هسام بن قتیبه را بفرستاد و 
او از حملهٌ | کابر عرب بود شاعر کت او گفت 


2 


سم ۷۳ 
کم فقیز جبرته بعد کسر .. . و صفیر نعشته بعد ینم 
کلماقضت الحواد شنادی . رضی الل4عن سعیدبن سلم 
او شش ماه واای بود رعد ازو .سر ان عبدالعز یز حماد و عبدالله را 
فرستادند ده‌باه والی بودند یس متنی بن حجاج 4 فر ستادند تال و جهار 
ماه والی بود عردا لملك فقاع را بفر ستادند 7 بما ند عمارت حصار و 
شهر بند مل او کرده است " تاوفتی که ۱ بعد از آن عبدالهین 


حازم‌را بفرستاد درآمل سرای وخانه‌ساخت وحازمه کوی در]مل بدو منسوبست 
درعهد عبدالّه بن حازم مردم چالیس خروح کر دند ونایب عبدالّه حازم اه 
سالام نام بود وباقب سیاه مورد گفتنلای و اورا از ولایت براندند وبا درالم‌در 
ساتد وعید ‏ بوستد کي سان خلیفه را نه‌بینند زنی بود خوب روی در کلار 
اور مت و.فسام. خواستند کی دن و قاضی صدام که قاضی ۲:حا بود وفتنه 
او انگیخته بود [ن زن از دست ابشان بحست وخود را ور اب اداخت و 
ملاك شد خبر سبدالله حازم بردند برفور بسر ایشان در[مد بحالوس قاضی 
صدام خبر يافت وبکریخت عندالّه حازم منادی فرمود که‌هر که‌قاضی راامان دهد 
از 5 مسامانی بیرونست مردم بترسیدند و همان شب فاضی را بدست باز 
دادند فرمود تاقاضی را بدرخت باز کردند وسه شبانروز نگذاشت که فر و گیر ند 
عبرت دیگرانرا وفرمود که مردم چالوس وآن نواحی ببایند تامرادهاء ایشان 
بدهم وحاجات بر آورم مردم هر کس بامیدی روّی بدو نهادند فرمود تاهمه 
را در باغی بر ند وهو للان بر کماشسا و شبهنگام بود ونماز شام برسر اسب 
روزه می گشود وبكا نان وخوشة انگور بخورد پس بفرمود تايك باف را از 
اغ ببردن می آوزردند 3 هی فجن روز را ازان قوم هیچکس نمانده بود 
بس از [نجا بسعید ۲باد شد در [نجا حصاری ود و هر دم در | نجا جمم 9 
بودند ایشانرا مقهر ببرون آورد و یکی را زند؛ نگداشت ودرا جنان‌خر اب 
کرد که تاسالها ۲بادان نشد بعداز مدتی اورا نیز عزل کردند و طبرستان‌را 
بمحمد بن بحبی بن خالد برمکی و برادرش موسی دادند ایشان بر طبرستان 
مستولی شدند واملاك مردم بزور میبردند و دختران مردم بقهر می‌ستدند و 
استلاة -برامکه ای قرب" انشان! بحضرت حلقا ششهورست کسی زهره تظلم نیز 
نداشت تا دولت برامکه نیز بر مك جهضمین چناب دا بفرستادند هی احمد- 
بن الحجاج دا هی خایفة بن سید ین هرون دا و ددین مدتها اصفهبدان 
ملوالجبال بودند گاهی بمو افقت و گاهی بمخالفت خلیفه هرون‌الرشید بهرحیله 
ه بود از اصفهبد شهروین مك الجبال سرش اب‌الملوك شهر بار را بنواستد 
واز .و تاد هرمز د قارن که پسرش بود واین هردورا بعزتی نمام بیش خود 
میداشت ۷ بدران درطبرسثان اب۳۳ حون هرون از بفداد بعزم‌خر اسان 
بری رسید نجور شد و شهر بار وقارن را باپیش بدران فرستاد واو بطرس 


رفت و فرمان یافت ,سرش محمد بن زبیده در بغداد بخلافت انشست مامون 
طاهر بن الجسین را بخصومت برادر ببغداد فرستاد تامصاف کید وسرمحندین 
زبیده را بریده بخراسان پیش مامون آورد واز آل عباس هیچ خلیفه راان 
تمکین وعظمت وعام وفضیلت که مامونرا بود کسی دیگز را نبود اما املا کی 
چند که در مازندران آنرا -مامونی خوانند سبب دران: ۲نست که چون هرون 
بری زسیده بود اصفهبد بدیدن‌او بری رفت هرون خواست که ازو در مازندان 
املا کی چند بخرد چون نواب خلیفه این سخن بر اصفهبد عرض کرد بجواب 
گفت که ما ماكك فروختن را عار داریم ودرما اين رسم نباشد خلیفه بعدازچند 
رور مامونرا بمنزل اوفر ستاد تامامونرا باوره‌ند وبرران اصفهید نشاندند اصفهید 
چاره ندید مکر که سیصد پاره ازدیه و ضیاع دردشت و کوه بهدیه بدو داد 
و قباله نیشت تااين زمان [نرا مامون خوانند در عهد مابون ونداد هرمزد 
بگذشت ازاو پسری ماند قادن نام واصفهید شهو و مزا نیز وی کفتطت) ازی انا 
پسر باز ماندتد یکی شهر یار که پدر ملوك مازندرانست ویکی شایم قارن‌بن 
ونداد هرمزد نیز باندك مدت بکذشت ومازیار نام پسری بگذاشت سخت شجاع 
ودلیر ومحیل اصفهبد شهر بار بحای بدر ششتت وین آملاک. ماز بان توقع کرد 
وییوسته او را میرنجانید تا عداز مصافی چند تمامت املاك و ولایت مازیاد 
کرفت خهاز بان ف نهاو پیش. پسر عم خود وندا امید بن ونداسفان رفت 
انید شهر با فرستاد ,که مازءاررا: ,از :نزدها: فرست اسفارد چاده تدید. .الا که 
مازیار را بند برهاد وییش اصفهبد فرستاد اصفهبد اورا بمو کلان داد مازبار 
بازنان مو کلان حیلت کرد و بگر بخت‌وخودرا بعراق‌افکند وبنایب خلیفه عبدالّه " 
الحرشی پیوست و از ]نجا ببنداد رفت وبا مامون پیوست و اسلام وان متاخ 
تاشهر بار بطبرستان در آذشت مامون ولابت کهستان بماز باردادء واورا بمو سپی- 
بن حفص که در طبرستان نایب بود اسفارش کرد مازیار بکهستان مد و 
شاپور دا که حا کم کهستان بود بحیله وغدر بادست ]ورد و بکشت و چهار 
سال بل ینموجب خا کمی کهستان کرد دران میان موسی بن حفص بمرد مازبار 
آمام حا کم شد واز ,سراو محمدین موسی حسایی نگرفت آل باوند باماز ار 
بخصومت برخاستند ومردم طبرستان شکا یت‌طام ماز بار بخثیفه بر داشتند منشور 
فر-تاد که مازپار حاضر شود مازیار تعلل کرد و از آمل برویان دفت و از 


همم وم و موی موس و مت و و هو و و بو و وم و ووو صااوه وا ووه مو و ووو مو وهم و عم مهو و و و و و هو و و وه و و و و و و و و وم و هو سس و و و وه 


اکابر |نجا نوابستاد وزحمت مردم بزیادت کرد از دارالخلافه ی 
را که مربی مازیار "بود پیش خلیفه بالشکری چند .و" خادمی خاص بطبرنشتان 
فرستادند ماز بار در رویان ومازندران هر که زوبینی. بر توانست کوافتن هتمه‌ر| 
جمم کرد ۷ فرمود که لشکر- خلیفه را بزاهی" بزدکز+ را زد که حز* لباده تجهد 
تتایك ]من «ذازهفت کلنت »واسفانر !| باحشم بتذار ند ید احتزام "کر دة. فروداورد 
وقاضی مل وفاضی رویانرا بداز «مدتی باا بشان روانه .کرد وسلل وبهانه با ستناد 
قاضیان حون, بخدمت . خلیفه رسیدزد ‏ از مان حال ماز بان |[ کضی طاعت و 
اسام او عرضه داشتند.و ]|نحه گفتند خلاف راستی بود" چون با غانه مدند 
قاضی [مل پیش بحیی| کتم که قاضی‌القضاه بود حاضر شد وخبت وععتَیدة ماو یار 
و وبد سیرتی و تمرد وعصیان او خلیقه را یه آشکا زا کرد و گفت 
ماز یار همان زنار ]۳ برستی برمیان دارد ومن نتوانستم تاه این سخن 
علی روس‌الملا عرضه دارم بحبی! کنم گفت که تو بحضور خامفه" مداهنه- کر دی 
و دروغ گفتی واحیست را عزل" کر دن که لایق فضا نیستی تو نایب شزعی 
چگونه دروغ گوی باهی ودرحال پیش خلیفه رفت وحال عرض‌داد مامون‌قاضی 
را گفت که‌<الی بفزوروم میرویم تا از نجا مراجعت کنیم بااین " حال پر دازیم 
قاضی گفت کر )ای کیت یه بکنیم مامزن حواب داد که "شاد 
ماز یار" در مازندران خبر غیبت مامون معلوم کرد مانند سیم ضاری درفتاد و 
از بدسیزلی خود هرج فرو-"نگذاشت. که انکرد" قاضی "با هل ۲ ملد مرّدم را 
ازین تحال» خی کرزد مر دم امل" ورویان باهم‌انفای کر دند وبیش مءحمدبن‌هوسی 


رکه تب خلمف4 بو د وهر<ا که ماز بار" را عا 1 بو د تک فاضی‌رویان 


ی 
هاز بار را از ] نمحه فاضیی 7مل گفته بود نمی .> ماز ار بترسید و مسرعی 
ص بیش خلیفه بدوانید بحیله 9 اهل طبرزّستان محمدین موسی ر! غرور داده 
3 وخام طاعت خلیقه کرده وغلوبی‌را مقدم خویش ساختند وشعار وعلم‌سییده 
-کزده ومن باایشان "مُقاومت میکنم و اس خبر فتح بفرستم انشاعالله و لشکر 
بز کرافت ومدت" هتعت ماه ۰ |مل‌را عمار.داد وان وففا |مل دو خطو وحصار 
داشت ما بین الخندقین را را خواندندی وحملهٌ ولا تت‌را بکلی خرااب: رد و 
راهها زا جنان فر و گرفت که هیج | فر بده ی و ۱ خی ناف 


ردق وخلیل"وند استانرا وابو احمد فاضی‌را بکرفت وبکشت ومحمدین موسی‌ژ| 


وا دهع سا ده هو هو و هو دی وه مه ۵ و مه هو وا وا هه ها اج و ماو وا وه و و مها هه هد واه وم و 6 و عم و 6و ها عم و واه و و و وم و دون و و عم هو و من و و و و و و و و 


حکایت 


آورده اند که جون مازیار سورهاء مل را خراب کرد برسر دروازه 
کر گان ستتو قه بافتند سمز سر او رابقلعی محکم کر د؛ حون بگشو دند دراندرون 
آن لوحی بوده ازمس زرد بروچند سطر بخط کیج نوشته کسی را که بر 
آن "خط واقف .بود حاضر کردند بخواند وتفسیر آن نگفقت ابزجر و تهدید 
انجامید انگاه گفت بر ینجا نبشته است که نیکان کنند وبدان کنند وهر که این 
۲۳ ستال سر برد همحنان دود سال تمام ده ود که ماز بار ۳ گر فته 
بسر من رای بردند و کشتند 

فیالحمله ما۱۵ ندارنه کی انا قلاع ساخت و مردم را نگذاشت که 
عمارت وزراعت مشغول شوند همه‌را به بیکار خندقی وحصار باز داشت و تا 
این ساعت خندق مازیاری در مازندران مثل باشد ودر راهها دربند ساخت و 
دید بانان نشاند ۷ کشی ش حواز او بدر نرود وتعدی وظام بجابی وساتند 
" که بیش ازو و مد ازو مثل ان نان نکرد مامون خلیفه در نواحی روم در 
فیدوم فرمان بافت معتصم بجای او سشنست و عمد الله طاهر امسر خراسان ود 
برای محمدین موسی 3 بیش مازیار مبذول نیفتاد وبا بكث 0 
و گبران دیگر را برطبرستان مساط کرد وب مسامانان حا کم ساخت و فرمود 
تاهستاجد ومنابر ومنارها تخزاایت" کر دید و | تار اسللام بکلی و اهل‌ماز ندران 
بخط ابوالقاسم هرون بن محمد نامه نه‌شتند ش‌ مسصم مطول: با بلاغتی تمام 
نامها در بنعا تطو بلی دارد وعیدالله طاهر را بدفع‌شر ماز بار تنهین "کرد ع.دالله 
طاهر عم خود با لشکر مقدمه بفرستاد جون خراساییان از نمیشه بگذشتند 
اصفهید شهر نار از 1 باوند با تمامی اهالی ماز ندران وروبان تاحد فللم‌ان 
بیکبار بدو پیوسئند هر جا که ماز یار فرود مدی لشکر بسر او بردندی ‏ 
عاقبت کر فتار شد اورا در صندوفی نهادند وباشتری باز گر دئد و سراق بر دند 


روزی در راه مکاری را گفت که مرا خر بزه آرزو می کند مکاری ان حال 


را بر عبدالله طاهر جرا گید عمد الله فرمود ا اورا حاضر کی دنك و ند ازو 
بر داشتند و بخروار ۳9 خر از ه ش‌ او ز «حمند وعید الله «داست خود می بر بل و 


در دهان او م نهاد وبااو باطف سخنها ی گفیت 0 ۳ خورد که من 


ی 


نگذارم که هن 


عذر تو بخواهم عبد الله را ازین حال_ شکت امد وبفرمود تالورا میتنت کر دناد 


را بکنشد مازیافکفت ۱۹ :کر چنین باشد من‌یز هم روزی 
وازو سوّال کرد که عثرمن چخونه خواهی خواست اگر ترا چیزی معلوم است 
مرا نیز بگوی تامن نیز باهمه خراسانیان یارتو باشم ماز یار گفت باهن‌سو کنه 
باید خوردن تا بخویم جنانیحه مراد بود نقتو. رلنله و 3 ماز نار کگفت له من و 
افشین و حیدربن کاوش وبابك هرسه مدتی است که عهد کرد: ایم که دولت ار 
عرب بستانیم وملك با کسرویان دهیم پری روز فاصد افشین بمن رسید که من 
فلان روز خایفه را باهرسه سر" بمهمان میبرم :| | نیح هلاك کنم توخوش‌باش 
عبداله درحال قاصدی پیش خلیفه فرستاد وحال معلوم کرد وفرمود تا اورا 
درستندوون معکنتن از آن انداختند قضا را همان روز بینه افشین مهمانی 
ساخت وخلیفه را ۷ بسران برد خلیفه بردر باستاد وغلامانر ۱ گفت که درون 
روید وباز ی وشات ای بنحاه مرد باسلاح کران دزخا نه‌نهان 
بودند درا خلیفه بدست خود دیش افشین بکرفت و اداز بر ]ورد که 
النهیب النهیب یکبار خای ومان اورا تاراج دادند و اورا محبوس میداشتند 
تامازبار "رل ماوردقد. ازو ,موال کرروتد کم ترا تمد موی کت ۱۳۳ 
فرمود فقهاء شداد را اتقو دانن وفتوی ایشان حد فرمود زدن ا که 
بدوزخ رفت و جنة پلیدش را بردار کردند و افشین را بسوزانیدند بین که 
وخامت عواقب ظلم چکونه است ظالم کمان میرود که مضرت بمردم میرسانه 
هک یات ی سک ی یی می کند ی له‌تعالی ول بحیق - 
المکر السیئی ال باهله هر گز ظام بجانی. ی سین وظالم بعاقبت خیر ندید 
وعاقبةالظام القبیح قبیحة بدوسه روزه زحمت مظلوم راحت ابد درعاجل 
و اجل حاصل میشود و بيك ساعت لذت رضم بدنامی در دنیا و عذاب اد در 
آخرت دید ید 

سخضن امین تون علی علیه السبلام چٍ چنین. است که بوم المظلوم 
علی الظالم اشد هون پومالظالم علی الم‌ظلوم يعنيی دوز مظلوم بر 


الم سخت‌تر باشد از روز کم برمظاوم جه‌این بنهایت میر سد ۳ عات 
سست" لنت ام باطالم نماند وسات ووبال ان تاد ماند 
خطا بین که بر دست طالم برفت حها ماند واو بامظالم برفت 
تهفت نتاله حکومت که مازیار ظالم بی ایمان بمجاز برائد نام بد او 
با فصد و شال اسر کهدو افواه مردم بماند تاهر/ ,کر | بطام سک -کنند ینزید 
طلب کرد که مازیاز نکرد شعر 
لاتظلمی اذا ما کنت مقندر)] فالظالم آخره با تراك بالندم 
مکن تا توانی ستم بر کسی ستمگر" نمائد بکیتی بسی 
بومی ظام مازیار بی زننهار خاندان سوخرا بایان فرو افتاد و برو 
ختم د فقملع دابرالقوم الذیی ظلموا و الحمدلزه رب العالمین 
سر عبداللّه طاهنز تکوم طبر ستاق آه دسا وساماه حا کم بود تأیدرش 
در خرانتان بگذشت و ارادر خودرا نفشاند واو بخراسان رفت بعداز مدتی 
برادری دبکر سلیمان نام شلک وسحید که در طبرستان بود نداد رفت‌دیکر 
باره آورا جوز لزید و محمدبن اوس را فر ستادند محمدین اوس سر خود 
احمدرا یحالوس بنشا نق و کلار نیز بدو سبرد وخود به‌رویان بنشست وظلمی 
قوی بنیاد ناد که هر کز کسی نتان "ندهن بسالی 
یکی برای محمد اس ویکی برای سرش و یکی برای هجو سب که وزیر 
ایشان بود معتصم بگذشت ومتو کل بجای او سشست واو مردی بدسیرت و 
ظالم ومتعدی بود خاضه درحق [لرسول ووزیری داشت خارحی مذهب‌هميشه 
ار ار ول وزرا بر بش دادی ومتر کل شب فروز" ستمر وزمی 
و لهو اشتغال داشتی وبیشتر اوقات مست بودی و فجورش ازحد متجاوز بودی 
واوست که مشهد مولانا الحسس بن علی علیهماالسلام خراب کرد و آب دربست 
۳۳ از معتمدان رفته اند و دیده و کواهی داده که ۳7 بنز دك روضه 
رسیده است و باستاده چنانکه خاك خشث نهاده بود واینمعنی فائن‌شد ‏ ممدرزبان 
مردم افتاد گهدر کزبلا همه‌جایی آ بکرفت مکرضریح مبارك, حسین علیه‌السلام 


که آب گرد بر گرداو جون دیواری بایستاد وءر |:جا نمیورود ومت و کل‌از ین 
حال اندیشه »کر د و اجازت داد تاباز اعاده مازت کر دد و. مسامانان بز ,ارت 


و ۲ تفارک ین تمیده. حلیر,خوانند بو[ هیا فهان-کن کل ان ق 


ار یج رویان 0۸ اب ملوك استندار 
مقدار .بدستی از زمین مرتفع کر دانیده و -مشاهده طالبیه بعهد متو کل خر 
ار بر ار مت او دتوی تشیع کردی در عهد او الداعی محمدین 
زید. از طبرستان اموال فرستاد و عمارت فرمود مقدر تامهد امیر عضدالدوله 
فنا خسرو از ,ال بویه او درعهد" خود مشهد امیر المومنین را علبه السالام در 
نف ومشهد امام حسین را عایه ا لام در کر بالا ومشهد امام موسی جواد در 
داد ومشهد عسکر ین را در سرمن" رای عمارات بسیار فرموده است و در 


مشهد امیر الموّمنین علیه السالام نام خود بز اشباق یه ولهرا وس جیت* کزا ده 


کو کابهم باسط ذراءعبه بالو صید ودر. موسم عاشورا وغدیر و موافف 
. دیگر بمشاهد حاضر شدی و بر سمی ,که شیعه زر اهست قیام نمودی ودوسه روز ۱ 
استا مقام ساختی و بعز ا قیام مودی وخاله در تحف باقی ات من | نرا دیده‌ام 
3۹ 


«وزبارت کرد؛ وناصر خلیفه ویسرش مستنصر از ال سفاح امامی‌المذهب بوده 


[ئد همه مشاعد را عمارت فرموده اند و نامهاع اسان در ان عمارات مکتوب 


اسب عرص . انکه متو, کلرا حنانکهاهشاهانرا ای و ی ۲ 


۳ 
‌ 
۱ 


ل رسول هوس بود وقائل امام این بن محمدالنقی الهادی 


حکات 
درسب ول او امام‌را ور داش که روزی هتشک امام علی :نم حمد بن- 
الهادی السخر ی را عایه | لسالام حا رد زر اه در دور ادر خو د بر بالشی وتات 5 
در انا محاوره روی بلی‌بن محمد الندیم کرد وازو 2 شاعر تر ین‌اهل 
روز ار کست او توالت ات 4 مر کرت بعدازو گفت‌عبید لك( ۱ )ولد مروان 
ٍن‌حفصه رید ازو رو بامام علی‌بن الهادی علبه‌السلام کر د ۶ لفت شاعر تر ین 
کشت یأبن‌عم امام علی الهادی عامه | اسلام حء اب داد که علی بن حول الگوفی 
متو کل گفت که چه میکوید او امام عایه السلام فرمود که میگوید که 
رو 
لقد فاخر نا من فرش عصابه بسط خدو دوا مندادا صابع 
فلما تنازعنا الفحار ذصی 4 عبهم دمانهووی نداءالصو امع 
وانا سلونا و الشهید بعضلنا .. علیهم‌جهی رالصون‌فی کل‌جامع 
بان رسول‌الله لا شكت حد نا و نحو. بنوه کالتحوم الط و ال 
)۱( دراصل )32 بوده وما |نرا زائد می‌دانیم 


تار بخ روبان 2 5 سادات علو به 


و هو و وم و و وه و عم وس و ماو وی سوم عم عم ومع و و و سا 


مقصود 1 اد بان قر بش بأما فتاترف کنند اواز هاء صواهم عنی ‏ 


و فلت محمد توافاماشت مت کل عت که و ما نداء العصوامع 
ان ۱۷ (۵) 4۱۱ و اشهد آن محمداً رسول[‌الاه متو کل این سخن بشنید 
وبدین سوت که دردل گرفت تاوفتی که بفرمود که اورا زهر دادند و شهید 
ند وان بدی که بو ری حقی 1 ود لو ی حز حجاج ماعون 
کسی دیگر تکر ده :اد ار دون 2 اد سوست هنصر «خالافت شتست و 
مستعین گوابنداو کر بخت ونر کان مستولی شدند و خزانه ساهره باتاراج دادند. 
و کار خلافت بخلاقت انجامید کسی را برواء طبرستان نبود ودریین عصرداعی 
۰ ۰ 
دصل 
درسبب تردد سادات علویه بطبرستان وحوالیآن حون طالقانو 
قومس ودیلمان وغیر ه‌ها بدانکه جون ایام‌دولت مامون خایفه‌بود بدو قرار 
۳ ومبکن .کشت در نر مت سادات علو به میک شلف ۳ دایم ات بدرش 
صلوات‌الله عابهما حسر :ها یحو رد <ه امام موی ثن‌ <عفر را هر ون درخانهة 
خود باز وت باحتر ام ید اشت گ «ظاهر نمار ست که در فتل او تقدیم کند. 
از ترس غلو عامه وسامانان و خاصه اهل شيعهةً یس فرمود ا اورا سرار 
زیز(۱) مذاب بحلق فرو ربختند ی نگ وخواست که درروی خاق. 
ات طود ‏ آشکاز) کند بفرمود تا اورا برنعش نهاده در میان با زار 
بغداد نهادند و خلق 4 نت ام تیط و گواه تاش لد هل اور نکشيم 
و بحتف انف باحل مقدر خود سید همه عاما و فضا و اکابر گواهی خود. 
و کواهی نوشت و در حال کر امات از و مشاهده کرد.د که وج [ن: 
تطو بای دارد و ۳ بازار را سوق‌الر بحانین خوانند در برایر 3 موضع 
8 ل کی دزی ساحته, اند وبیشتر که .ذانند از آن کند کنند تاتدم بدان 
رصم زیا جد دمن بار ها دا رفته‌ام وز یارت کر ارده ررض ۳5 مامون .در 


6 مفهوم تشده است 


وروی مهو مهو موه م0 ووووو و وم وه موی عون عم مهو موه هه هو و و و 


خودرا بان شم ۵ کتهام ناسند یدد ملامتهاً کردی ویمدینه فرستاده علیبن موسی- 
الر ضا صاو ات الله علمه را مش خود "ورد و ارگ بدعت تراد و ولایت ع هد ۳ 
او سبرد و امام از | نمعنی احتناب میذمو د واحتر از رک و مامون نمی شید 
و باب عهدی ننشقه است بخط خود و واهش اکابر و.اعبان مثل 
بحبی کنم وفضل اه و حسن بن سهل گِ عیر هم بر | نحا همه است وامام 
علره الستالام بخط شر اف خود فصلی در ست ی مت کر ده و بعضی از 
کامات اینست که فقیات منه و لایة عهده ان بقیت بعده وانی بکون 
جذا و ود خلت تدلان‌الحامی و الحفر نی قبولل دا دم ازو ولات 
عهدش و بمانم بعل از و وحگو نه داشد این و «صد این دلاات می لك جامع 


و حفر وال اعلم بالصواب والیه‌المرجم الما لا 
5 مت 


ود رد حون سالاطین عور عبات الدین و شهاب الدین بخر اسان 
|مده نمشاأبور هت وی از زا و بز بارت امام علی بٍن موسی‌الرضا صاو ات4 
علیه جاضر شدند فخرالدین رازی که استاد عام ومحتهد عصر بود با تمامت 
علماء عور وغزنین با سلاطین درمشهد بودده اند ان عهد نامه را دنده اند و 
مطالعه کر ده از فخر این این شالف کی هرهز جامع وحفر کشت ها هو 
نمیدانم الا درین مشهد عالمی است فاضل اورا نصیرالدین حمزه کونند از 
طایفه. شیعه .ازو ,سو‌ال کنید شمه اد پرسیدند ومعنی آن 
معاوم کر دند و این نصی رالد ون حدز ه را فضل درحه بود که فخر الدین رزازی 
با جلالت قدر خود معترف بود فضایل او وساطانالحکماء والفغلا نصیر الملة 
والدین ااطوسی بخط خود برشت ان جیزی نبشته است و برصحت بان وی 


داده و فر مودء که این عهد 2 باره بو ده است ۹ بیکه فر ستادند و یگ 


ی ت‌ 


مد ننه و یکی بشام و یکی ۳ یکی در خراسان و نام رضا علیهللسلام 
دولا سر عهّد. "در خطره وت ناو اکر دند 

ابوالفرج. .اموی گوید که روایت. کرد مارا احمدین:,سمبد از, بحییین- 
!لحسن العلوی که جدابت کید کیب له از عمدالجیارین سعید که خطبه کر د امین 


«مد بزه و دعاع رضاً گفت ولا بت عهد بد ین تر مب ی اللهم اصلح مو لانا 


الامام ولی عهدالمسامین الرضا من آل محمد اباالحسی علی بن 
موسیبین حعفربن علی‌الحسین بن علیدی ابی‌طالب سنه ] باهم 
ماهم دهیم خبر مون سر ب صو ب‌الغمام جون این‌خبر درعالم فاشر) کن 
سادات علوبه ازاطر اف شام وحجاز وعراقی ویمن و مدینه و هرحأ که بو د ند 
روی بخراسان نهادند تا برضا علیه السالام ببوندند حماعت ۲ل عباس ازین 
ل. طیرد سل تل و مامون را سر بر جقق مالامت" کر دنک عااین کفت مر ا بر تن 
.حال ملامتَ مکتید که من «ح از لدر خود [موختم گفتند 4 دز تو ره 
٩‏ فسلدات دیگر, رام.کشتم اس یجواف/ دادم که تلهم ک الماک 
نا لملات عقیم پددنیم فضل حاهل نود لکن از رس دهاب ملك و بادشاهی 
ابشانرا طیگت که مك شر مك نمی خو اهد ورن با بدر خو د هر ون یت رفته 
بودم بمدینه در .مسحجد رسول آنشسته بود وهمه بطون و افخاذ قرش و صنا 


ی بیامد و با 


دید «عران, "حاضر بودند و هر کس در مراتب خود نشسته شخص 
پدر. بنث "چیزی بگفت پدر از جای برجست ومن و امین و مونمن برسر 
او استاده بودیم ميدویديم تا برسیدیم به بیری که آنهکنه العبادة کانه 
سربال قد کلم السحود و حهه وانقه چون در را ,دید خواست که 
شفرود [ "از" فر" نب بر کنت لاوالل4الاعلی بساطی و در پیش استاد 
8 ۱ از زر کب فرود ۲هد در اورا" در مستد.. خواد. شفقاند. و زا 
او تواضعی کرد که ما حیران شدیم و گاهی یاابا الحسن ‏ و گاهی یا اباابراهیم 
.خطاب کردی ازهر نوع سخنها بگفتند چون برخاست ز کارعاز کو فیه و برنشاند 
ومارا گفت که باعم خود بروید وم هر سه بر فتیم تاودا روانه کردیم پر سید یم 
از بدد که ال کظلت.بدیع) بروگی :نذر گفت هدا امام الثاس اینست 
امام مردهان ها موسی بن حعفر من کنتم که امام الناس تو نیستی 
با ام المومتلن جواب داد که من امام جماعتم بقهر و غلبه .۱ امام - 
الناس اشست و بعد. از سا روز صله وعطابی ئ در خورد ان تواضع از . 
برای» او بفزستاد من ندر را گفتم آن تواضع. از چه بود بدان حد و این 

عطاء مختضر جیست هدر خوّرد 2 بدر کفت اسکت لام لك فانی لو - 
اعطیت هذا موفورا ماکنت امنه ان بضرب وحهی غدایمائه الف 


سیف می شیعنه وم و الیه و فقر هداو اهل بیته اسلم لی و لکم من بسط ایدیبهم 


تار یخ روبان ۲ - سادات علو به 
یعتی ۱ کر اورا مال موفوردهم نجه این باشم فردا باصد هزار شمتیر ازان 
شیعه و موالی خود روی بمن نهند ودرویشی اوست که مارا و شمارا سلامت 


دارد 7ا: ادست برد .یشان فی‌الجماه شاداتا عاوته شیپ« [واز ات اعهده و 


۱ 


چکرهتا امام رضا عابه السالام روی بد ین طرف نهاده اند واو را سست و 9 
برادر بودند باچندین برادرزاد گان وبنی اعمام ازبنی حسن و بنی حسین اینها 
بری و نواحی عراقی وقومس رسیدند که دست محبت دنیا قام نسیان برخر ده 
تصبرت مامون کشیف و لخم کننه رضا در زمین شیت مامون خشابید و روی خرد 
اورا دودغغفات کت ومرتبةٌ دین ودولت برو بل کللاد واورا! بر ان‌دذاشت 
که باآن همه عهد که کرده بود باخر غدر کرد وزهر در انگور تعبیه کرده 
درخورد رضاء معصوم داد تا امروز یانصد وشصت سال است تا مامون کوش, 
نش نده وذنب‌ذنب(۱) بدست‌او داده دستها برقفا کوبان نعر 5 لعنت ونفرین با سمان 
رضا علیه التحية والثناءع هزار ۲دمی زیادت زبارت‌نکنند ونگو نند که لعو.الزه 
ی قتلكت امیر الامر ۶۱ عرب سیف الدوله ابوفر اس زا قصیده است درملاح 
ول رسول و هجوال عباس واین ابیات بعضی از له انس 
ره 
او شعّل الر ضا من دبع بیعته وابصر وا عص بوم رده وعمو 1 
3 بیعه روعتکم رد دما هم و لا «ممن و لا ف#ر نی ۳ :: دمم 
کمغدرة لکم فی الدین واضحة و کم دم لرسول ال عند کم 
اما علی فقد ادنی فر بتکم عند الولانة ان له تشحور النعم. 
هل جا حد یابنی العباس همه ابو کم ام ععمله النه ام فنم 
این خود مات رتست 45 برداشت تا غرامت اخرت حه خواهد دید 
وله تعالی الدیی بنقضون عهدالله می‌بعد مناذه و قطعون ما 
امرالزه به ان :وصل و بفسدون فی‌الارض اولنت لهم .اه چون 
خبر ذدری که بارضا عایهآلسالام کر ده براد سادات: رسید هر جا. که بودند ناه 
نکوهستان دیلمان و طبرستان وری نهادند بعضی را همین چا شهید. کر دند و 


۱( دنب اول «قحر بكث بعنی دم است 


مزار ابشان باقی است و بعضی وطن ساخته همین حا مانده تامهد متی تانخاروه 
که خام او برسادات ادف تفت بگر بخت ودر کوهستان و , طبی‌سیان: و 
بل 3 طرف جای" ساختند ونا بر [نکه اصفهید از ماز ندران..وملوكٌ باوند 
1 قد یم الا یام که در اسلام " [مدند متشیم بوده‌اند ومعتقد سادات وایشان هیچ 
بوقتی حز امامی‌المذهب نبوده اند "سادات را درین ملك مقام بهتر از جابهاء 
دیگو جفین .. و رکلازد نبا هل کرد بز ندان‌خانه جحیم بیوست فرز ندانشی 
بمم بر | مدند و تفرقه درمیان ایشان ظاهر شد و سادات از اطر اف خروج 
کردند از [نجماه در کوفه سبدی‌بود امش یحیی‌بن عمربن. بحبی‌بن الحسین‌بن 
زیدین علی‌بن الحسین‌بن امیرالمژمنین علیهم السلام این سید خزوحج کرد و او 
مردی « زاو و فاضل وباورع وزهد وشحاعت و سخاوت بود مردم عر اق‌اورا 
گفتند که ۱ کر سبب خروج تو قلة مال‌ومنال است ماترا بمال مستغنی گردانیم 
.سیف یی کزان بات -گراد: .که جز برای عصب دین خروج. نمیکنم که ۳ بینم که 
دین خدا ذلیل شده است واحکام شرع منسوخ مانده و اهالی دیلمان یحیی 
علیه ااسلام اور گویند 
محمدبی عبداللهبن طاهربن خسن‌بن اسماعیل زا که از قواد اوبود با 
کین تکین نام حرب اوفرستاد تامصاف دادند و سید یحبی را شوت ری 
سرش پیش محمدبن عبدالله‌بن طاهر [وردند مردم بفداد ‏ بتهنیت میرفتند سیدی 
بود بزرك نامش ابوهاشم داودبن القاسم الصقری از ۱ کابر سادات.عرب او.: 
نیز درآمد و گفت امهاالامیر حثتك مهنبا بمالو کان رسول‌الّه حیا لمزی به بعنی 
ای امیر مده ام تاترا تهنیت کنم بجیزی که اگر رسول‌اله زنده بودی اورا 
شا نز مت داذندی وذرحق أینْ سید اعرب هرنیها سیاز کفتة اند وهیج کس 
را از سادات این ار می بيه , تن خة ررانق. که اورا وخوتر و مطول‌نر ازهمه 
الوم قتمیه است له 
اماء‌لتک فانظر آی‌نهحرك شهج طر بقان شد شمی مسقيم واعوج 
ودزینحا بهجو آل طاهر ومذمت بنی‌عباس کرده است ازخوفتطویل 
ننوشته ام که ,مقصود این کتاب بغیر ازین است درین, مصاف ساداتئی که" خلاص 
یافتند روی بکهستانهاء عراق نهادند ودر طبرستان ودئلمان مالامال کشته ودر 


«محفه‌ی تمام مانده حه دوفوم پبایی بادشاه دو د دد بو آهیبه و و عباس و مدته 


دویست سال بود 20 تِ بر ایشان جور میکردند وهیچ هوس ایشان 
ی تقفی ومتو 1 4 عیا 9 ما ستتتون له عهد کر ده بو دند ۲ هرجا 
که شتدی" را اد نارشان منقطع گر دد اما حقتعالی بر کت در 
شا ال محمد صم باق ید آکر ند است و دشم‌ناترا | ]وار گر دانید 

بربد الحاحدون لبطفوه و باد یله ۱ ان بنمه (0۱ 

جراغی را که ایزد بر فروزد مر با سبلت" بسوزد 

باوجود 31 همه استبلا که بو امیه ونو ۳ را ود امروز درهمه 
حهان صدتن اموی وعباسی منهور لکشت زمایند واین دو خاندان مشومی ظلم 
جنان نمشد که از شان اثری نما ند کان لم بغن عنم با امس و بنوعلی و نو 
فاطمه باوجود آنکه هدت دو ست سا باییشتر ایشافر ا ۳ وملو ك ظامه 
ددل(ی استتصال اسان بو ۵ه اند امرروز بحمد الله هر ری زمین ازمشرق تامغر ب. 
هیچ سَعةً ومقامی نیست الا در |نحا جند تن از مشاهیر نادات موحودنیستند. 
بلکه بعذاد درهر اطر اف عالم جون مور وماج هر یکی میحو شند ونم را که 
شهند کرده ای هت هر یکی از بشان مقدل تشفاه را مسعظ حیاه سلاطین عالم, 
است قال النبی علیه الصلواة والسلام کل‌حسب و نسب بنقعلع الاحسبی‌و نسیی, 
تک الحمله درین عهد احوال ماو هی عباس محت نله و د و سادات رن 
طبر ستان سبیاز بو د تلد وظام محمدبن اوس در طبر ستان تاک ۳ مر دم‌پناه 
باسادات داده اند وایشانر! برخود بادهاد کر دامده ۲ بر طبرستان 
مسلط شد الداعی الکبیر بوده است 


ِ رد ۷0۹ 
آور ده آقد 1 درعهد محمدین اوس ظام‌او براهل رویان بفات‌رسیدد 
بود مردم ب فاعت تطلم بیش سادات میبر دند وسیدی بود در کجورناهش 
محمدین ابراهیمبن علی‌بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن امیر المومنین‌علی 
علیه | لسالام بس‌باورع وزهد ودیانت مر دم وارفو و لد را( ۲ اول‌بیرون "ده کرد 
رتتاقها رو بان گر مد * و قمهز!" باخودا ار کراجه بکتود پیش سید حمد رفتند 
و گفتند که ما ازدست ظلم اینجماعت بجان ]مدیم واسلام وایمان باشما است ما 


(۱) این بیت منسوب است بعمر خیام "قبل‌از آن این دوبیت است : 
سبقت الا لمین الی المعالی اب فکرة و علو "همه 
فلاح لناظری نورالهدی فی لیا ل لاضللا له مد لهمه 
(), تاید.اسم محل باشد 


۰ 


م‌خواهیم که سیدی‌رااز آل محمد صلی‌الّه علیه و41 وسام؛ برخود حا کمک دایم 
که پا‌اعدل وراهتی کند وبسیرت محمد وعلی علیهما النلام برود .چه‌باشدا کر 
۳ بیعت کنیم تا یر کات تو این ظلم ازما مندفع گردد شیر ارحمقاعففت کتک 
مرا اهلیت این کار " نیست ولکن مرا دامادی هست که خواهرم درخانه اور 
مردی . شجاع و کافی حریها دیده ووقایع بایس ۰ پشت , انداخته ,بشهووری/ سنا کنن: 

است .گر راست میگوئید تامن بفرستم ‏ تالوبیاید وبمدد. وقوة شماه دا کادي‌پیش 
یرد که مقصود شما بر۳"ید, و مراد بدین مرد الداعی الکبیر الجسن بن زیدان 
اسباعیل حالب الحچارة اب الحسن تبن زیدین الحسن بن: علی" امیرالممتین ود و 

او مردی: یگانه بود .بانواع فضایل نفغسانی ]راسته مولودش, در مداینة رسول 
صلی ال علبه و اله وسام بود. ودر [ نجا. تقو ود وک 6 ودر شجاعت وتات دل 
و تدبیر جرب هدن ب,ند‌اشدت وه گرم 1 2 ۱ حدی بود که روزی فصد. کر ده. و 


ابو لغمر شاعر در | مد واین دوست رو خو | ند در سب جال فصد 


#ِ 


۳ نیت بدالححام سطر ]ً ا زاگ بها الا مان مین ا دسا م‌ 
فحسمك داء حسمك‌باحتعام کحسمك داء ملکك بالحسام 
درحال ده" هزار درم بدین دو بیت عطا کرد القصه رئیس ,ومقدم 
ار حماعت عبد الله بن وندا او مند دود ۳ سك محمرل اد ان و در حال نامه 
تشن عهد و میثاق فش ک فر ستاد ند حون داعی حسن بن زد نامه اعیان 
ولایت ب رخواندب رخروج‌حرص نمود -خود بر ای‌همین نشسته بود درحال حو آب‌نسشت 
وقاصد را با تشر یف واستمالت باز گر دانید جون قاصد باروبان مد این حد بت * 
فاش شد و عای بن اوس را معلوم دور دزن یش مدا له بن سعیك و محمد ان 
عبدالکر یم که از مشاهتر |نجا بودند فزستاد 1 حاخر شوید ۲ فحص ین 
سخن بکنیم عبدالله سعید بتر‌سیدخانه رها کرد و برستاق استان‌شد هه‌ارو ز(۱) 
قاصد و شمه حسن بن ژ دد پورسیت 9 من سبعیل [ 1 اد ۳1 رود|مده با بل اشراف 
ولائت بفن یبو‌ندند عبدالله و عبد الکر یم ۲" ملهت؟ روساظ کلار دووز تشه 
پیشنته* لو سجم رمضان سنه خمسین وماتین بسعید [باد برو بیبت کردند 
اقامه کتاب‌ان* وسنة رسوله بالمعروف والنهی عر‌المنکر و با اهل 
جاارس: و نیروس چیی. نبشت و داعیان ‏ فرشتاد : نشب پیش عبدالله ‏ سعید ‏ 


() در اصل چنین است 


بوده اند و فردا با کورشيد نقل فرمود مردم از اطراف روی بدو نهادند 
این خبر بعلی اوس رسید آن شب وت بجایی قرار نکرفت تا بمحدین‌اوس 
نرضد سنادات ان نواحی با سید محمدین ا؛ اهیم سیدرا [ ستقیالع! کرتدن روز 
بنجشنبه بیست وهفتم رمضان بکجور فرود مد تا دوز عید بمصلی رفت و 
ما ز کز ارد و منبر رفت وخطبه کرد بیغ باقصاحت علو ناه و مر دم را سرغیب 
و ترهیب و وعد و وعید انذار کرد و محمد بن‌اللباس را وعلی ين نصر را 
و عتیل‌ین مبرو ر را مچالوس فرستاد پیش حسین ین محمد الحمدی الحنفی 
تا دعوت اورا اجابت| کردی ده نیه حل جامع شدند وبیعت مردم ان‌دیار بستدند 
یبوستگان محمدین اوس بکر بختند بی‌اسب وسلاج بعضی نیش حعفر بن‌شهر یأربن 
قارن شدند از آل باوند و بعضی ببادوستان پیوستند چون از آن اطراف 
بر داخت از کجور کوج کرد و بناتل | مد واز آن مردم ببعت بستادند و بیادشت 
خرامید و در مقدمةٌ لشکر او محمدین دستمین وندا اومیدین شهریار ود از 
ملوك کلاد و رستمداد ویر مقدمه لشکر محمدین اوس محبدین اخشید بیای 
دشت هردو لشکر را ملاقات اتفاق افتاد محمدی علوی خودرا بر مقدمه زد 
و بشکست وسر یی محمد اخشید بیش داعی فرستاد وستجیل لشکر بز اند 
وا بیلکانی ۲مل نرسید باز ناستاد داعی بیای دشت مقام کرد وهحمدین‌حمزه 
را #/ 29 ومدد و عااسی که احات کردند ومداز جندروز امیدوادین 
لشکر ستان وویهان بن سهل و فالیزبان وفضل رفیقی باششصد مرد بیای‌دشت 
بیخدمت داعی رسیدند و در همین روز اصفهبدان طبرستان مثل بادوستان و 
عضمفان و وبحن وخورشید و چنان وغیرهم نبشته فرستادند براظهار محبت و 
ولا وطاعت داعی دل قوی شد ومحمدین حمزه را وحسین‌ین احمد را بایست" 
سنوار ودویست پیاده درییش داشت وروی بامل‌تهاد محمفینن. اوضص تسه ۳ 3 
بود ببرون شهر باخواص وغلامان خود برمقدمه داعی زد داعی ثبات قدم‌نمود 
تا محندین اوس بکریخت وداعی غنیمت برداشت روز دوشنبه بیست و سیوم 
شوال داعی حسن‌بن زید بآهل رسید و چندتن را از بزر گان بکشت بامداد 
برخاست وبمصلی شد وخلق‌را دعوت کرد باتفاقی به بیعت در |مدند هفت روز 
مقام ساخت ومحمدین عبدالعز یز را بعاملی برویان فرستاد و-.غربن رستم را 
پکلار ومحمدین ابی‌العباسرا بجالوس اهل آمل کفتند کهما سید محمدین ابر اهیم 


| 


را ميخواهيم بفرستاد و اورا از رویان بیاورده و مل بدو سیرد وداعی بعداز 
چند ووز بترحی رفت وسه روز بماند واز [نجا بجمنو رفت در جمنو نمشته 
اصفهبد قاون بن شهر یار ملك‌الجبال از آل باوند برسید باظهار موالات ویاد 
کرده که مدد میفرستم سید خواب" نینشت .که ار رات میگویی. بما نونة 
اصفهبد جواب فرستاد که صلاح در]نست که شما بما پیوندید داعی"وا مطوم 
شد که بااو دروغ میگوید سلیمان‌بن عبداله‌طاهر در ساری بود واسد چندانر! " 
براه ترجی با لشکر فرستاده تاجنك کننه داعي دراه" بگردانید واسد وا اینجا 
بگذاشت و همه شب میراند سلیمانرا خبر بردند که عاوی ترجین بگذاشت و 
بگریخت وقت صبح واز تکبیر وصلوات بر مد وعام سرد داعی بسازی دد 
آوردند سلیمان تهی بکر بخت سادات درساری رفتند وهر کرا بافند میکشجد * 
و|تش در سرای سلیمان بستند ودرهمین حال برادرش حسین‌ین زیده بشلمیه 
دماونده رسید واصفهید بادوسبان ازرویان بدو پیوست ورو سالارجان وقصران 
بدو رسیدند و سلیمان با استراباد شد داعی خواست تابامل رود دیالم فنایم ‏ 
بر گرفته بودند و متفر ق گشته اصفهبد بادوسبان گفت صلاح آنست که بجمنو * 
مقام کنی تاخبر سلیمان رسیدن بعداز چند روز سلیمان برسید بالشکری گران 
وبر داعی زد ومنهزم گر دانید ودیالم بگر بختند داعی برسریل جمنو متام کرد 
و شکستکانرا بکدراید وب خر بکریخت الا پسر معمد اوس احمدنام در بی 
هز یمتان درلیشه میدوانید اصحاب داعی زوبینی برو زدند که درحال جان بداد 
وآن فتح برسایمان موفش گشت وبسیاریاز امل کلاد آن روز بدست متفبو 
اس شدند داعی آن شب باتنی چند بهزیمت !بامل [مدند وقت صبح : 
بر نشمت شب‌را بحالوس بوده ده‌هزار درهم از اهل جالوس بستاند ‌ِ بحام4 
نو کران خود کرد و سلیمان با اصفهبد ملك الجبال فقارن‌بن شهر بار با هل مد . 
بعداز چند روز داعی را از دیلمان و گیلان مدد رسیدند از جالوس برنشست . 
وبخواجك [مد وسلیمان دواصفهید قارن بایای دشت [مذند داعی بلاو ججه زود 
معشکر ساخت و سادات را بفرستاد تابربیاد کان. اصنهبد. قاری زدند و ,اورا 
شکسته ومال ونعمت اورا بغارت بردند و اصفهبد حعنرین شهربار باسي‌تن از 
هعارفب کشته شدند سید بامل مد ویانزده روز بر ]سود واصفهبد بادوسبانرا 


دا سنوختند وخر اب ر‌دندر صلیمان راز خراسان لشکی سید 3 وعزم‌ساری 
ود داعی تنها نشسته بود ودیالم بادیلم رفته بودند خبر سلیمان معاوم کرد 
و کوج بکوج مد تا بحالوس خبر وفات وهسودان ملك دیلمان سید رسید 
و جهار هز ار مرد از کسان او بداعی پیوستند داعی باز سس ورفت باجمهور 
و ] نیجا باسلیمان اورا ملاقات افتاد سلیمان منهزم شد داعی بساری دفت دزین 
و فززند و خزاین و اموال سلیمانرا |نروز بادست ]ورد سلیمان بااستراباد 
رفت و التماس , نبشت پیش محمدین. حمزه ,غلوی, که زن. و فرژندان او دا وا 
ستاند نبشته برداعی عرضه کردند مبذول فرهود وزن وفرزندان اورا باتشریف- 
و "اتشمالی. تما هیش او فرستاد. و پپوستم ,طالبیه راب ال تام ۱۳ 
سل مت در رشنااد > کشته بودند, چنانکه ,3 کو رت شم ی ۱ و عداوت بود 
درین وقت اصفهبد قارن بتوسط ومیانجی بادوسبان باداعی صاح کرد ویسران 
خود سرخاب ومازبار را بخفیه پیش داعی فرستاد این ح<مله در سنه اثنین 
وخسسین ومانین بو سید در|مل نئست ومنالها نبشت باطراف ممالك‌خویش 
بدین عزار دک قرو انا ان انا خناهانه اعملك باغملن::بکتان‌الله مهتة .۷ 3۶ 
هح عن امیر المومنین علی ابن ابی طالب عایه السلام فی اصول الدین وفروعه و 
باظهار تفضیله علی جمیع 1" امته وتنهاهم اشد النهی عن‌القول بالجبر و التشیه 
ومکابرة الموحدین القائلین بالعدل والتوحید ومن‌الحلل بالشیعة وعن الروایة فی 
تقایل ۲عد۱ اه و اعداء, امین المومننن و تامر هم بالجهر پسم ال الرحمن الرحیم 
ویالقنوت فی‌صاوة الفح. وتکبیر#خمس علی‌المیت وترك المسح علی‌الخفین وبالحاق 
_ و اسان فی‌الاذان والا قامة وان تجعل الاقامة متنی مثنی وتعذرمن تعدی 
امرنا فایس لمن خاف امرنا ورایناللاسفك دمه وانتهاك محارمه وقد اعذرنا من 
انز ناوالسام ودرین روز لبوالمقاتل ضریر شاعر قصیدة بر خواند «طلعش این 
که ال فرد واین زید فرد داعی بانكث بروزد و گفت غبتا ژر اب هللا 
لاله فرد و این ز ید عبك ودرحال خوشتن از کرسز: چیفکند "وروی بخالكٌ 
ماد زیر سکن که اله‌فرد وابن زید عبد و فرمود تاشاعر را بسیای 
رن .گوند بعداز جندروز شاعر باز مد ور خواان! رک 

انامن عصاه لسانه فی‌شعره و اربما ضر اللبیب لسانه 
هبنی کفرت ایا زاینم کافرا حاه می طغیا نه ایمانه 
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3 نله جر وخویلن نکر کاستا رون «ههی _شان؟این _قصینم ِ# ور نیت 
لوتقل بشزی لو لکن بشربان: . «غرقاللناعی وبوم ارجا 

مه( تیه ابرای+اعتراضن کر دح کفت "جر تگفتی که 

غرة الداعی وبوم المهز جان " ۰ ۷ ققل بفری"و ا چ نیخ 

تا ابتداع سنن "لانفی نبودی شاعر" کفت یا ایهاالسید افضل‌الذ کر 

لاه الا اوه" خرف لفی داعی کنت احسلت احسنت آوآورده اند 
سید ووزی باغل .هیکذشت بر" دیواری نبشته بود" که القران غبر مخلوق 
فتن هال مخلوق فهو کافز داعی ثرا مطالعه »کر د وبرفت و درساعت همان 
راه با ۲ تاو ورد عادث"سوگینکه بواه رف باز [ند جون درن بط 
نگر ید مر دم محله "ان نقش را 9 ترس" داعی سترذة بودند تبسم کرد و گفت 
متخاالله ری الستف "نوبتی "دیکرت سلیمّان.:ظاهر از خراسان " لشکر کید و بساری 
اعمام داعی بوذ واوزا بشکست وتابکر گان بدنبال 


برفت سلیتتما طمع از طبر شتان گت و بیخر اسان رهت ۳ تعداز ان از 


مد حسن . عقبة ی که‌از ی 
بادشاهی-<داعی) -حساثٍ "بر گرفتد-درآن آمیان یشان اضفهیدان "فازن سرخاب 
وماز با که بنوا تیش داعی بودئد بگر یختند و اصنهبد عطنیانن تج وداعی" را 
حرب با تسه" کو هستان قارن افتاد وجند نوت آن ماكزا خرآب "گرد وساداتت 
علو ه از اطر اف عالم نطو تیو ستند هر گاهی که اعدر ار کا لدع سر 
علوی شمشیز زن برنشتندی والتاصر الخییر آذو محمد الحس بن علی 
درین وفت. دو ‏ پوت ودرخق. داعی ملخه کفت* از ۳ حَطلة این کةگفته است: 
کان ابپ‌زید حبیی بقدو قومه ود و رسماء جو له انح زهر 
شابوس وم محنهم خرو له و یانعم وم نالهم و ۵ دهالغمر 
دواین وقت خلبقهٌ شداد المعتر رت و"ذر " بصراة و اسواد واسط شید 
علی پن‌مدمد صاأحب‌الز نج که اورا" سید" برقعی خوانند خروح ار رن ند 
داتا و شحاع و مزدانه بود بدرتن در ایام م * سک ال مخت بزنگات رفته بود 
و ارن سیك 16۳ صعی ونیا کید و ۳ هزار مرد زنگی ده در آییش 
کرفت و بضترا دا بحوب دستی مسعخلص" کر 3 ودین درا خودر"ا رل 
گو داننگ و این ات۳ که امیرالمومنین علی علیه السالام دز ملاحم ازو 
خبر 9ادة " | نجا که فرمود با احذفت انی به وقد سار بالحیش الذای 
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لایکون له غبار و لالحی‌و لا فعقعه سلاح ولا حمحمه‌خیل بثیر ون 
الارض بافدامهم کانها اقدام اللعام و بل لمساکنکم العامره 
والدورالمز خر فةالتی لهااجاحة کاجنحةالنسود و خراطیم کخراطیم 
الفبلة می اولئك الذیی لابندب قتیلهم ولابفقد غایبهم و ددین 
عهد در خراسان رنود و اوباش و عیاران فرا خاستند وطاهریه فرو افتادند 
سیب اشتفال مردم بدین اشفال داعی در طبرستان بادشاهی بتمکین کرد که 
مثل , آن در. آنجا,کسی دیگر را افاق نیفتاده باشد و از عیاران جرایان 
وت لته بوخ 9 محمدبن عبداله بن طاهر را بکرفت وحا کم خر اسان‌شد 
وخایقه از اضطراب با .او عهد کرد اهل طبرستان. فرستاده سقوب د2 ۱۷ 
بساری ۲]وردند سید حسن عقیتی ازو بگریخت و باامل بداعی ۳ ۱ 
لیت بشمع . و مشعله بدنبال میآمد داعی برویان کریخت یعقوب درپی بیامد 
بکلار واز ]نجا در شیر رفت ععقوب بشیر فرستاد بتهدید که عاوی را باز 
سیاز ند بمجم مردی بود کو کبان نام بحمالت برخاستند وباز نسبر‌دند مقوب 
از کشت شیرجان برئية ور زدند و ارت کردنلن سوب درک ۱۳ 
خراج دوساله ازمردم ستتاند :ا در روان. نان نمائد که بخورند ابراهیم بن 
مسام خراسانيی را برویان وجالوس امیر کرد و بامل شد ومردم رویان و 
جالوس بسر خراسانی شدند وخانه درسر او سوزانیدند و اورا کت و 
ون رسید .از[مل باز کشت وردن رویان, تيك . وید . نگداشت له نت ۱۳ 
خانها خرات کرد ودرخهان ,سر طسو براه کندسان ,یکالان شد واز ۱۳۱ 
شد استران اوه بمکس هلا شدند . وباران . وصاعقه . بسر ایشان در آمد بهزار 
محنت با گر داباد تائل. اعد ی, دو سال خراج دشت از مردم نشکحه سس 
و حهار "ماه حا کم طبرستان بود و براه قومس بخراسان رفت داعی جستان 
بن و هسودانرا بااحمدین عیسی وقاسم بن علی بحانب عراق فرستاد تمامت 
ری و قزوین و ابهروزنکانرا فتح کر دند ومر دم آن نواحی اورا مطیم‌شد ند 
و دیالم درا آن "ماق "کفتد ان قتل لقاع ,دای 
دیالم وبتاهل رویان ‏ و ای تمتایرافت ۲ کر کان همان وفتر ۳۳ 
محمدین زید بدو رسیدا وخبر ]مد که از جانب دهستان با کفار غزا کرد و 


در عقب ستوب با تمامت 


دو هزار کافر را, یکتك و غننمت سیاد باورد, .ردیر دیالم قسمت ومحمدبن 


.بح دوبان > ۷۱ - تعی کیپر 

زید را در گر گان بنشاند واودرآمل بنشت تا دیلم ببسیرتی آغاز وجزدي 

وغارت میکردند وتانیشابور ازیشان ناایمن بود داعی چند نوبت نمیحت کرد 

فبول نکر دند داعی بفرمود تاهزار مردرا از آن دیالم بله میر نت دست و باي 

ببر ید عزارمرد دیلمی بگر یختند وبا اصفهبد رستم بن قارن ملث!(-بال پیوستند 

اصفهید را علرفة ایشان دادن دشخوار بود رخصت داد تا دزهی میکردند و 

باداعی بخلافت ]ورد وبتومس رفت وسید قاسم‌را که نیب داعی بود پگرفت 

وباشاا دز فرستاد سید قاسم هماتحاد بگذت و قاه قوا بهزاره کری نیاذه بود 

وسید حسن عقیقی که نایب داعی بود بساری برای خود ازمردم بستاند واز 

داعی ترسید وبا اصفهبد پیوست محمدین زید از کر کان بیامد وبا سید حسن 

نك دند سیدحسن عقیقی را صت. کر ده ها بیش داعی فرستاد ۱کابر و 

وتات ی خاستتصسفنول ععتاد دنه حال مود ۲ کرد ند 

عقیقی بزدند ودرسر کایه اداختند ودربر [وردند اصنهبد قومس را با تصرف 

دعوال خود-بر ان کماشت فی‌ا(جمله بادشاهی داعی بر ان‌جمله 

قرار "رفت که او درآمل بود و برادرش محمد در کر گان ا داعی را علثی 

بادیك مد که براننب, نتوانست :ششت وجمعی بودند که در آمل پیش داعیمتهم 

بودند ودرعهد طاهریه صاحب اعتبار بوده وبر خلاف دین ومذهب داعی بوده 

اند درباطن ودرحق ایشان تهمت میبرد داعی تماتاش. کر ود و !رازه وفات‌خود 

را در انداخت وفرمود تاترتیب دفن او تن | نحماعت همانروز خلاف ظاهر 

کردند ونفاق را [شکارا گردانیدند ودست بر [وردند داعی ازخانه بیرون [ءد 

و | تحداعت را درجامع آمل بقتل |ورد و متصل جانب شرقی مقصولا: مل 
وقتی زیارت میکردند اندرون مسجد که این قبور شهداست آن گور [:جماعت 
است که در [نجا ريخته اند پس داعی بفرمود تااز برای آن عمارتی عالی 
یاب کردند در زاسته.-گزی ودخمه وقبهٌ برای خود یات 41 هنوز بافیست و 
در ایام طفو لیت | گرجه خراب بود الا کهنه صندوقی [جا دیده ام ودر میان 
دیوار کنبد راه کرد میخردد ربالا میرود و هفتاد باره دبه در نواجی [مل. 
گذشت ازباغ وصنیعه وحمام ود کان بر[نجا وفف فرمود روز دوشنبه سیوم 
رجب سنه سبعین وماتین ازمنزل‌ننا بعام‌قا پیوست وعاام غدار بااونیز وفاتکرد 

بت 


خباط رو ز کار با لاء هیحکن پر اهنی ندوخت که خر قبانکر د 


دک ۳4 لین محمدین 1 حالبالحبارة 


‌ شاه داعی کر آلحسن بل ۹ "پیست سال بود واوراً" فسم: ی من 
دتز ان کات در آن ی از برای. توا محمدین زید ازخاس 2 
عام یت بستا ند پطراز وفات الداعی 1 ای 9 داعاداو 4 از برای 
خود ,از مر دم بسعت ستأنل-و اموال 3 خزاین داعی بر داشت و اصفهردان 
طبرستان و مواققت, نمودند داعی .محطوان در را فان ۱۳۳۳ 
مردم پرسید اپول(جسین. را اعلام کردند همانر وز از ۴ ر کارت بر نشست _ و بساری, 
ول( جسیی بگر2ت وباتمامت دا ۰ ام ,بحالوس دفت..مجمد بن زید غر لا 
جهادي» لاخ سته اجدی وسبعین. وماتین باملمد وبيك. روز تابدیه پنفش برفت 
دیش از صیح نیت ره بامداده خانتتت را؛بحالوس رسد سید ابوالحسین وا 


.یگوافت وبالیشام تودیالم دیکز و عندمت برد اشت و آن سب باخو احث مد و 


اتوا(حسین را [ تنل ۵ چا ویااعل | مد و ناو بر داشت 3 فر مود تاهز کنن که 


بروحقی .دار ند" بشر ع از و مطالبه "نمایند ‏ فقتهاع مل "بهراز ثار ‏ هزار "درهم برو 
کووفهی< کامتد دیگرا خبارا بزالهسین زا فلیسام کللمی>رامجل بر تهاد وسازی 
فوشفاد ریقلاز 9۳ هرد۳ه کسب *ابشاثر۱ > نزنده" ومرکه تبافت و کوز ای یز 
ند و شب ؟نکه داعی "مجمد ۷ اصفهید ر ستم ن قارن بدبول اصهید بافیر 
خزاسان رام بسن ش ی توت ورافع را دانعمة لس اسان ماز در ۳۱۳۱ 


0 داعی ی ایشان وت ۳۹[ بگذ ات وا ور رفت وشهر را حصار قو 9 


رائع. درعقب او بیکجور | مد داعی بل یلما ن گریخت ۵ تاه در کجور ماد 
* و کار مردم نان پکره گ" ۳۹ س نتوانستند لندید و اصفهید رسمه تم بارافع, بوه و , 


داعی اشکُر دیالم جح کرد ِ مردم کلار را ۳ رفت رافچ اصفهرد رستم را 9 


۱ اصفهبد بادوسبانر بساحلِ در 1 ۱ ۶ اءٍ بنفشه کون بداشت ۹ او با اهلم روت چوان کار ل 1 


اسنعبدان تزنش شد رافع از زاها, کت و دد 4 خواج ]مد بجهار فر عشگ کی‌جالوس 


داء بگریفتی رن فوشه _ورا اج باتکان فرود! مد وبال 7 ومضادرات ۳ 


«ی 


سار +یکرد وا را . | نخا,: بطالقان رفت وان ماأث‌ر ا مخوتاب :کرد و عغله. سنوزانید , 


ومدتی بطا تون بماند وقلعةٌ کیله کیا بقهی. پستد تا جستان حا کم دیامان بود 


بااوعهد .کرد که خزانةٌ داعي محمدرا با او سپرد وداعي را ملد نکند بزین 


ی یی ات یت ی 


0 


تاریخ. رویلن ۷۳ محلاین زد 
قزر ار کر دند »و رافع قزوی رفت داعی بخالوس "مد "اصفهید رستم ۳ نحا بودو 
محمدبن هرون: هر دو ازقبل رافع داعی " را" در"جالوست گذ اشتند داغی باناتل 
]مدا قضاوا لشکر خلیفه- درقزوین بارافع تراک" کر کند واو را منهزم گر دانیده 
بعاقبت بخراسان رفت ودرین سال بکربن عبدالعزيزین "انی دلف العجلی بداعی 
محمد پیوست داعی اورا استقبال کرد وهم. در آن روز هزاربار هزار درهم 
: ل ده برای او غفرستاذ غیراز آلات و اسباب وجامهاء دیگر" واز 
بذاق او" از اسب زیر هد وهدبهاء بستار بداد ومدتی اورا در امل عز بز 
وفْکرَمْ بذاشت وجالوش ورویان ازبرای او تامزد کرد وافراً کسیّل کرد چون 
بقائل‌زسنیل قر‌مود "تاذ کوزه فقاع زهرش دادند وشلاگ گرردند وهمانجا بر سر 
پول ابشان مدفونست دیکر باز رافع را باعمرولیت خصومت افتاد ازو بکر مخت 
وبا گر کارت ]مد وبا داغی عهد مر د وباستراناد رفت داعی در امل بود رافم 
پیش اصقهبدا ارستمٌ بن قارن فرستاد که من باداعی صاح باخلاص نکردم بیا # 
بهمد یگر پیوندیم اصفهبد رستم اسر ابادررف زر ار اصفهید خوان تلف ‌بواه 
وبرسر طعام اشقهید را بگرفت وند برنهاد وبلهستان ناخت و حمله مال,.ف 
خرّاین اصفهید را ستاد وعلم سیید داعی‌را کی ان وجاجچرم و.دهستان برد 
وبرای‌او بیعت آزمر دم بستاند تادرماة" زمضان سته‌انتین وئمانین وماتین. اصفهید 
رستم درد فرمان یافت داعی ‏ ازهمه جوائب. [سوده شد ق آوازه ,همت وعددل 


وسخا ومرواة او درحیان فا گشت وفضل ادا شرخ تن رام 


‌ 


آوزده اند که عبهالعز نز 9 درخق او -قصیا 3 یی" نش هزار 
عایی وهشا هد امه چ ی بالا و بعد اد مغر دید ۳ وحون ری خلدفه ها ال 


ایمه عایهم السللام و اول کی که عمازة کرد او نود 
حکادت 


]ورده اند که روزی بك بو ان عطا تسده بو د وجاهکی خدم‌می دا دشخصی 
را نام بر ,7مد از بنی عبدالشمس, پرسید که از کدام فطل ات نت از مارب 


حوان نفحفن کرر3‌ند ازاولادیز ید بود علیه‌النعنه سادات‌طالیبه شمشیرهابر کشیدند 
0 شخص‌را بکشند داعی فا کیافت درهمةٌ عالم که او را بقصاص 

کی کین از هنشت کمن خاصه از برای امام حسین علیه‌السلام و اورا 
عطا داد وبه‌بدرقه از طبرستان بدر کرد 


با مت 


ذهم [ورده‌اند که سو سته داعی محمدبین ز بدرا درحق بای کی ۱ 
سلام کرد و شنشست وعداز ساعتی روی : با بوه‌سلم و و و گفت با بامسلم من‌القا بل 


۱ 
وتهمت خروج ودعوة بود تاروزی داعی نشسته بود ناصر از دز در آمد و 
۰ ۰۰ تب ۳ 
وفتیان صدق کالاسنه حدسوا ‏ علیملها واللیل بغشی‌غياهبه 
لامر علبهم آن ینم صدوره و لیس عايهم ان تنم عوافبه 
مر دم طامستنل ۹19 ۱ب ور تبقاع این شعر خطا و شهو ‏ ی و 
تهمت داعی‌را درحق خود تعیین کر دانید وهمه خاموش شدند تاصر کنر در 3 
که خاموشی مرم را موحب حبست و تفیل کت «عل از ساعتی بدررفت داعی 
ابومسلم را گنت کهما الذی ازشد ابو محمد ابو مسام جواب داد که 
اطا لاله بقاء السرد ۱ 
۳ نحن ابناالمسلمین بانفی کرام‌رحت امر ] فخابرحاو ها 
فا نشمنا حیر الفنیمه انها توژب وفیها ماها وحباها 
داعی گفت اوغیر ذلك انه پشم‌رایحةالخلافة می حبینه 
دک مدت 0 سل 4 محمد در طبرستان وی ۳ 
بستاً ند ۳ او درعتب ام خود در<ددا » ومهر 33 باد فرمود کردن :ااسماعیل 
بن احمد السامانی محمد بن هرونرا با لشکری [راسته از بخارا بطبر ستان 
فرستاد و داعی محمد درمقام غرور خرین بای نردبان رسیده بود تهور و 
شید اد کون ی ولیش شک بازشد هر حند محمدبن هر ون تاتی کر د داعی تعحدل 
مینمود و اعتماد بر آن .کرد که بیست هزار مرد داشت ومحمد بن هرون‌سه 


7 ّ رم و ك 1 : حِ 4 
هار و به تم فرسنگی کر ان ۳ سي حنط معلرو د خو درا بر ان لشکر ردو 


اریخ روبان ب 6 ۷ تس محمد ان لك 


از قلب لشکر حدا شد توش خوذ. تنها برمحندین 7هرون. زد" تاعین‌الکمال 
راء یافت و اول کشته از لشکر گاه داعی «حمد بود کذالش حسوف‌الیدر 
وود تمامه و ست هزار مرد منهزم شدند وفرزندان داعی را با اسیران 
دیگر ببخارا بردند وبا رش تیر وتن او بی‌سر تک تزا" مد هه شفت. سشوور 
است بگورداعی ,سرش زیدین محمد صاحب فضل بود مدتی دربخارا محبوس 
ماند بطیرستان بدوستان خود این ابیات نبشت 


ب وه 


ایا شجر ات‌الجوزفی‌شط هرمز لشوقی الی‌افیاء کن طویل 


الاهل الی شم البنفج فی‌الضی بخشکردمی قبل‌الممات‌سبیل 
ابیات را براسماعیل بن احمد عرض کردند بدو بخشایش ورد وبند 
او داش نوکت ۱ گر خواهی بط فان وف عبایك لفت با این همه عجز 
و مات ,رجا میروم وهما :دا مقام کر د ودختر حمویةٌ بن علی‌را بخواست و در 
حق داعی مرائی تشار _گفته اند از ۱۰ نحمله باصن کر کون 
۱ تفعر 3 
مصییه داعیالحق فصفصت کاهلی وا کنرتاحزانی‌وافرحت مدمعی 
فیا نکب اضحی لها آل احمد عباد ید شنی بعد حیی‌التعمع 
غدت آمل فقرا خراباً قصور ها و کنت حمی للساخطالمتمنع 
و واضحت بخارادارعز و منعة واسی بهاظی رهیناومطه‌عی 
وظل‌لها شیخی بحیلان ناویا متيّما بها می‌غیر انس و مقنع 
محمدبیین هرون بعد ازقتل داعی بطبرستان آمد ويك سال و شش 
ماه پادشاهی کرد تا جمله خراسان اسماعیل‌ین احمد را مسلم شد واو بنفس 
خود طبرستان مد وبا مردم عدل وانصاف شش وار ات واملا کی که سادات 
بتفلب ازمر دم سای بهدت بل ضالحبان ,برد تراد ازا»۱ ,زنل پانصد هزاردرهم 
محصول غلاة اصفهبد کلار بود که با او رد کردند ازآن دیکر ننوشته ام از 
ترس اطاات ومردم طبرستان را دل وجان برمجبت وولاء اسماعیل وقف‌شد 
سبب عدلی که با مردم میکرد ومحمدین هرون درو عصیان کرد بعد از آن 
تاصی: رکبیر خروج کرد درطیر ستان و العلم عند الله تعالی وتقدس 


وهو ابو محمد با 9 عمر الاسرزف بن ,ٍ علی بن اس !0 و( 
امیر المومنین واو سبدی پز رد وفاخل بود و درهمه علوم مفنن وصاحب دای 
و تصانیف سالها مصاحب الداعی الحسن و الداعی محمرل بو دد حون اسماعیل بن 
احمك ۳ طبر ستان | مد سل باد بلمان پیرك واز حستان ن‌ وهسودان مکر که 
مرز بان دیام بود احازت طایید که ماراداعی خلت 2 وبگیلان شد ودر سنه 
سس و ما نین وماتین خروج کرد اهل کیلان ودیلمان ار و بیعت کردند کو ود 
که هزار بار هزار مرد اهبل. بیعت او بود: اند .وباخاقی. بانبوه دوی با مل‌نهاد 
احمدبن اجماعیل بالشکری کران پموضعی که ذالاسگو یند ره جع فرببنکی 7 
تاه کر نك 3 شرت (وکواد وان وسید . منهزم شد و دیالم بیشتر کشته شدند .و بادشاه 
وک و ,لمیر -و(لمان فیر وزان. هلیدو , کفته شدند وطیرستان سامانیان 
۳۳ زد تامحمدبن هرن ازاسماعیل 9 لماک بگر بجت و ب4 تنل سو سرت سر ناصز 
دیگر باره روی بطیرزشتان نهاد و اصفهید شهر بار بن بادوسبان و مالك الحبال 
اصفهرد شهر وین ٍن رسنم «او ند و برادن ژاده او ار و دز صاحب لارحان ازفیل 
اسماعیلن ان احمبد ,مش هد نك 3 خرب ,در و تنل حهل شپانر رز نات 
قایم بود.عاقیت"» طفن! سد..ژا- نود" سامانیان هزم تا مططی فتند نک مدز 
جندروز .یاجندهاه درطبرستان" بود. باز بکیلان شب -ساماتیان در طرستان بهرتتال 
و کین و سار نواب وخوشان خه ۵ میفر تست ۵ند و مطمز سای دز انسله ود ند و 
اصفهیدان باایشان موافق ,مینودند .تادر ۲ نحداعت رووّسااز درا بکشتی" بیرون 
[مدند ودن..طبرستان.خرایی کی‌دند ال سامان کلن! اییتان* راماسنعتالة کر دند 
بیرف الناصر مدت جهارده بللژی دی رکنالاد باختهاد ء وم مسشغول دورد ج از یا واه 
خوب‌دازد درمر ای داعی وعبرتلان تاوقتی که محقد ن صاعاو 4 ازیقمل اقا نمان 
با مل و روبا نا کم شد. اهالی فجم وءز ر باتعامت دیام و هگن بیش سید رفتند 
و باستخلاص و اورا :نف( کزان سند متوخه طبستان"شد و شنتر ر جوگ" 
ابوالحسین احمدرا برویان فرستاد بمقدمه تا عاملیی رراکه-دروییان بود"از ان 
سامانیان مسیهم نام یردان کزند. روو+ مهد الناصو* الکش7عکلان_دفت! اطقهپب الا 


بر و بسعت اه واز انحا با -کوتره شبر د 7 مد و فر.داد بجالوس رت و بر عم 


ووووهووووه هوووهمووووووو وموموووو وووووو و و و و وو و و و وی مهو و و و و و و و و و وم موم و و و 


خود السید الحسن بن قاسم را بمقدمه بفرستاد تاحالوس و محمد بن 


صعلوك بایانزده هزارمرد بموضع بورود مصافت. گر د سیدالحسن بن ال ن القاسم‌مر دانکی 
نمود وصعاو را منهزم کر دانید و واقعةٌ بورود مهو رات م94 پاچ خلق که 
شد ند رکه خون دردریا شد و با فرداد بحالوس رفت و حصار جالوس باز مین 
۳ راشت کر د ۳1 سیگ الناصر درل از دوروز ۳۹ ]ملد و تیب رای الحسن بن زد 
نزول و ر مود و باخلق «طر ۳1 عدل وا اصافت 9 و فت 9 ناهها را عفو فر مود 
اخطلی موم در بن و اقعه الحس بن 


اقاسم را که الداعی صغیر اوست مدح مد 


!رای او بود 


واثیت معجزة بورود الذی 
فاتات صعلول اللعیی. تفنية 
قدمت منهم کل سام طر فه 
فعبر تهم نهر | بعب عبا به 
حنی اذا ثر وا تحیث بنالیهم 
وتز از ات اقدام‌اهل الکفر اذ 
حلو معسکر هم وماذخر وایه 
و واحر قت 


9 دند وا عقی ستاز از اهل ‏ دعوت باصل باق 


0 مستقهم شد وعدالله الحسن ااعقرة 


احربت فیه مو. آلد‌ماع سیو لا 
بدویالدیالم‌نعدة وعقو لا 
بلقی اذا لقی العد وحهو ۷ 
لیطا ثبوا لله‌ومنین نبو ۷ 
کیدالعداوة و او او آنهو بلا 
صد قو ! اللقاء فقتلو تقتیلا 
وخوادما وحواشنا وخیو ۷ 
تلك الخیام فععطلت تعطیلا 
سار علمهاء 


ی 
بیوست استظها سید 


یب 


زباد شّل و گیل‌ودیام رودی بو نهادند حستان ان وهسودان بر سررل و :مر د مود 


و بعداز 6 وحرب که بکر ات وائع شد 0 


باب ِ‌# 5 


۳ ۳ بر گو؛ ركف در ین 
و هنن اعطی مواثبقه 
ایس بغان به‌فی‌الاهو 
سك الناصر 


بر 


و آن وی خر آب شد و طبر 


مخ را رنه بادشاه | حمد بر 


مصالحه. تراد و بدو سو ست 


و آیمانه طامعا ت [ا لحفل 


حرو با کیدرو بوم الحمل 
عبر ! او فاء ۳ ود بذل 


هل هر از 


مر د روی «طبر ستان نهاد ضا! را درراد غالا مان حنث وعدر ۳9 ده سر ش ر اببر بد ند 


ستان بر سه‌بیل ناصر ما کر ورگ و اصفهبك شهر و ان 


ماك الجبال باناصر صاح رای آن ند احکام بادشاهی و اوامر ونواحی 


0 


ملك‌را تمامت با سیدالحسن بن القاسم سپرد واورا بفرزندای صلبی خودترجیح 
نهاد ومیل مردم نیز باحسن بن قاسم بود سبب نیکو سیرتی و عفت و صلاح 
ا وت اضر رامین السید ابوالحسین احمد المعروف بصاحب ااجیش را در حق 
پدر خود وتربیت او حسن‌بن قاسم را وبی‌التفاتی او با پسران شعری لطیف 


باشد واین ابوالحسن احمد امامی المذهب بود 


خالا عجبی من‌فرب اسیاب معدی 
فیادو ك ق مت علی بحو رک ها 


هل اعد ری 


فما بال اقرانی رفعت رمو سهم 


الا قسمه سو به 
فان رزقوا منك الذی قد حرمته 
وان -کان رای مزكث فیهم رابته 
وان اکلت شاک وس معصابة 
ظام ۱ 


اهضی قر یبارحم من‌احل و 


ی 


فم الله ن ۳۳ (ح 


و الی ۷ سعحیی الکلام ار بحه 


ولکن لظلم الا قربین مضاضة 
اتزضی بان ارضی بخطهٌ عاجر 


وقتل‌اين مرداس ابی‌الفضل اقر ع 
ذو | لزه ما جاء ۱ لیر 


بفع 4 


فکیف «من ۱ مزر ل الوحی عنده 
واعطیابن‌مرداس وارضاه ۳ للهیی 
و بانت:, الا سعته من ۳ 


ستبدی لك الایام ما کنت جاهلا 


4 


شهر 


۳ فل ۱ 


و کثرة اعدایی و قلة مسغدی 
ویا والدالم بدع‌لی طیب‌مولدی 
وانصاف مظلوم و اعطاء محتدی 
وطاطأت منی جا هرا بتعمدی 
فما رزقوا عامی‌وفضلی ومحتدی 


ح 
صیزت لها " بومی‌وامسی ات فلا 
فرتا ابا لوانی و لا ۲ ۳ 
و بدنوا باحسان لا خر مبعدی 
عليك و اشدو باا قصید المقصد 
تحل بنافی 
یضیق بها درع | لفتی ا لمتجلد 
و دی الخلة المقهور دفع التمرد 


کل ناد ومشهدی 


ادا خانی سیفی و تاک 4 دی 


لنبی محورله 


یماکان مزر تاعت ۳ 
و لا سو غر ه - مسخة المتفر ۵ 
و لیس بمعصو م و لا بمو ید 
و قال له قول الکریم مسودی 
فهلا بمهدی منه تهدی و فتدی 
و بائيك .الا تخبا ار من لم تزوذ 


وهم ابوالحسن احمد پن الداعدر این وید در منقصه در 


با بها الز دیق المع‌ملة 


اما مکم ذوابه منز له 


کف له بالا خد مسو طة وفی ا(عطا باحعدة مقفله 
! شلی علی ا لامة او لاده و اظهر الر شوة: والقندله 
ایا حمات الحو تباً لکم عصتم فا خر حتم لنا حند له 
تو بواالی‌الرحمی واستغفر وا ص‌ قبل‌ان تاتب‌کم‌الز از له 
فاصر الکبیر الحسن بن القاسم را بطرف کیلان فرستاد تا ملوك گیلان 
ودیلمان‌را هرای اهاز« طاغت با مل "ورد حال ۲نکه ملوك وامرا ازی ]زرده 
بوه‌ند سبب [نکه دراول مالی چند ابشانرا پذیرفته بود ودر اداء ]ان تقصیر 
کرده از آن سیب استندار هروسندان‌بن تیداو خسرو فیروز بن جستان ولیشام‌بن 
وردازاد باملوك وامراء دیکر بانفاق برحسن‌بن قاسم تاکن هدند هر له که دا 
که ناصر کبیر را بگیرند وآن قبولات ازوبستانند چون با مل رسیدند حسن‌بن 
قاسم بمصلی فرود |مد ویش ناصر نرفت يك‌روز بااصحاب بر نشمت و در گاه 
ناصر رفت ناصر بترسید واز راهی دیگر بدررفت وبر استری نشست وخواست 
9 ببای دشت رود حسن بن‌قاسم ندال برفت واورا گرفته بابل اوردند و 
از آنجا ملع لارجان فرستاد لشکر حسن‌بن قاسم در سرای افتادند و جملة 
اموال وحرم اورا بغارت بردند تاحسن‌بن قاسم سواز شد و ناد رن را به نیزه 
زد تاحرم بازستاند نتواست وحسن بن قاسم زاو اهب دز آورادند و حرت 
برخاست مردم کر "اضر زا" ملامت"کردند که" شا قومند اه باامام خود 
چنین کار هیکنید بدتر ازشما دردنیا کسی نباشد ولیلی بن نعمان با عوام شهر 
در سرای حسن بن قاسم رفتند واورا حفا ها کته انگشتری ازو بزور بگرفتند 
و بلارجان فرستادند تا ناصررا باز |وردند حسن بن قاسم برنشمت وتابمیله رفت 
مر دم درعقب برفتند واورا باز [وردند وییش ناصر بردند سید بااوهیچ تخیر 
نکر د وتیشت: ‏ نگفت و گفت عنو کردم ر احازت داد که بگمالان رود رود از 
مدلی ابوالحسن بن اعمد بن الناصر شفاعت کرد وحسن بن قاسم را باز آورد 
دختر خودرا بدوداد و ولابت گر گان بدو سیر دند اپ القاسم جعفر بن الاصر را 
بااو بفرستادند .ایشان هردر در کر گان بودند تا["نکه ثرکان بمسراو در [مدند 
ابوالقاسم جعفر بد بود اورا بگذاشت وباساری مد حسن‌بن قاسم پای تر کان 
نداشت در قلعةٌ کعین رفت بحدودی استراباد و ثر کان بمحاصره ششستند همه 


.زمستان | نجا بماد واستعداد باخر رسید وبعضی مردم‌را ازسرما دست وپای 


بیفعاد و آ[ن قلعه از عهد شایور ذوالا کتاف باقی بود تا -بهد شاها زندران 
اردشیر بن الحسن شاه اردشیر بخود برنشست و بفرمود :امشکافند تادو .دست 
تر کان نیفلد حسن بن قاسم را چون کار سخت شد باتنی جند بیرون شد و 
خودرا پرصفب تر کان زد ويك دورا از تر کان بدونیم کرد وییرون مد" و 
باییش تیاه کل فا ددین وفت. بتز 2 ملك کفته بود ودر مل مدرسه عمارت 
کرده ]نجا که مشهد اوست وآن مدرسه درین جهل سال ‏ باییشتر بادان بود 
و]نجا ساکن شد وبامردم زند کانی بشرع ریش کرفت از اطراف جهان‌مردم 
بر ای استفاده علوم روی ددونهاذند وازعلم وفقه وحد بت و نظر وشفر و ادب 
استفاده میکر دند دربیست وینجم شعیان سنه اربع و تلائمائه بحوار حق بوست 
و الله اعلم بالصو اب 


ذ کر الذاعی‌الصغیر الحسن س لقاسم س ال 


علی ف‌ عدالرحمن 


الشجر بن القاسم‌بن الحسن‌بن_ ز بدالاءیر بن الحسن السبطین امیرالمومنین ۱ 
علی عایهمالسالام حون ناصر برحمت لیوست سرش ابوالحسین احمد صاحب‌الجیش 
بکیلان فرستاد وایی حسن بن قاسم را که اورا داعی صفیر خوانند که داماد 
او بیاورد وبتا برانکه ابوالحسین ناصر امامی المذهب بود و بمذهب او دعوت 
(مامت جایز نه حکم ویادشاهی. بااٍ سیرد داعی, ییادشاهی, بتتشت و او ,بنیدی 
نیکو سیرت بود اهل طبرستان دزهیج عهدی این واعت تیوک درعهد این 
داعی حسن بن قاسم دیدند واز همهٌ سادات او سدل و انصاف زاده تر دود 
ابوالقاسم جعفر بن الناصر بایرادر بجنك کرد که چرا ملك موووت مارا نمردم 
داری و خود را و مارا محروم کردی و بخشم باری رفت" و بمحدین صعلوك 
پبوست ولشکر. کشید و بامل مد و خطبه وسکه بنام صاحب خرانان کرد و 
شعار علم بتتانر گر دا تنل داعی الضغیر بط کبلان گر مت ومدت هفت اما انحابود 
وخراج باستقصا بستد چنانکه مردم برنج هدند زا لشیکر کی ودیلم :بر کرفت 
وبامل مد وعدل و انصاف بیش کرفت وبمصلی شهر ابرای. خو خانه: ساخت 


وفرمود تاهمه سادات [نجا خانها سازه تازحمت مردم شهر ‏ نباشدا ف اصفهید 


شهروین مالك الجبال و اصنهید شهر بار بااو بصلح و گنها رکه ابو لحسین 
اد که زن درش ود ازو پود گر د اد وبا کیلان مسوست واهل خر اسان لشکی 
7 بطبرستان [مدند داعی. ازهردو جانب تاایمن شد وبگریخت ونناه با 
اصفهبد داد و اصفهید محمد داعی‌را بگرفت و بند برنهاد وبری فرستاد باییش 
علی‌بن وهسودان که . نایب الخلیفه المقتدربود علی‌بن وهسودان داعیرا بقع 
الموات؛ فر ستاد.. که مقام پدران‌او بود و [ نجامحبوس میداشت تاعلی‌بن وهسودانرا 
بغدر. بکشتند داعی را -دران میانه خلاص دادند تابگیلان رفت و هردو اصر 
ابوالحسن و ابوالقاسم بالشتکن کی ودیام بگر کان رفتند وجند نوبت باتر کان 
مصافها کر دند داعی‌صغیر ی ودک ۳ : وم در [مد واز | نجابساری 
رفت ونا گاه باستراباد بسرهردو, ناصر در مد و ایشانرا باندك زان منهزم 
واحاتی تتبارد از ا کاب بر کیل و دیام ان رای ۱ تحماه اسر" 
هروسندان بن تلاو ید که کشت سك .وق ما ناصزآن " بواد ابو القاسم حعفر بادامغان 
افتاد واز |نجا بری رفت وبگیلان شد داعی پیش ابوالحسن فرستاد کهءن ده 
توام و بادشاهی تو بمن سیردی مرا با تو خصومت نیست برادرت ابوالقاسم 
زحمت من میدهد من‌نیز بجواب او مشئول میشوم وباهمدیگر صاح کر دند و 
مدتی در کر دگان باهم تاه تودئد وباتر کان جنگهاع سیار کر دند وابوالحسن 
یکی گان" #شست "و 2 بامل ومدتی طبرستان بر ینموجب نگاه میداشتندیکی 
درآمل ودیکری در گر ان داعی در آمل‌مدارس عمارت کرد وسیرت بسندیده 
بش گرفت وایام اب تحت اضر قرش يك‌روز بمناظره‌فقه ونظر بنشستی. 
ويك روز باحکام مظالم ويك روز بتدبیر ماك واقطاعات وروز [دننه مرش 
محبوسان وقضایاء اهل جرایم و البته حوالت هیچ کس نکز دی و اهل‌عام و 
بیوتات وا احترام نمودی وازهیج اهل هنر وفضل خراج ستدی ودر عهد او 
علماء:وقت سوده بودند تابعد از مدتی ابوالحشین اصر برداعی متفیر *شد 
وییش ابوالقاهم فرسناد بگیلان تاباشکر کران بیامد وبمصلی آعل هردوبر ادر 
یکی شده .باداعی بچاگ کر دی داعی بگرپفت وتاصواان هدز هل تن و بر 
مر دم ظلمها کر دند فی الجمله در اخر رجب سنه احدی عشر وءاتمائه ابوالحسین 
ناصو وفات بافت ودر ذی‌القمده سنه ائنی عشر ونلتمائه ابواالقاسم ناصردر کنشت 
هر دم‌دیگر باره برابوعلی فحمدین الحسین. لخسندبیفت کر دند" واز سادات‌هیچکس, 


را این مردی وحلادت نبودد که ابوخلی ناصر را ود ابوعلی ناصر حا کم 
ما کان سر کل کم امبر گیلان زن در اپوالتاسم حعشر بو د دختر زاده خود 
اسماعیل ون ابوالقاسم دا گرفت ویامل | مد هِ و ابوعلی اد بر 
کا ؟ دود بر آدر ما کان تاشبی ابو علی 4 و 1 1 
لهو ورب سسسته بودند ابوعلی ناصر عر دده کرد .تاود برا بو الحسین‌بن کا ۴ 
زد وشکم شگافت هر عم بدو سوستند ودر گر کان ششسعت وماك طبرستان در 
ابوعلی ور فت واو ,ادشاهی سایس ومطاع بود روزی لاد کرت اسیش 
در زاسته لو داعی نهادد است بر درخانء سید اجل مجتبی رحمهالله 
ومن بارها نام و اقب فا کشت و تاریخ او خوانده ام بخط مغفلی بر ] نجا نوشته 
است دوگ از و مردم بر بر ادر او ابوحعفر 0 9 او را صاحب القلنسیو ۶ 
خوانند واو یکچند حا کم بو د دبگر باره ما کان ان کرزکی برو بان در مد ,ها 
با داعی موات, لر ِ داء ی باستظهار او و زار هش اسفازین شیر و به نا مب ابو حعفر 
ناصر بو ۵ درساری و اصفهیدان ۱ ابوحعفر یکی سده بو د ند وداء ی‌الحسن. ؛ دن- 
القاسم با با (صد مر ۵ در ماخ آمده بو د از طرف ری بر اه لارحان اسفار سر 
معلوم شد که داعی ضعفگ تاش 0 ان ۳ ا صفهرد با ملْ تاختن ورد داعی 
یرون شهر مصاف داد این بانصند مرد ازو و در داعی بترشید. وبا تنی 
حنّد از خواص روی شهر نهاد بر مدع شک اسفار مر داوج بن, ز بار حا کم 
بود واو خواهر زاده استتداز هر وسندان بو د که داعی او را در کر کان :در 
حنث ناصر ان بکشته‌بود ومر داو یج 79 خال‌خود ددری داعی بیامد و رزوسی: 
در «شت اوزد ات وقصاص حال خو د افندت‌ار باز خو است. وفدل داعی صعبر 
درسنه ست عشر وتئلنمائه بود از روز دعوت او تاروز وفاتش دوازده سال ,بود. ‏ 
درمحلهٌ علیا باد در خانهٌ دخترش دفن زد تامنان ما کان و ابو جعفر الناصر 
مخالفت باد ید 11 ابیجانقی و :۳ از ابوحعفر ناصر ژد واود 
را پاجمعي انبوه د ر ولاورود بکشت" وماث: بر اسماعیل بر ن ابوالقاشم الناضر بماند» " 
مادر99بوجینز نابز رک بر خورقه ده ونتر کنیژ که ال ۳ :جر بفت* وغروو 


داد , تا اسماعیل را ششتر ۳ ز‌ زهر ۳1 دِ کت ۳ ازعقان م۳۹ سذا ذ ات4 0 تس و 
: ۱ ۱ 99 هجو 


تاریخ روبان ۳( داعی صغیر 


[مدند و در هرچند ماه و سال در گیلان و دیلمان خروج میکردند الا در 
مازندران ورویان ایشانر نمیگذاشتند 0 اشان قانون با واحداد خود 
را ازصلاح مسلمانی ترك کرده بودند وملوك و اصفهیدان ایشانرا نامعتقد شده 
و کار سادات ضعیف شد و آل بویه قوت گرفتند ومستولی شدند و استیلا و 
تمکین ایشان ازشرح مستغنی است تا بتدریجح سلاطین بزرك شدند ودرین‌وقت 
در گیلان ودیلمان سید الثایر بالله یوج ,کرد و او برادرزاد؛ تاهتی سر بود 
و هو ابوالفضل جفر بن محمد بن الحسین بن علی بن عمرالاشرف بن علی 
زین‌العابدین علیه السلام واورا سید البیش خواندندی ودرآن وقت میان اصفهبد 
شور یا ملاك الحیال و استندار ابو الفضل مخالفت بود اصفهبد بحسن بویه 
بیوست و این حسن حا کم فک نس الق نواحی بود بواسطه موافقت اصفهید با 
حسن وحه طبرستان اورا مسام شد واستیلاء تمام اورا بادید مد حسن بویه 
علی‌بن کامه را در طبرستان به‌نیابت بگذاشت وباعراق رفت. و کوشك علی کامه 
6 رود نهاده ..اننت . بدو# نو ست , انمتادار . ابوالفضنل ,ابر _علوی‌را: از 
گیلان بیاورد بتعصب اصفهبد ودر جالوس بنشاند مردم بر تایر جمع شدند 
خبر بحسن بویه بردند این‌العمید را بالشکر با مل فرستاد تاباسید مصاف‌دادند 
بتسیحاده ولشکر آل بوبه را هزیمت دادند وعلی‌بن کامه بگر بخت ثاير با مل 
۲مد وبمصلی باسرای سادات شد واستندار ابوالففل بحزمه‌زر بالاع ۲مل‌نزول 
از فتنی .مان تابرنعلوی دار لبوالفشل , مخالفت":نافید *طدقلیر 
علوی بی‌او در آمل تتوانست بودن بضرروت با گیلان شد وسادات در گیلان 
دیمان خروج کر دند ازاولاد ناصر وتایر تاحدی که ثا بر را غالامی بو د مر نام 
بحداز .1 نکه کیل ودیلم سادات را قهر کردند -وطبرستان ازیشان باز گرفته این 
عمیر نیز در ایشان عصَیان کرد وبگیلان شد و دعوت کرد مردم گیلان برو 


جمم شدند ومتابمت..لموده تاخان ومان واولاد تایررا تاراج کردند وسیدرا باز 


۰ 


9 . 


۳ گذاشتند طاوع‌فرمان کت شاعر . درین باب زشعری گفته است درانوفت 
"ایا آل یاسین امر کم عجب بی‌الوری قدجرن‌مقادبره 
لمویکفکم فی‌حجاز کم عمر . حتی بجبلان جاء تصفیره 


جور نت سادات نه بر وجه‌صلاح هیر فتند اعتقاد مر دم درحقی !بان قآ سدشد 


۱ 0 بحی. از سادات, شش فلوك روبای, رفت فا خود رقم 
کرد و الحاح نمود حاجت او برنیامد سید کرم بر مد وماك را گفت که با 
و احداد. شما, منران. مارا امامت" قبول کردم نان ومال فا ۱۳ 
امروز باندك مهمی باما مضابته 0 اين_بحراست هکت وان ات ۳ 
زاست میگو ید وقتی که دران مارا دذعوت. کردند بدران شما اهنل دین واسلام 
بوده اند وبدران ما ۳ وحهل حون تگاه ک دود و تقبع عقل نمودند طرشةً 
بدران شمارا درعدل و انصاف و مسلمانی واقامت دین وشرع «هتر از طر مه 
تخود "دیدند ععل ایشا ایشانر | طان. داشت: که اسالام از بشان قبول کی ۳ 
مطیع اتشوی ایا روز وله شما سادات ل محمدید طریقُ بدران ما ازظام 
ونا اتصافی و اهمال دین وشرعت برذمت گرفتید وماطرقة بدران از عدل و 
انصاف و راستی اختیار کردیم من‌بعد شما را متابمت ظریقهٌ ما میباید کرد چه 
ما متاست اسلا کر دیم نه متاست یدران شما حون هسئله منعکس شد شمانیز 
ازما ‏ آن توقع نکنید که پدران کردند و متصود ما ازین کتاب ذ کررویان و 
ملوك انتندازست متنابان طبرستانر! باد کردن متصود [نست تا معلوم باشد که 
عهد. ۱ کاسره. الی "بومنا هذا؛ هر کر رویان از ملوكٌ انتندار و مازنددان از 
ملوك باوند خالی تبوعا. انکته مان "تلف" وسادات" غلو ها ول طاهر و ال 
سامان وملوك دیالم واتراك خوارزم شاهی وآل بویه وغیرهم‌را درین ولالت 
مدخل. بود و نزد. میکردند اما این ماوك بیوسته" ثابت نوده: اند #۳ اوقاب 
بصاح-۴اهبی بموافقت و آهیی بمخالفت بهیچ وجه ازیشان خالی نبود" و نباشد 
آثشاع الله. تعالی وحده 


باب چهارم 
در تصحیح فسبت ملوك استندار بدان قدر که بما رسیده اشت 
بُرطریقة علماء انساب واسماء ایشان باماوك جهاندار که بعضی سلاطین پاک 
بوده اند که‌در مدالث مستقل ودر بادشاهی مستبد ؛بوده :اند وبعضی ‏ ماواطر اف 
و شاف الیه پیوز اف خد ود کا دیج وقتی از ایالف ملکي, یا از "حکوم - 


تار یخ رویان - ۸ - نسب ماوك استندار 


فصل 

درذ کر بیان آنکه ازحه سبب ایی ملوك را استندار میگونند 
رو انتقاة ق این اسم از کحاست برسبیل ابحاز کیت تیار بذی اس 
وضع 7ستان دارست حه رویان همیشه مقام حصین بود است. و اصخاب وقایع 
را که خوف حصل میباشد ازهرجانبی روی. بدیشان می‌نهاد چه ایشان همیشه 
«اصحاب تمکدن بوده اند و باعنماد وامانت موصوف ومیر وف و بیکانگان دست 
تغلب برایتقان نتوانستند دزاز کردن ازینجهت یناه مردم بوده اند وایشانرا 
[ستان داز میخواندند یعنی ۲ستانة ایشان ملاع ۱ کابر ومامن اصاغر بود و 
از صلابت. اشان محظوظ 
بو ده| ند وهم ادکای بمدد بامظن از کید ادا ممفوانل خلافت*جهد آوتر ك امانت 


اجانب عذار .و اناجوانمردی: نکراده اند هم اصاغر 


«نکوده اند وباهیچ [فر بده فتك و ناجوانمردی نفرموده بس ستان داری‌همین 
تواند بود اگر ازین سبب |ستان داز رْته باشند عحب نباشد واز صواب دور 
نبود وافیز گفته اند که بوقت استیااء عرب: واصحاب‌خافا وداعیان غربیان‌دزین 
.ماك" ۱مده." اند ودست ساط دراز کر دد 1۳9 اسان دست این‌ملو لك ازدشت و 
جهاهون ‏ وساحل, دریا کوتاه بهیچ وقتی مالك کوهستان از حکومت ایشان خالی 
نبوده ودرهنمة عصر ایشان باستقلال ملوك جبال بوده اند" وبزبان. طبری استان 
کوه" را ود" بسن مفنی: استانن‌داز مالك" الخبال باشك" یعتی حا کم و باذشاه 
کوه همحنانکه"ملولك باوند را دران عهّذ ملك الجبال" خواندندی بیس مذنی 
استندار نب . هنمان , باشد وفین گویند که استتان: درقد یم نام این ولات ود و 
در تواریخ استان رستاق ‏ بستار" ذ کر رفته" بانهد همحنانکه مازندران" دار ون 
«تاطر ان .عهد یابه‌فنی زا از آن. ۱ستاق نام بود ملوك استان دار باستذ و نیز 
گفته اند که" یکی ان یادشاهان این طرّف. را استندار نام بود" بعدازو همه را 
بنام او نازه, خوءانند:» جنانگة | کفی الکفاة اسماعیل " بن "عباد" را صاحت" نام" بود 
هلنه وزرا را بعدازو به نسبت. بااو صاحب. خوانند وسید اج عامْ الهدی را 
مر نضلی نام وود همه سادات را به‌نسبت بااو" هر تضی خوانند و بك بادشاه را 
,درعحم. کسری. نام بود ۳ پادشاه نرا به" نسیت بااو | کاسره خوزانند وهمخنین 
یکی‌را درروم قیصر. نام بودا همغرا قیاصره گویند و ماوك قیضردا بر همین 


تاریخ روبان اه نسب ملوك استندار 


متوال عز یز خوانند س مد تالا ۸۳ درقبیلهة این ملك یکی‌را استندار بوده 
باشد و همه را نبشته با آن استندار خوانند این و جود همه احتمال دارد. 


و اللّه اعلم بالصواب 
نسبت اشان تا با آدم علیه‌السلم برینموجست 


الملك الاعظم مولا ملو ك العحم عمدة الامر1ء و السلاطين, 
کهف العظماء و الخوافین شاه و شهر یار ايران مك ماوك رویان ابوالمظفر 
جلال‌الدولة غیات الامة جمال الملةالمخصوص بالنصر والظفر ثانی کسری وقیضر 


غبیط تبع وحمیر 

اسکندر وشاه غازی و کستهم وطوس 

بن,,زربای .۶-. بن‌شاه کیپخسرو,» «فن شهر | کیم » بن ناماور » بن‌بیشتون, 
بن ذرینکیر » بن جستان » بن کیکاوس » بن هزارسب » بن ماود » بن, 
نصیر الدوله » ین سیف الدوله » بن باحرب » ین ذرینکمر » بن فرامرز » 
بن شهریار » بن جمشید » ين دیو بند » بن شیرزاد » بن اآفریدون » بن 
قادن » :ین سهراب » بن ناماور » بن بادوسپان > بن -ورزاد » بن‌بادوسبان 
بن جیل:» بن چیلانشاه ».ین فیروز » بن نرسی » بن جاماسب » بن‌فیروز 
بن " بزادجرد. » بن‌بهرام » بن‌یزدجرد » بن شایود » بن هرمزد. » بن‌نرسی, 
بن بهزام .» بن بهرام » بن هرمزد » ین شایود » بن اردشیر » بن بابل 
بن ساسان » بن .بابل » بن ساسان » پن وهافرید ء بن مهرماه » بن‌ساسان 
بن, بهمن » بن .اسفنلیار :» ین کشتاسف 7 ن لهر اسف » بن لیاوجان » بن, 
کیانوش ۰ بن: کیایشین ۰ بن. ‏ کیقباد بن زاب » بن بوهاء » بن ماسور. 
بن " نوذر ». بن امنوچهر:,» .بن .فادس » بن بهودا 4 ین قوب » بل اسحق. 
۳ ابر هتم ۵ بن :تارج ».ین ناحور » بن سروغ ی آرغو » بن فالغ . 
بن: عابر: * بن ,شالخ ".رین ادقحشد » بن سام »"بن نوح » بن ملك » بن 
متوشلخ » بن اخنوخ | ین الیارد لّبن مهلاسیل » بن انوش » بن شیث » 
بن ابی‌البشر » وایی محمد آدم صلی الّه علیه وعلی امنا حوا ااصاوة والسلام 


ود ۵ کر, ملول2 کشت وجضیر از س گذشت یشان عل شمان 


قدر که معلوم شده است نبشته شود انشاء الّه تعالی 


واین بادشاهان دوم است درین مشجر مردی بس بزرك وعادل بود 
20 کر نم و بخشنده وصاحبءظا ود ونان دادن وخوان کستردن‌او بحیئیتی 
بود که درعهد اقران و امتال او را اتفاق نیفتاد و اینمع‌ی فضبات هر حه 
تمامتر است حه راستی ها دردین مروت ملو وا کابر را هیچ سنه 


ی 
برتان دادن‌دا حج نیست کی لقن را که این سعادت مساعد شد واین توفیق 
برفیق کشت شکر آن بتقدیم رسانیدن از جملةٌ واجباتست زیرا که این معنی 
جامع همه فضایل است وسردفتر تمامت معالی وفهرست مکارم ونتيجةٌ علوهمت 
است شعر هم درین بای .او یت 
۱ یت 
فضیلت جوانمردی ونان. دهیست مقا لا ت ‏ بیوود: طبل , تهیست 
قال الله تعالی فی صغه اولیابه و بطعمون الطعام علی 
وجون حق عزو علا سل کان مقرب خود را بدین فضیلت 1 
هرحه در . ان. با عم ایند حای خود باشد ودون مر تءة كٌَ ۱ 
بادوسیان هرروز علی الدوام شتصد. مرد را نان دادی و بروزی : سه 
«وقت ,خوان نهادی بهر وقتی دو یست مهرد نان خوردندی با کی بود از ا-کابر 
طبرستان نامش عبدالله فضلو به از داعیان گر بخته روی . بدونهاد ‏ بادسان جهت 
لو دویست هزار درم اجرا بدیذ کزد وخانه وسرای ‏ بملکية بدو .داد وچون 


او فرمان یافت همچنان فرزندان .او مقرر و مسلم داشت 


مب ۰ " ۱ ۰ ۱ ۰ با ۱۶ ‌ 

استتندار بر وس س هراسف 
ین ِ ملکی فوق و " پزرك: وعالی همت "ود و سوسته ملحاء | کایز زمان و 
منفوی . وی ی بود. و و اضامبلان: ما دا 3 وماو لد ,او ند 9 لفا استظهار 


5 


جستندی و داماد شاه مازندران نصر الدوله علی ۳ شهر بار 
کویند که سبب خویشی‌او باشاه مازندران بود که علاء الدوله عا 
تاج الملوك مر داویج را بمرو فرستاد بخدمت ساطان سنجر و این تاح‌الملو" 
است که‌ممدوح انوری است ,درقصيدة که"مطلعشن یتست "ای‌در تبردا خحیدر کر از 
روز کار تا|نجا که کوید که تاج‌الماوك صفدر‌صفدار روز کار ساطان‌خواهر 
را بدو داد وهیچ باعداد ازخانه رون نیامد تااول‌نظر بر تاج الخلو کت لد 
از برای فال را جون فرمان حق در علاء الدوله رسید سر ش شاه( عازکم 
رستم و عوت لدری "و یادساه ظیررستان "کشت تاج الملوك از حضرت ساطان, 


بر 


قشتم نام امیری را باسی هزار مرد رت وباستخلاص طبرستان امد و 
ون ده فا کرد ومنشور وفرمان سلطان بشاه غازی رستم فررستاد که 
كَتَيْمة ملث از ان توباشد وبك نیمه از آن تاح‌الملوك وایشانرا بصلح فرمود. 
شاه غازی جواب "داد که برادر مرا ملك مازندران باید حخدمت من یت 3 
ه خدمت ساطان چون قشتم ازشاد, غازی*تومیدسقله عتشوز" فرخاد یش ۲ 5 
وملوك طبرستان که پیش من ید استندارد شهریوش ومنوچهر لارجان مرزبان, 
پا | کابر دیگر بتو ,یوستند و بمازندران در ۲مدند شاه غازی رستم ناه با 
دز داراداد و تاج‌الماوك ونر کان حصار فلع میدادند حکیمی بود درقلعه نامش, 
تجیب ا کزمان احمد بن محمد القصرانی دعوی کرد که درین نز ديك جنازلا 
از آن صاحب قاعه بیرون خواهند بردن ملك شاه غازی ازین حکایت" بترسید 
وتوهم کرد امیر شهر بار قاعه‌دار بود دزرعهد او وعهد بدرش عاع الدوله ملث. 
را دلخوشی داد که این قاعه بس مبارك است بسخن حکیم التفات مفرمای و 
همان روز امیر هر بار رنجور شد وبعداز د؛ روز جنازءاو بدر بر دندهشقات 
ماه ملك‌زا محاصره دادند ولشکر خرابی طبرسنتان .میکر دند مردم ملول شدند. 
استندار شهر یوش و منوچهر لارجان مرزبان پیش ملك شاه غازی فرستادنذ که" 
اگر ما باخویماوندی کنی ما ازتاج‌الملوك بر کردیم شاءغازی رستم بر پنموجب. 
با ایغان عهد. کرند. شاف .هرک شوم ورد رس روا از فشتم دورشدند اهالی, 
طبرستان بیکبار قشتم و تاج‌الملوك بر کردیدند قشتم از ]نجا کوج کرد چون‌از 
ترجي بگذشت شاه غازی رستم ازقلمه بزیر مد واستندار شهر ,وش ولارجان 
میرززبان. بدو پیوستند. وبهمة ولابت فاصد فرعتاد که کناه کارانر! عفو کر دم‌مرهم 


نسب ماو اشتندار 


درذ کر بیان ا که از حه سیب ان ملو 2 را استندار میگو ند 
و اتقاق این اسم از کحاست برسبیل ایحاز کویند استندار در اصل 
وضع سبقان دارست چه رویان همیشه مقام حصین بودد است واصحاب وقایع 


را که خوف حاصل متنباشد از هرجانبی روی ید سشان می‌نهاد <4 ابشان همه 


اصحاب تمکدن بوده اند و باعتماد وامانت موصوف ومعروف و بیخانگان دست 
تغاب برایشان نتوانستند دراز کردن ازینجهت یناه کاه مردم بوده اند وایشانرا 
[ستان دار میخواندند یعنی ستانة ایشان ملجاء ۱ کابر ومامن اصاغر بود و 
با اجانب غدر و ناجوانمردی نکرده اند هم اصاغر از صلابت ایشان محظوظ 
بو ده‌اند وهم 1 ابیز هه اسان زک ۱۱۹۶۷ متتعو دا علافت شهد و الا وت 
تکرده اند و باهیج |فریده فتك و اجوانمردی نفرموده یس [ستان داری‌همین 
تواند بود اگر ازین اف وتان دار گزته باشند عحب ناشد واز صواب دور 
نبود وفیز گفته اند که بوقت استیلاء عرب واصحاب‌خلفا وداعیان غربیان‌ددین 
ملک مهد اند ودست تسلط .درا ز کرد ۱ کر حیانا دست :ایی‌ملوك ازدشت و 
هاهون وساحل دز یا کوتاه بهیج وقتی مالك کو هستان از حکومت ایشان خالی 
نبوده ودرهمهة عصر ابشان باستقلال ملوك حبال بوده اند وبزبان طبری استان 
کوه را گویند یس فعنی استان داز ملك الجبال باشد یعنی حا کم و بادشاه 
کوه .همحنانکه ماوك باوند را درآن عهد مك الجبال خواندندی پس معنی 
*استندار نیز " همان باشد وئیز کویند که استان درقدیم نام اين ولایت بود و 
.در توار یخ استان رستاق- سیار و کر رفته باشد همحنا نکه ماز ندران دار حون 
- ناصران عهد بابمضی را از آن ۲ستان نام بود ماوك استان دار باشند و نیز 
کفته" اند که یکی ان بادشاهان این طرف را استندار نام بود بعدازو همه را 
بنام او "باژ: خوانند جدانکه ۱ کفی الکفاة اسماعیل بن عباد را صاحب تام بود 
.همه "وزوا را بعدازو ‏ به نسبت بااو صاحب خوانند وسید اجل عام الهدی را 
عمرتشی نام نود همه .سادات را به‌نست بااو مرتضی خوانند و يك بادشاه را 
"درم کنشری "نام نود همه بادشاه؛ نا به نسبت: بااو ۱ کاسره خوانند " وهمحنین 
یکی‌را دزروم اقیصر تام ود همه‌را قیاصره کویند. و ماوك قیعنررا بز همین 


را این مردی وجلادت نبوده که ابوعلی ناصررا بود ابوعلی ناصر ار وکین ده 

ما کان بن کا کی امیر گیلان زن پدر ابوالقاسم جعفر بود دختر زاد؛ خود 

اسماعیل بن ابوالقاسم را کرفت وبامل مد و ابوعلی ناصررا گرفته نا کر کان 
ی دی هکوم کان پیش ابوالحسین 
کاکی بود برادر ,ما کان تاشبی ابوعلی "ناصر و ابوالحسین بن .کا کی درمجلس 


لهو وشرب سْسته بو د ند ابوعلی ناصر عر بده رد وه کانود برابوالحشیی‌بن کا ۶ 


فررستاد و کلاه مللت بر سر اسماعدل نهاد ابو عا 


زد وشکم تشیکافت مردم بدو پیوستند ودر کر کان شعست وملك طبر ستان ۳ 
ابوعلی قزار گرفت واو بادشاهی سایسن وعطاع بود روزی فیدا ای اسیش, 
تکیوه خطا کرد واز اسب درافتاد مرده ازحای بر داشتند گنیدی که مرقد اوست 
در زاسته کم ۳ داعی نهادد است بر درخان* سید اجل مجتبی رحمه‌الله 
ومن بارها نام واشت ی ۱ ککت و تار یخ او خواندد ام بخط مففلی بر | نحا نوشته 
است دول از و «رادم بر برادر او ا«وحعفر تک شود 4 او را صاحب القلنسوه 
خو انند واو یکچند حا کم دود دیگر باره ما کان ی کاس برویان در | مد 9 
۳ داعی موافقّت. کرد داعی باستظهار او قوت گرقت اسفار ین نّمر و به نا یب ابوحعفر 


پناصر بو د درساری و اصفه.دان ۳ ابو حعفر بکی شده بو دند وداعی‌الحسن ٍن- 


القاسم بابانصد مرد در امل |مده ‏ بود از طرف ری براه لارحان اسفارٍ را 
معلوم شد که داعی ضعیف حا ستت:» ها ,کاد اب (صفهید با مل تخت ۱ ۱۳۰ 
بیرون شهر مصاف داد این بانصد مرد ازو کت داعی بترسید وبا تنی 
چند از خواص روی بشهر نهاد .برمقدمةه لشکر- اسفار مرداو یج بن زیار حا کم 
بود واو خواهر زاده استندار هر وسندان بوذ که داعی او دام ددرگ اکن زدر 
جنك ناصران: بکشته‌بود ومرداویج یکین خال‌خود ذریی داعی یيأمد و زوبینی 
و وقصاص خال خود استندار بازخواست وقتل داء ی صفیر؛ 
درسنه ست عشر وئلنماثه بود از روز دعوت او اروش وفاسش دوازده . سال, 5 
درمحلهٌ علیا باد در خانٌ دخترش دفن کر دنه تامیان: "ما ان 1 ابوخعفر الناصر 
مخالفت ,نها دید , (7 مد (بویسفن| پلارجان قرف ماکان وتنام دای 1191 
را باجمعی انبوه در ولاورود بکشت وماك براسماعیل بن ابوالقا سم الناصر بما ند 
هلتف اتوشفن النای ایکیقه نع نورد [دواند کقیز رکذ اسماعیلرا فر بفت وغرور 


داد, تا اسماعیل"را. شیشتن. فضد زهو الوم بکشتند, وعداز ان شاوانت, چم ب 


تاریخ رویان ۳ داعی صفیر 


ال و فلا قزر جند ما و تال" دز گیلان و دیامان خروج میک دنا الا در 
مازندران ورویان ایشانر وق از و ۱۶ ایشان قانون با واحداد خود 
را ازصلاح مسلمانی ترك لراده ودنک وعاوك و اصنهیدان ۱۲۲.شانر!. نامتقد عّده 
ات طقف طل او ال بویه قوت گرفتند» ومنتولی "شدانك و: استیلا,و 
تمکین ایشان ازشرح مستغنی است تا بندر بج سلاطین بزرك شدند ودرین‌وفت 
در گیلان ودیلمان سید الا یر باله خروح کرد و او بر ادرزاد؛ تاش هقی بو د 
و هو ابوالفضل جعفر بن محمد بن الحسین بن علی بن عمرالاشرف بن علی 
زین‌العابدین علیه السالام واورا سید البیش خواندندی ودران وقت میان اصفهید 
شهر بار مللكت الحیال و استندار ابو الفضل مخالفت بود اصفهبد بحسن بویه 
پیوست و این حسن حا کم ری و ان نواحی بود بواسطهٌُ موافقت اصفهید با 
حسن وجه طبرستان اورا مسام شد واستبلاء تمام اورا بادید مد حسن بوبه 
علی‌بن کامه را در طبرستان به‌نیابت بگذاشت وباعراق رفت و کوشك علی کام» 
۳0 او وه نهاده "است. بدو منشوست. ایتین‌دار "ابرالفل ثایر " علوی‌وا از 
گیلان پیاورد بتعصب اصفهبد ودر جالوس بنشاند مردم بر تایر جمع شدند 
خبر بحسن بویه بردند اين‌العمید را بالشکر باامل فرستاد :اباسید مصاف‌دادند 
بتمسیحا ده قتکر ‏ ال کو مه و( هزمت. دادند وعلی‌بن کامه انیت اشساعل 
مد وبمصلی باسرای نادات شد واستندار ابوالفغضل بحزمه‌زر بالاءع ۲مل‌نزول 
کرد بداز مدنی میان تابر علوی واستندار ابوالفضل مخالفت بادید. آمدثایر 
علوی بی‌او در آمل. توائست بودن بضرروت "با گیلان. شد- ونیادات. دود گیلان 
ودلمان خروج کر دند ازاولاد ناصر وئایر احدی که ثابررا غلامی‌بود عمیر نام 
بعداز "نک کیل ودیلم سادات را قهر کردند وطبرستان از بان باز گر فته ۳ 
کر نز فر ایقان عضیان زکزد, وبگیلان شلر و دعوت کزد مرجم گنلان, اپرو 
جمع شدند ومتامت نموده تاخان ومان واولاد ثابررا تاراج کر دند وسدراباز 
گذاشتند طلوعفرهان عمیی کشتند شاعر ,درین‌باب شعری کته است دزان‌وفت 
۳ 
پاآل یا سین اعر کم عجب ‏ بین‌الوری قدجرت‌قادبره 
لم‌یکنکم فی‌حجاز کم عمر ‏ حتی بجیلان جاء تصفیره . 


<ور تن سادات نه بر وجه‌صالاح میر فتند اعتقاد هر دم درحق ابشان فا سدشد 


یی بن شهریار سب فاتت اد 
8 سیب خولشی‌او باشاه مازندران بود که علاء الدوله عا 
تاج الملو لك مر داو یج را بمرو فرستاد بخدمت ساطان سنجر و این تاج‌الملود 
است که‌مدوح انوری است درقصید که مطلیش اینست ای‌در نبرد حیدر کرار 
ذور گاز 5 سا له کون له تاج الملوك صفدر و صفدار روز گار ساطان خواهر 
را بدو داد وهیچ باعداد ازخاه بیرون نیامد تااول‌نظر بر تاج الملوک یه( 
از برای فال را جون فرمان حق در علاء الدوله رسید وسرش شاه غازی: 
رستم ولی عهد بدرش و بادشاه طر‌شتان کشت تاج الملوك از حضرت سلطان, 
قفتم نام آمیری را باسی هزار مرد بر گرفت وباستخلای طبرستان بیامد و 
بیرون تميشة نزول کرد ومنشور وفرمان ساطان بشاه غازی رستم فرستاد که 
يك‌نیمةٌ ملك از ان توباشد ويك نیمه از ان تاج‌الماوك وایشانر! بصاح فرمود 
شاه غازی جواب داد که برادر مرا ملك مازندران باید خدمت من بایذ کرد. 
نه خدمت ساطان چون قشتم ازشاه عازی نوهیدشد منمور راد ۱۳۳ 
وملوك طبرستان که پیش من ید استندار شهریوش ومنوجهر لارجان مرزبان. 
پا 1 کابر دیگر بتو پیوستند و بمازندران در [مدند شاه غازی رستم یناه با 
دز داراداد و تاج‌الملوك ون کان حصار قلعهٌ میدادند حکیمی بود درقلعه تاش 
فجیب اکزمان احمد بن محمد القصرانی دعوی کرد که درین نزديك جنازه: 
ازآن صاحب قاعه بیرون خواهند بردن ملك شاه غازی ازین حکایت بترسید. 
وتوهم کرد امیر شهر بار قاعه‌دار بود دزعهد او وعهد در تاه الدوله ملك. 
را" دلخوشی داد که این قلعه بس مبارك است بسخن حکیم التفات "هفرهای و 
همان روز: امیر تشر با ژنجور شذ وبعداز د: روز جناژزهاو"بدر کته 
ماد ملك‌را محاصر: دادند ولشکر خرایی طبرستان میکر دند مردم علول شدند. 
انتندار شهربوش و منوجهر لارجان مرزبان پیش ملك شاه غازی فرستادند که 
ا کر ما باخویشاوندی کنی ما ازتاجالملوك بر گردیم شاء‌غازی رستم برینموچب 
اشان عهد کر د"انشان هرادف لشکر خود پر وه از فشتم دورشدند اهالی 
طبرستان بیکبار قشتم و تاج‌الملوك بر کر دیدند فشتم از آنجا کوج کرد چون‌از 
ترجی بگذشت شاه غازی رستم ازقلعه . بزیر مد واستندار شمر یوش ولارجان 
مرزیان دو یوستند ویهمه ولات قاصد فرسناد که ناه کازانر۲ عن و کر دم‌مردم, . 


شهروین مك الجبال و اصنهید شهر یار بااو بصلح کی مد 1 که بوالحسین 
و۳ توت ار ۱۳9 کر دید نا کیلان موست واهل خراسان لشکر 
اه بطبرستان ۲مدند داعی ازهردو جانب تاایمن شد وبکریخت ویناه با 
اصفهید داد و اصفهبد محمد داعی‌را بگرفت و بند برنهاد وبری فرستاد باییش 
علی‌بی وهسودان که نایب الخلیفه المقتدربود علی‌بن وهسودان داعی‌را مقاعة 
الموت فرتتعاد که مقام بدران‌او بود و [نجامعبوس میداشت تاعلی‌بن وهسودانرا 
تن داعی را دژان میاه خلاص دادند تا بگیلان رفت و هردو ناصر 
ابوالخسن ‏ و ابوالقاسم بالشکر گیل ودیلم بک ر کان رفتند وجند نوت باتر کان 
مصافها کر,دند , داعی‌صفیر لشکر بر کرفت ونا گاه بامل در مد واز ] نجابساری 
وت وا گاه باستراباد سرهردو اصر در مد و ایشانرا باندك زمان منهز م 
گر ذانیة ۳ سیار از | کاین 1 ودیام کنق ه شدند ان تجماه استندار 
هروسندان بن دا بو که کشته شد واو تاناصران بود ابو القاسم حعفر ادامغان 
یلا شب داعی,میز ابوللسن _فرینتاج کمن بندة 
توام و پادشاهی تو بمن سیردی, مرا با تو خصومت نیست برادرت ابوالقاسم 
, زجمت من میدهد من‌نیز بجواب او مشغول میشوم و باهمد بگر صلح کر دند و 
مدتی در .کرز گان باهم تخت ۶ بو دند بافبانو ن کان: حنگهاء .بسیار کردند وابوالحسن 
۱ بگر .گان پشست. و داعی با مل ومدتی, طبرستان برینموجب نگاه میداشتندیکی 
درامل ودیگری در کر گان داعی در امل‌مدارس عمارت .کر د ونیرت سند‌یده 
پیش کرفت وایام عمردا بی,ینموجب ضرف ,کرد...يك‌روز ,بمناظره‌فقه ونظر بنشستی, 
ويك ,روز باحکام مظالم ويك روز ,بتدییر ملك واقطاعات وروز ۲دینه بعرض 
محیوسان وفضایاء اهل جرایم و البته حوالت. بهیچ کس نکردی و راهل‌عام و 
۱ بیوتات را ,احترام, نمودی , وازهیج اهل هنر وفضل خراج. نستدی ودر عهد او 
۱ علماع , وقت . [سوده بودند, تابعد از مدی, ابوالحسین ناصر برداعی متفیر *شد 
دیش ابوالقاسم فرستاد بگیلان ۱9 بیاهد وبمسلی ۱ ال هردو زر ادر 
یکی شده + داعی ناک کر دید واه بگر بخت وناصیان در آمل سک 7 
هر دم, ظامها کردند فی‌الجمله در خر رجب سته اجدی عشر ونانماه لخن 
ناصر وفات یافت ودر ذی‌القمده, سنه اننی ,عشر. و نلتمائه ابواالقاسم. ناصر در گذشت 
هردم‌دیکر باره برابوعلی محمدین الحسین احمدبیعت کردند واز سادات‌هیچکس, 


تاریخ رویان ی سب ملول. استتدار 


منوال عزیز خوانند .س سید نباشد که " درقببلهةً ابن ملكث یکی‌را استندار بوده 
باشد و همه را نبشته با [ن استندار خانند این و جود همه احتمال دارد. 


و الله اعلم بالصو اب 
نست ایشان تا با آدم علیه‌السلم بر ینمو جست 


الملت الاعظم مو لا ملو لك العحم عمدق الامر ۱ء و السلاطین, 
گهقی المظماء و الخوافینن عاه" ور شهن یار" ایوانز مالک موش وا ۳ 
جلال‌الدولهة غیات الامة جمال الملةالمخصوص بالنصر والظفر تانی کسری وقیصر 
غبیط تبعم وحیر 

اس ی ار و کستهم و طو سس 
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. بن بهمن » بن اسفندیار » ین کشتاسف » بن لهراسف » بن لیاوجان » بن, 
کیانوش » ین کیایشین » بن کیقباد : بن زاب » بن بواء ۶ بن ماسُور 
بن نوذر » بن منوچهر » بن فارس » بن_ یهودا » ين یعقوب » بن اسحق, 
ابرهيم ی اجره یی تور این مرو هد ری ۰ ۱۳ 
پن عاأبر .» بن شالت » بن ادفحشد » بن سام » بن نوح » بن ملك » بن 
متوشلخ » بن اخنوخ | بن النارد بن مهلاسیل » بن. انوش » بن شیت > 
من ای‌البشر » وابی محمد آدم صنی ال علیه وعلی افنا حوا الضاوة والسلام : 


4 
۳1 


و 


3 


ور ۵ ز ماو لگ دنه وبعء‌ضی از سر اه ابشان عای‌حده‌بدان 


قدر که معاوم شده است نبشته شود انشاء الّه تعالی 


واین بادشاهان دوم است درین مز مردی بس براو ات بود 

تاش گر دم و بخشنده وصاحب‌عطا بود ونان دادن وخوان , کستردن‌او بحیئیتی 

بود که درعهد اقران و امثال او را اتعأق نینتاد و اینمعنی فضیات هرچه 

تمامتر است چه ر استی ]نست که دردین مروت ملوط وا کابر. ,را هیج" سنتی 

برنان دادن‌را حج نیست وهر کس. را که این سایت مساعد شد .وان توفیق 

9 کر 2 بتقد یم رسانیدن از ححملة واجباست 7 ۳ معنی 

جامج همه فضایل است وسر دفتر تمامت معالی وفهر ست مکارم و نتیجة."علوهمت 

ابیت هم درین باب و یند 
ِ ی 

فضیلت حوانمردی ونان دهیست ما لا ت بیوودد. طبل . تهیست 

۰ قالاقه تالی فی صفة اولياية و یعون الطعام ۳ 

۱ وجون حق عزو علا و مقرب ود 1 بدین فضیلت و ۹۱ 

هرچه ,در. ان با مه کون بجای خود باشد ودون مرتبهٌ ان ۱ 

بادوسان, هرروز عا ی‌الدوام ششصد مرد را نان دادی و بروزی: ,سه 

وقت_ خژان نهادی بهروقتی . دویست,مرد نان خوردندی بزر کی بود ازا کابر 

۰ وتان نامش عبداللّه فضاو به آزداعنان گر یخته روی بدونهاد بادوسیان بجهت 

او دویست هزار درم اجرا دید کرد وخاله وسرای بملکیه و داد وچون 


۲و فرمان افت همحنان فرزندان او مقرر و مسلم دات 3 


م۰ ۹ + ۰ 
ملکی قوی و . بزرك وعالی همت بود و بیوسته ماحاء | کابر زمان و 
امنفوی ملوّكٌ عصر بود و اصفهیدان ماز ندران" وملوك باوند برو ابداً استظهار 


تاریخ روبان مت نساب ملو لك استندار 


و 11 53 : سادات 
۳ تِ 


3 پیش ملوك رویان رفت و حاجت خود رقم 
رد و لا حاح نمود حاحت او بر اعد سید کم بر | مد وماك راگفت که ۱۲ 
و احداد شما بدران مارا بامامتر قلول» کوگهیمان ومال فدا مور ۱۳ 
امروز باندك مهمی باما مضابته هرن پ کنیا این حرایت رهلكت تحوات ی ۳ 
واست میگوید وفتی که بدزان مارا دعوت کزدند پدران شما اه ۰ ۳ 
بودد اند ویدران ما ۳10 وحهل جون نگا یر ۳5 و تتبع عقل نمودند طر مه 
بدران شمار| ۰ فوعدل ۲ و(تصاف و مسامانی واقامت دین وشرع بهتر از طر مه 
خود دیدند ععل ایشان ایفانرا بدان داشت که اسلام "ازیشان قبول کت و 
مطیع اسان شوند امروز که شما سادات ال مدید طر سه ۳۳ ازظام 
ونا انصافی و اهمال دین وشریعت برذمت گرفتید وماطربقةٌ پدران از عدل و 
انصاف و راستی اختیار کر دیم من‌بعد شما را متامت طرمعقهٌ ما میباید کرد جه 
ما متاعت اسلام کردیم نه متاعت بدران شما حون هسنئاه منعکس شد شمانیز 
ازما آن توقع نکنید که بدران کر فففدو مقضود ها ازین کناب دا ۱۳ 
ملوك "استندارنات متغلبان طبرستانرا یاد کردن متصود" آنست ‏ معلوم باشد که 
عهد ۱ کاشره الی" بومتا "هذا "هر کز رویان از" ملو. استندار و مازندران از 
ملوك باو ند تخالی نمود اگرجه کشان خافا وسادات علو به وال طاهر و ال 
سامان وماوك دیالم واتراد خوارزم شاهی وال بو به وغیر هم‌را درین ولالت 
۰ مدخل بود و نزد میکردند اما این ملوك بوسته ثابت بوده اند بمضی اوقاب 


ی 
بصاح ؟اهی «موافقت و کاهی بمیخاافت میت وحه از جشان خالی نبود ۱ و نباشد. 


" انشاء الله تا لی و حد: 


باب چهارم 
در اعدح,ح نسبن ملو 2 استندار "بدان قدر که بما دسیقه است 
برظر یقه عله‌اع انساب واسماء ایشان باملوك جهاندار که بعضی سلاعلین باتمکین 
بوده اند که‌در مالك مستقل ودر یادئاهی جستبد بوده اند وبعضی ماولثاطراف 
7۹ متا یه روز کار ند تاج 3 هیچ , وقني از یال مکی" زا از حکوم - 
و 93 بر کید 3 , هی 


2 


ی 


و۰۳ 4 


همه ایمن شدند وبملكت شاه غازی هوستند بعداز مداتی ساطان و افسسار بر( 
41 عبان نام بو 3 سامت تبال دی وخوار و-سمتان و دماوند و فص آن و 
رو بان"و لارنمان*و ,کلار. وخلاب بمازندزان بتر- مالك" شاة غازی" فرتتاة شاه 
عازی مرش استندار" شهر یوش فرستاد که همیشه "عناس" در مازتدران باشد " تزا 
بامن میباید ساخت وبسخن اورا رگید تا اشتندار باماك‌عا* غازی عهد کر د 
و انشکر خو درا باز خو.اند و مارد بان دفت ماواه واعرا بكِ بل مر فك تاعباسش 
نیز "سترسد -وباملك صایح کرد و از مازندران" دررفت شاد غازی رستم بعهد 
خود وفا کرد و خواهر خودرا باستندار شهز بوش داشت وازءای دشت رستاق 
اجك سیاه رود بکاو ین :داد ونوب وعمال وشاه عازی درین | الا متهتزفت 
عدنه وقزاو کرونة که ااننداو.با منز" باچهاوت صذ" ملد لام" شاء‌خازیی ,بانعند 
و میان انشان یگانکی تمام و« (:عاد- بادید. امد و "طبرشتان معنور کفات: و 
ستف وفافی فان از منیاه کیلال تاتشیعه"جنان امستخر نقاه غازتق کشت کافهرته 
در" .دشت منشعسد" وخلق درامن ورفاهیت بودند درینعضرز مظفری شاعر وید 


ت 


جتت عغدانست گوّبی کشور" مازندران در حریم حرعت اصئهید اصفهیدان 
2۶ مر 


بن هز ار اسب او برادر شهر وش بود مردی بود مردانه و دفیع قدر ۱ 
د.میان این ملوك ازو یکانه‌ثر کسی نه و خواهو زاده کنا بززلك : دلمان: بود و 
در. ایام حکومت: شهر یوش کیکازش پیش شاه غازی رستم ملازم" بودی و" شاه 
غازی را دایم باملاحدد .غزا بودی تاحذی که‌تث نوت برودبار سایتکو ه هایجده 
هزار ملبقذرا ,کرندن» بزدد» وجند: بارهم هنازه* ازسر ابعان - ساخت , وسیس :درا آّن 
بوذ که ساطان. سثجر. ازو شری درخوانت کرد که پیش او بانقد شاه غازری از 
ان ای آم برادرش تاج الملوك ۱نجا درعری . بود حاره ندید هکر | نکه‌بسن 
خود کرده بازو باهزار مرد بمزو فرستاد وخورشید" بن: ابوالقاسم را باممطیز 
را باتاپکی تین کزبد واين کرده از وحوانی بود که درهمة عالم بادماهز اده 
صورت او نبود تماهت اهل خراسان بنظازد حسن وملاحت او می]مداند و 


چند نفر زنان شیفئه" حسن او شده بودند زوزی از کرمابه بیرون مده در 


مسلخ نشسته بود درسر خس دوماجد . فرصت, بافتند تواو را بکاد زده شهید 
مک دوه واورا بامشهد امام علیبن موسی‌الرضا علبه‌الهداواة والسلام 
[وردداند ود یرجه وقبةٌ ساخته چند باره: دیه وقف ان مقأم کر ده اند از ین 
تمهت شاد عازی رستم يك احظه ازجهاد ملاحده نیاسودی وجند نوبت به‌الموت 
تاختن زد ودر ایام او هیچ ملحدی سراز الموت بدر نتوانستی کرد يك نوبت 
نامه تفت یا لو وت‌روایتین. کفا بو محمد نسخه اینست زندگأنی کاقر وت کینطن 
ملعون اعور مخدول ارف محمد نومید درزمین دراز مباد وایزد اورا حلاك 
وقرین او دوزح مالك بوشیده ۳ عز وعلا کشتن کفار وه‌لاحده سب 
نات وتان | وم حدآن گنها نت زو زاره کش نعمتی وعظیمتر منتی خدایرا تبارك 
وتعالی برعا 1 نسیت مه بواسطةٌ شمشیر ما دمارازدیار شما بر ورد وشما جون 
مخنتان" بدعوی بی‌معنی.. و درك بی‌فرهنك, بجهار جد دیواد" بای در ,کشده 
نشبته اید .و"جون روباه سردر خوخار زده خر" این کار هاء شماء چه کار 
اقا ده است من بی‌صا<ب وبرده دار و بی‌نواب و بیشکار بهم نشسته ام ودرروی 
زمق شمارا انمن. دمن تی,کسی مت تاد ری ۰ ۱۳۳ 

حواب تخت شین که نام ترا خواندیم سرش دنام بود دشنام 
اهل دشنام دهند )2۷ (عنته‌الله علی‌الظا! ی فی‌الجماه لك شاه غازی کیا 
بر رات امیدر۱ که ملك دیامان‌بود رودست باقطاع داد ودرروی ملاحد: بداشت 
ومال ومعاملات دیلمان بدو مسام داشت استودار کلکاوسوا ملازم شاه غازی بود 
رک ی وا در زمدت, انذك ,وفات: ,یافت» شاه غازی انتتتذار +کیلکاوینن را بامقام او 
فرستاد وسی هزار دینارسرخ خراج دیامان که باخزاتاو ۲مدی بوجه‌اخراجات 
باستندار . کیکاوس هسام جاشت باکنکآ وس دنرز بلمان حا کم شد وهمه روزه با 
#احده ِ» میکر د وجندین قاعها که ایشان داشتند همه مستخاص کر دانید و 
بزخم شمشیر کیکاوس مامت مازندران ورویان از عرض ملاحد: من شد؛ و 
ملاحده را قدرت توق که ازدست او بث من تخم فلا وک بکار ند ودر هیچ 
مقامی. ده خانه | بادان دک رکه گام ام [نرا نفرمود سوختن و ازومر دانه‌تر 
ملکی واسفاهی‌تر حا کمی دررویان نبود که خاصه که همچون شاه غازی رستم 
استظهاری داشتِ میت. سه سال کیکاوس. یادشاه همه دئلمان: بود. ,استتدادور 


تفت مر دم رویان برامیر نا »اور جمم شداننزر واو دعوی کردی که من .از 


تار بخ رویان - ٩۱‏ - استتازکنگازش 


و و و و و و و و و و و وه هه هه و و موه و ما ۵۵ ۳۵ و رد و و و وه هه مه من هه هو 6 و و و و و و0 و و و و و وه هو و و موم ماو و و و و 


( استندارم لین ابشان اورا بخو بشاو ندی قبول نگردندی وحنان دانی‌المحل 
بود که نممهّد به ئ اه باقطاع مدرخورد ۶رض که هر دم روبان امیر ناماوران 
برویان بیادشاهی ۳ یاوه را معاوم‌شد از دیلمان تنختن |ورده نا گاه 
بکجور 13 مد امبر ناماور را گرفته بند بر نهاد و بافلعةٌ نور فرستاد «عبل از ان 
اوارا کی ندید مر ده وزنلا وا در زروان. ششتت وا کافی در دیلمان 
ششاند و املا مهری را از الیش ژود" 5 سناه "رود بدجلخ بیست جهار هزار 
دینار از شاه عازری رستم بضمان سا ند وهر هفتة روز کرد 2 خسط ما هل 
دا میکر د ومدتی در روبان با تمکین تمام شسته ود و باشاه عازی دستج‌هیچ 
مخالفت نکر د عاقبت آن موافقت بمخالفت انجامید ودران میانه وقايم بسیار 


حادت شد که بعضی کفته شود انشاء ال 
سب معحالفت داوس با شاه غازی تج 


فان عه3_غزران+ لشکر کشیده .سر سلطان "سنجز "در [مدند ومیان‌اشان 
شیگهاء ستاو و اقع شد عاقیت سنحر را دست گت کر ده در حبس مید‌اشتند 
بر ادر زاد سنجر سلیمان شاه کر یخته رجوع باشاه غازی کرد شاء غازی اورا 
باهمدان" بردویر تخت نشاند. سلیمانداه »اعمال ری را تا مشکو. بشاه غازی فسام 
داشت وخواحه نجما لدین حسن عمیدی یکسال زهشت ماد به‌نیابت ماك درری 
بوه ومال بادیوان او می]مد وتمامت معارف ری وقضا: سادات وا کابر در 
ساری خدمت میکردند ودر ری درمحله درزان مهران صدوبیست هزار دینار 
خرج کرده برای ملك. مدرسة عمارت کردند وهفت باره دیه ازاتهات قری ری 
بزر حلال خریده بر ]آنجا وقف فرمود وسدید اادين محمود حمصی که متلکم 
مامیه است در نجا بمدرسی معین شد وعلی بن منتهی متولی‌بود غرض | نکه 
درین وقث کار دولت شاه‌غازی بنطام رسیده بود خوارزه‌شاه‌انسن قاصد فرستاده 
ازو مدد درخواست کرد تا باغزان مصاف کند وامراء غز طوطی بکر و فوعز 
و سنج مش شاه غازی رستم ذر ستا دید که سنجر دشمن‌تو بود مااورا کرفته‌ایم 
اما اتفاقی کن ۷ خراسان دو دانك بو دهیم و سراق رویم وهر ملکی که 
مستخاص کنیم چهار دانك از آن تو باشد شاه غازی رستم بسخن عراق‌التفات 
نکرد وسی هزار سوار وپیاده جمع کرد اژ کیل ودیام ورویان و لارجان و 


رپ« 


دم‌اوند وقصران راکش حامه و استراباد وروی بدهستان نهاد غزان پیش" او 
فرستادند که سلطان انسز درمتام هزار سف بسی فرسنهی خوادزم پگذشت تو 
زحمت مکش تاحدود نیشاپور بتو مسام میداریم زحمت ما مده و بسلامت باز 
1 اصفهید شاه‌غازی بسخن ایشان التفات نکر د و کفت‌من بهنمت غز | | مددام 
باز نمیکردم برفت تا که مصاف پیوستند استنداد کیکاوس و لارجان مرزبان 
ان و اعبافت شم روبان وقصران و دماوند برمیسره لشک,م,بودند سافمی 
غران الب شد د. وهز مت براهل طبرستان انتاد وهزار مرد از فان برون 
مد باقی همه تاف شدند فوی-گان در یکی طر فی رون رفتند دیکز باره 
اهل طبر ان (تقای دزد ودوازد: هز ارمرد جمع گشته روی بخر اسان نهادند 
3 ۳۹ م45 مود ابیه ساطان, سنجر را از میان شک بدزدید و 
برتخت نشاند وغزان ,با ماورا النهر شدند ملك شادءازی ,بااهل طبرستان بایان 
فلع مهره بن ومتط واه کود رفت وهشت‌ماه محاصره میداد تامستکلص ر دانید 
و. تمامت. ولایت بسطام ودامغان "ا تصرف دبوان خوذ :گررفت دروقت محاصر ۶ 
قاعه: این جماعت در زحمت بودند فخی الدول؛. کر‌شاقلفف رک بل حامه نا :برانکه 
زن, سر تاج الماوك بود ‏ سوسته باشاه عغازی رستم کدورت دردل: داشت ‏ وای را 
با! استندار کیکاوس انحاد ۱ بود روزی: درآان محاصزه" ]هد و ..گفت , مللثایقاه 
غازی. طمع درملك خراسان. کر دتو حا کم رویان زمینی. ومن. صاحب کشواردام 
ههه رفزر آزدشتناها ده ما از فتلت بیکاواقت تشیتوه آمد.م وطاقت,ها. بر سید 
بك. .روز از عیش بادشاهیی خودمارا تمتعی همست عباوت بادونلعکرت ,کته شو یم 
پایدست ترء کان گرفتاد ۰ یی ا گر کار او بمراد است. ماك. ما زیادت میشود 
وا کر اورا خللی میرسد خرابی مات چه‌لازم امنت ,که در چنین. سروقتی ما 


تنعم وبادشاهی خود رها کنیم ودر دنبال او افدده مد 


۹ 
ك_ 


ره دهستارخ شمشیر ز نیم 
ایرا ای,هبه لشکر کشی بواسطة مادو.کین, میسر. است ۱ کرمن/نااوان‌طرف 
وان مخالفت کنم وتو این طرفت رویان دبت برو ۲ واو هر گ۱ 
از کوهشتان. بیرون نتواند آمدن و بضرورت اورا باساری: و آن نواحی. بیاید 
ساغت و ]نجه امکان. داشت درین باب تقریر کرد استفدار پرسید که صلاج 


جینست فخر الدو له گفت صالاح درد تست که قیاق ان ات ۱۳۳ 


کی ومن استراباد باتصرف خود کیرم واز هردو طرف اورا زحمت دهم 


«#۹ 


وخود را از زیعمت او خلاص دهیم استندار کیکازس باقاضی سروم .که فاضی 
رویان بود درین, باب مشاورتِ کرد و ان سروم ]بح که طی‌هل رزنزترر که 
" سرومی. داوری: قاضی‌اودا رخصت‌داد ودرین. باب اورا تحریض کرد فخرالدو له 
کر نتاس بو اجتنداز بکیکاوشن با,هملدتگر «ذریق باب عواه کن دید خزن ز فرراحیته 
5 و تور الدولم کر شا -بفب لستتر اناد 9زا غاریت کوندن, و با ,کلبانیگان, ,شد, وم استندام 
کیکاوس ,بامل , در مد و مقربه الکلاته کوشك_ ملك ,شاه عازی را . بسوزانید 
حشم آمل_بااو جنك, پبوستندد و,مصاف کرردند تامتهزم گشتند وبا رویان, رفت 
مالك شاه غازی ,بیرون .تمینه شم فرستاد و ابایکان, را بنوخت و ,چند,کس 
را از»هعروفان 7ج کرزدن فرمود زدند, و زن و فر‌زند و قبایل. فخر الدوله 
وتات نزا بظرت: زده«ساوی. [وردند ,,وفخر التوله کر عاسفیر ,یگر یخت ور با 
قلعةٌ جهینه شد مدك اه غازی پسر خود علاء الدین حسن‌را بامعارف مازندران 
و و امیاو ابرتو بان فر ستاد. وفرمو یت استنداردا, بادست. نیاوراید بازنگر دید 
علاع الدو له کی شید وبروبان ]مد استاورا وین اکن [راسته بیش 
۳ و سرادادری رجه کمین عاتختگن واز یمین وسار ۳" مازندران زدند 
علاء الدواله حسن‌را باتمامت لشکر بشکستند و مبارزالدین ارجاسف را بشنشیر 
زدند حنانکه چشم و روی تراشید وتا اخر عمر همیحنان اشتر مانده بود و 
ناه .و۱ اتکی یکروفتنظ» کی کو تنلی کی جورشیه. آپارامتاو 
یکی ود وبرای او جاسوسی یوراد سیب ۲۰نکه ملك‌شاه‌تجاژی رستم شیهسا:لاری 
از سار ۱۷هل.ازو نز ,کررفته بود وبراددزش قارن . تابروبان داده از | نجهت 
لاف اتابل کر ده بازو بود ,که در سرخس ملایدن کشت ,هیده دزازران قضیه 
از و کر یخته بود اونبز تا غدر کرد و یشت‌مداد تا .که دستگیر شد هیچکش 
باز گردند مکر کیلی کبلا:شاه نام که هرسال هفتصد دیناز سرخ. جاعکیماك 


دانشارد 


شاه غازی رستم مینغو رند, بان ثشت و درییش علاء الدوله, حسن بمصاف 
تا -که‌اررا باره پاره. کردند کیلی دیگر بود او را ددار کمل هي کیتزد 2( الدو له 
حسن را درپیش داشت وجند موضع از کی ان و. جنك پویکنی آاک» بدر با 
9 بدرفناد وباندك مر دم اورا در کشتی تفن "وتکبلان برد بخانه سلطان 
شاه کین فرود ]ورد و این لشکر بدین معتبری جنان متفری بعمنب. که‌تز وز گاری 


هم سید نله و کیکاوس بوعی این‌مر دم‌را اشکنان] که باشاه عازی دستم میچکس 


از نادشاهان مثل این حر کت نکرده بود" داز" جتد روز" علاء الدوله حَس 
با امیرعلی سابق الدوله و سید مطنوژالدین علوی و اصنهید مجدالدین دارا و 
فا عازی رسد ملك شاه عازی حک کرد که ء ل(۶ الده له با کر کم شود ال ۶ 


اسب تمسمیط و تمامت‌امالالك واقطا عازو باز رف ومجدالدین دار ا را باحهو دد به 


حسام الدین باهاشم عاری از کیلان انیت سکد قوف تدواسعتک »که فا ما۳9 


فرستاد به پنجاه هزار وحسام عاویرا با و ۱ کتان بدابوی و مظفرالدین را با 
جیکابلی برستاق ازرات "و گفت اگر بدانم که یکسال بای "ذرر کاب کرده( :3 
یاسلاح در دست کرفته اند یاازین مواضم بیرون مده اند همه را بفرمایم 
آویخت امیرعلی سابق‌الدوله موسطاکابر ولابت ببیابان شایت هزارسر گوسفند 
تسلیم کرد و برای مطبخ ملك تا هر 79 7 بی‌سالاح جاز 3۳*۳ 
و سنلام کند واصفهبد اصفهیدان مرا خر شلقب‌نهاده است لاد ازخر جزخری‌نیاند 


رو 


ماك شاه غازی را عادت بود که چون از مجنس لهو بر خاستی "خزانه 
بتاراج بحر بفان مجاس دادی شبی‌برعادت خوبدش همحنین کرد حر فان هر <ه 
یافتند بردند امیرعلی سابق‌الدوله وعلی رضا دیرتر ۲مدند چون برسیدند جز 
رزمها ابر یشم نیافتند کی سشت‌واره بو گرافتنک و بدر رفتید ملك ابشائرا 
خوز لقب: کز د شاعر هخا 
ای دوخر که دار نه شاه ایرون کر براین نیکه! کی سالون 

ملك شاه غازی را نترس بادبد |مده‌بود درمحفه نهاده بدوش میبر دند 
یکنوبت باحشر ببسطام رفت فقاعةٌ بریش بکشود و همجنان روی بکوهستان 
نهاد .وبکجوو در آمد. استنداوه خبر- داشتن وا در طرای ود به قرو هکره 
او تهی‌بای بدرجست وبراه بی‌راه با کوه ست کجور را غارت رده باز گشتند 


در آن حال منوجهر لارحان مرزبان‌را بسراو باحرب کشته‌بود با پسران دیگر 
آورده ائد که مزوجهر را حون بو اسطةٌ قرابت ملك. شاه غازی کار بنظام 


رسید ومرتبه بیفزود اورا عده پسر بودند مهتر همه پسران باحرب بودوبس 


هو وه موم و و و و و و و و هو و و و و و و ها و و و وم و وود وود و اوه و و هو و او ما وود و و و وم و و ما ماو او و و و و مه سم مه و و و عم و ماو 


کافر وید دین ومتهتك وهتهور ومباحی بود یدر اورا ازخود دور داشتی و 
سری دیگر را ولی عهد خود ساخت يك :وبت از بدر بگر بخت حون ند 
شینوه سید کسان پدر راه گرفته بودند و آب هرنریر بود درفصل بهار اسب 
را در جوی انداخت. مو کلان او را مرده حساب کردند تاعاقت زنده ببرون 
| مد بخدمت مك بیوست وملازمت یکک ۵ ودر ان وقت کهر ود حنان مین 
دنت ککد از هند وروم ومصر وشام انواع محتر فة ] مددة بودد و عمار:هاء عالی 
کر ده و چندانی نعمت ومال منوجهر را جمع شد که‌هیج بادشاهی را در ان 
عهد نبود فیااجمله بزر گان ولات درمیان .| مده باحرب را باییش در بردنث 
پدر اورا عفو فرمود شبی در ماد رمضان از پدر اجازت طلبید که برادرانرا 
مهمانی کند وهمه را بخانة خود برد وعداز طعام که برادران با حامه خواب 
رفتند که بخسه یط و کزان بر مگرافنتا وباسلاح تمام بخان» در ۱.د و مجموع را 
درخوایگاه بکشت وهیج آفریده دا این حال معاوم نبود بامداد پدر از کرمابه 
بدر | مده بود ودر :ساخ نشسته وامیر همام ندیم ودابو پیش‌او نشسته‌بودند 
باحرب در مد وسلاه گفت وگو زها در |ستین داشت برسر" پدر زد .و بکشت 
ومجموع سرهارا در میدان انداخت و ]واز داد که من این کار باجازت شاه 
ما ندران کردم و قاصدی بیش ملك شاد غازی فرستاد که من از عنلة, [نندروگان 
توام چون قاصد بر سید ملاکاکنت ز کدنا پامیلاع _فاهستق ویانه کت <۲وین کفت‌اعکر 
راست میکو بد درین دوسه روز ها او نود ,که مارا کاری هست وعهد‌نامه‌نیشته 


7 


بامان فرستاد چون قاصد باحرب بمنوچهر رسید ترتیب لشکر راست کرد و 


باسیصد سواز وسلاح و الاتی بینظیر یش شاه غازی مد ملك هم در, روز 
و [تش, درولات نهاد جنانکه ختك‌وتر نگذاشت که نسوخت واز آنجا بسرداوی 
رحه مد استندار کیکاوس بر همان طل نوا : رکه ۳ علاء الدم له بح نلگرنطه ود ۳ 
حمله "سواز و بیادء بر اه ۰ و تیا نباخیهع ومصاف سو ست | کار مخت رسك 
یوق بهزست «نهادندا اصفهیلین‌شنیا که مایتنجا. چه. افتاده("انبتگفتندلشاکو 
بقتته تقد "کشت تخت مرا بر زهین نهید. تخت بیاوردند: ونهادند شعست وگفت 


موزه وارنین من بگیر ید مر دم کفتند که جه خواهی کردن گفت ای فلانان شما 


0۰ ۰ ۹ 


بود از ,۲ن اف مردی بزرك و خدمتگار قد یم بنز د بك اهام داتسیا ناموز 
نو کلاته. نام داشت پیش ]هد "و گنت چون خواهی. نشستن بفرمای" تاتخت:تزا 
اتجحا براتدا که هاجاق لشکرژ متراابیننت ,بقر امة د «احْنالن کو دند و نندقیا ‏ بکشود با 
9 لارحان و امر اء دلکر حون اورا.د دند ره کرکنتژت و شتعازی مردم را 
بشمشیر . بزدند "و بسیار مردم از اصفهبندان کلار ومابنوبه وشیر: وبلونه وحره 
و خورداوند ود کین و د یام و کرجی امه ,کشت شاه عازی رستم کوج کر ده 
میرافت استنداز برسر یشتة مد وعلوی وا کف شا »که 1 مردرا می‌بیتی بدین 
نشان آن شاه حازی است برای من نزد اورو وبکوی که کیکاوس میکوید 
۰ که آمدی وهرچه دلت خواست کردی وخوشدل شدی ۱ کنون هیچ جای‌صاح 
هست وجون این کفته باشی جوا بنو و پیش من ی که همین جا متتظر 
تو ایسمتاده ام عاوی بیامد و این بیغام بکزاارد شاه غازی کفت که کیکاوش ر 
بگوی که چون مکافات یافتی بعدازین آن تو تعلق وبامل مد واین درماه 
رمضان بفرمود ااسبرانرا دریلها قصر ستند وبوربا در بسحندند وبسوزانیدند 
"کس, بود که ددهزار -دینا میداد تا این عتاب" انکند "قتول" نکواد» و کقت این 
وواای | ده عیکنم تا دانند که مثل من مردی زنده خانهة او نقاید سوزانند 
استندار ازین معتی ناخوش دال شد و ارباب واعالی" ولابت. زبان ملامت برو 
دراز کر دند که ال چه کار بود که +کر خی دوستی مّل اصفهمدشاه غازی" را 
شهار کون و ولات خراب شد ومردم تاف گشتند و جندین عده و" آلات 
حرب تاراج شد تراجه چیز برین داخت*انتویدانگفرت که راست میکوبید من 
ین کار بمشورت ورخصت قاضی سدوم کردم واومرا برین داشت مردم‌رویان 
قمامت ازقاضی ,[زرده بودند بنکبار بخت‌او برخاستند وشکابت ونعایت‌میکزدند 
ستندار بفرمود تا قاضی را باز داشتند وجند جیز دیگر برو دزشت» ک دا 5 
روزی اوراطلب داشت و گفت میدانی که تو مرا حه فرمودی اصفهند ماز:دران 
خویش منست من‌از برادر کر بخته بداده یناه با او دادم مرا بامدد و امک 
حا کم ذ بلنای کودافاد و بادشااهین کنا بوی دا بمن‌داد وسی هزار دیناد قادری 
مال دیلمان ‏ بمن ‏ بخهید" و "بعدازت برادز ,که , مردم؛ بر‌ناماووك اقفاق کزّدنا- وا 


مدد گر 3 و مالك رای من سا ند کنون بتد مر «و این همه خنها تولد کرد ق 


اعبان و ا کابر دریی باب سعی میکردند که ۱اگر او زنده باشد متل این فتنة 
صدهز ار تا وید _ کند تاعاقیت بفرمود تاقاضی‌را بر |و بختند عفر سم اعالتاین رگ دا سید 
درباب اه کته اند 
تدییر کرد کاديك که کوشك بسوجن اونی که‌صی کوشك پرازمادا بلوجن 

۷ طرستان دو. میان امده تیاه صاح تها ند اند گفت 
که یی فرزند منست مردم اورا برین داشتند میان‌ما صلح است بشرط 
آنکه بگوید که بااو درین سخن که بود کیکاوس حکایت فخر الدوله گرشاسف 
وبنیاد مخالفت بشرح اعلام کرد 

اصفهید فرستاد که ازسر؛ کلثو رت برخاستم و تحد بد و رد و حشم‌جمع 
۲ ۵ وان شد ساحل دریا .نشقه ون ایشان زا باهمدیگر ملاقات 
8 سفا سدل شد. و استنلار قپول بکرد که فخرالدوله کرشاسفب 
بعهده منست من اورا ازقاعةً جهینه بزیر |رم اصنهید اورا باشکر والات و 
استداد حرب مدد کرد و:بانداق روی مقلعة جهینه (وردند بیابان. قلعه شدند 
۷ ادا لواز داد که ای گرشاسف رقین ,بدان ,که من بحند مرتبه ازتو 
پیشتر وبیشترم من بدینمعنی بااصفهید فن یم از دم ری ده رات 
ار قاتر ۱ عفو کنم وامان‌دهم ۲ این کوه با در با فر مایم برد وبگادایکان 
شقن درز نم وبتهدید ووعید ور النوله ک‌شاسف را ازقلعه بزیر ورد مداز 
ان میان استندار اتفاقی هرچه تمامتر بود تا اصفهبد شاه نغازی رستم درسنه 
ژبان وخه‌سین وخمسما» بعلت نقرس وفات یافت ومردم طبرستان بر پسرش 
علا2 او حسن ست کر دند وبوقت [نکه شاه غازی رستم از علاءالاولهحس 
رنجیده بود واو را از املاث محروم داشته سبب هزیمت از رویان در آن 
۱ وس اآق,.دوستی .ببوسته بود. وقاصد- میفرستاد. ومیان , اسقان 
عهد ومیثاقی بود چون علاء الدوله بعداز بدر حا گم شد [ن صدافت واخلای 
با استندار زیاده گر دانید و از امه رود تابکتش املاك مهری را,‌که _استنداو 
به بیست وچهار هزار دینار بضمان داشت جمله را بدو بخشید ورود بست را 
بدو مسلم داشت ودرعهداو ابشانرا حزموافقت واتحاد نبودی جون علاءالدوله 
در کشت ار قایم متام و حا کم ظبرستان .یبود استنداز کیکاوس دا پدر 
خواندی وی رای و مشورت وفرمان او کاری نکردی تا ۱ورده اند که موٌ بد 


۰ 


ابنیه که امیر خراسان‌بود ودرعهد اصفهبد رستم واصفهند حسن تعرض طبرستان 
میکرد چون وفات علاء الدوله معلوم کرد با "آشطر حراسان ‏ هنك مار 
- کقاد وساطانشاه را باامرا وحشم خوارزم بباوزد وساری رسید ملك اردشیر 
از آزع بادل شد شاطاانته و موید رسول فرستادند پیش اروش 9 
,درت مرده است من دختری «و ۰ و برای نو شمشیر زنم الا رون 
تشد زمین امیبا تداطی املك "ازدشیر لفته جواب ایس‌سحن استدار ۱۳ 
را میباتك رها استندار حاضر شد وقاصد ی سخن ادا کن حون قاصد 


سجن 


تك دذه ایم مر دم ون نو بعمیشه باایشان قرعهد علاء اللّو له حسان 


2 
مصاف کردی آن مردی صاحب تهور بود مردم از صحبت او نفور بودند 
امروز این هرد نوجوانست و عطا و مکارم اخلاق دلهاء همه طبرستان صید 
کرده اسثٌ هیچ آفریده بجان بالو مضایقه نمی کنند بحرمت باز کرد و با 
خراسان رو وا کر تل | تیکاوس تاد ار ی لا بخدابی 97 باینجاه هزار مرد 
ی ودیلم تمه آیم وترا بائو از نمایم این مردم انوفت دیدر و 3 
وامروز دیگر ند هیچ "نادشاهی سنف‌باما برنیامد اعروز ازسیاه کال ال 
عنام لو 9۳ اهر او اضفهیدان ‏ بك‌دلن سل اند" ودل وحان. برماییت ۲ 
مطاوعت قواع این مرد 7 سخن من بشنو وبعزت باز ترد والاعن سای 
با سواران گیل ودیلم بتو میرسم اکنون مردانه باش قاصد باز نشت و یفام 
استندار یکت موّید بافردا کوج کرد وتااز تمیقه بدرنرفت فرود نیامد 

ذ ی آلحمله مدتی میان ایشان برهمین منوال یخانگی بود مكك‌ارشیر 
اسلطاها )سک ان ۴ ایل «اوسلان خومشی ود و دخترش را ۲ ۱۱۳۱ 
خوارزم" بساری ورد برونقی که تادنیابود مثلان سعد کسی نشان نداد وملك 
ار دشبر ۳ قشت وحشمت سفزود مبارزالدین ارحاسف راکه سر فخر الدو له 
وکا هل بود بااشفهسالاری فقوت کشت ولد از کات ار کد ورت بو د 


تک 
سین قضده قاءهٌ جهنیه که شرح داده شد ودر مسر آء یکی استندار 
صكٍ 
شّست وهمه روز محادله 7 مکاوحه میدر دید و اب‌ننداز شکا بت اش ار دشیر 


عیفر ستاد ار دشیر بحو اب شافی ممالات تحر د تاممان اسان ودحشت باد بد | مد 


تاروزء استندار کیکاوس دوتارت تفت ورزر گان روبان ودیلمان و کگیلان 


ووووووومووومووووووووووموووو وووووومووووووممووومووووو و و و و و ووو و و و و دوعوم و و و و و و و هو و و و و و 


را بخواند متل شروانشاه خور دادند ورزمیو زمانیوند و اخته زن.سنیخان و 
صعلوك کیلان وبا انشان نت کرد که ماك ماز ندران مردی حوانست و 
ساطان متصل ۳ را که سبهدار اوست جون ازاآن سرحد فراعت بافت 
سر حد ها فرستاد تاطمع فرعانه ما ,کند وشکایت او میفر سنیم التغات نمید ندو 
سب رای شادر انم بای جیست, ودزین ععال اقوانسری 
بود حستان نام که دز استاژان -فقل او ءردی سواری وليك نفسی و با 
اعزقادی,-کیسی دیگر نبود یش‌بدر بیای ایستاددبود واین سخن هن شاه ی زان 
جون این سخن ات 3 م همه نت ان توییم وامروز حند سال است 
۳ مار ا وی نعمتی وما و دران ما از تو حاه وم رتیه بافتیم ما با اصنه.د 
شاه غازی رستم که دیو از ی فتنةٌ او میگریخت وزخم شمشیر اورا اترها 
در عراق و خراسان تاصد سال دیکر باقی 3 ماند بفرمان لو ان کردیم 
۱ 


۶ 


بدی امروز بحمدالله حدم وحشعت ودای ورویت وسن وسال وهمت و 
تعمت نو ستتر است بهرجه روی هی ارای 2 مصر وف کرردانی ماجان و 
مال وخان ومان برای آو فد کنیم و اشارت وفرمان و منتاد بانیم 
حست‌انر | بخو اند و کت له سح معارف وا کابر 1 (فت دانم 
که باد دربروت و غرور دردعاغ گرفته اشی کد. ما را رفنددگان تست هستند 
ابشانر ا من‌از لو هر شناسم | نبحه اقا «فتنن از را مصلحت و بازار و اش 
زد تامر ۱ :اما 5 ۳ رف بأدبد | ند وایشان از [ ردن‌هن ور 
خوش رفتار سازند »:حطنهاء بی‌وجه ونازهاء بی‌اندازه با میان [وردند سس 
گفت پس .صلاح. چیستکمت. ۱ کرمن" هلكث. منك اردشیررا , بردوش خود گیرم 
واين دیش دراز خودرا 0تر ۳ زدد, مت ,او دهم او لمتر میدانم از نکه تحکم 
و ۳۳ ۶ اتباع خو د 2 ینم که این ۰ لمات( همه عاقلاثر ۱ نخار بر عورا#بامور 
۳3 ودرهیح مهدی مر د دنا بحطه و رتاش خیاین کرد تاد مر دی تس ۳ 9 

: حِ_ 1 _ّ 
روز کار يافته بود دانست که سخن امرا وا کابر را غرضی در پیش است که 
آن خلاف مصایحت اوست بسخن‌احاد بابادشاهی که بچند بدرخویش وههمسرایه 
و دوست . وده باشد بز بان |وردن روا نباشد کار هاء جوانان از سر روبه و 


فکرت مود الا بر حون تحارب امور کر ده ۳ :ادر 1۳5 وقر به <هت ززما ط 


آن کار را اختیار نکند اگر اونیز بهمان نوع گرمی قیام کردی ازجا فتنها 
مولد . کورده انش ان قتنه باعقاب اف برسیدی حندانگه ملک ا ۱ ۲ 
غرور جوانی و اعحات ساطنت درشتی میکرد استندار از سن با وت شرع 
درایت آجارب رفق ومدارا مینمود تاد از شش ماه جستان نا سرا ۳ 
تقل کرذ وازق دسری یکساله که آب الملوت است بارماند کتکافسدا وا 
تاريك شد ودرمصییت سر جزعها مود وعنای صبر ازدست داد ملك‌اردشیر 
بخط خود تعزت نامه بوشت و عر این بر شاشفت را ۰ رز اعظم معارف 
طبرستان بوذ امامت اصفهیدان برویان فرستاد وناان عرا موافت 2 95 
آن باب بسی مروت بجای ورد و استندار را بصداقت وموافقت و استماات 
ودل‌گرمی مستظهر کر دانید استندار را هم ار آن معنی تسلی خاطر بادید|مد 
بوفت مر اجعت این‌بزر کان حزالدین کرشاشف را فت که تاو ۲۳ 
ارس 9 من ویدران من‌ازین خانه را به‌یشتی واستظهارشما داشتیم| کتوش 
مرا فرزندی نماند جزاین طفل اورا بتو سپردم اکر بماند چنانکه خداوندان 
3 وحدان ۶ روگ دختری را نام این فرزند باز کی تاروان من از تو 
خشنود باشد این سخن دا برملك اردشیر عرضه کردند فبول کرد که بوفت و 
مدت آین ستایل واها کت وفرزندی‌را نامز د امس تن استندار خوشدل وخشنود 
کشت اما درهصیبت پسر رتجور شد وضعف برضعی بیفزود ارت ۳ 
وخه‌سمائه بلشکر گاء فنا ,یوست وال4 اعلم بااصواب 
تیار ره آن‌انش 

بن شهر بوش برادر زاد کیکاوس بود مردی اسناهی ومردانه بود ودو 
عهدای در خراسان وعراق‌عتل‌او تسواری و کماندانی کسی نبود سداز ککاوس 
مردم برو بای ۳5 واور ا بادشاه گر دانید برادری داشت امعز خلثل نام ار را 
با بیش ملك اردشیر فرستاد تمامت املالد که در تضر ف 0۳-۳ او ود مسام 
داشت هزاز اسب حا کم رو باق توت و از حوانب خاص وعام مطیع گشتند و 
بیش ازین استندار کیکاوس همه روز با ملاحده خصومت بودی ويك روز از 
اسب بزیر نیامدی ودرهیج طرف که بدو منسوب بود زهره هیج ملحد نبود 


قو شین "هزار اسب ان سنت را اهمال نمود و باندك زمان بیش رئیس 


و و و وه ویو موه و و و و موه موم و وه وا و و ماو موه و و و و وم و و و و هو و و و و و و و و و و وم و هو و و و و و ماو وا و و ماو و 


ملاحده فرستاد وبااو صلح کرد وبملحدان استظهارطابید وپیشتر قلاع باتصرف 


ایشان داد وباخ وشتن صورت ست 5 از حوانب فارع شوم و وقت خود را 
بمیش بسر برم وبیشتر اوقات بشرب وعلاهی وهتك متغول میبود رز میور 
مانییند را سری بود ۳ بگرفت و یکت و شروانشاه خور داو ند را 
برادری بود آنرا نیز هم بقتل آورد این دوبزرك ازو بر گردیدند وییش 
هاك" آزذشیر مدند وتقر بر کر دند که هزار اسب باملاحده ترساخت وقصد ما 
کرد اگر ملك برینه‌عنی رضا دهد ماحدان بوسیلهٌاو در مازندران راه بابند 
وخال ان باخاص و عم عاید تراد ملك اردشیر را این سخن مقبول افتاد 
این تن لیات داد بیش خود بداشت وشخصیرا ازا کایر بیش‌هز ار 
اسب فرستاد و نص.حت ۵ کی هزازر اسب را ای له از هاء تو نه‌روفق 
بازدار و کود کی مکن که بعاقبت 


مصلحت است دست از تهور وبی خویشتنی 


حز تداهت حاصلی دیگر نداری 


هز ار اسب نصیعت فول نکرد دم عرور ومقام خو یشان نی 
باستاد و کار بجابی وان مامت معارف واعیان وامراء رویان و دیلمان 


تس 


3 لناشتند بنلك آردشیر . موستند اممل عین 


۶ 


طازطق و سنجر وتمامت امراء ترك و تازيك بیث روز بیش شاه اردشیر 


و هن 
‌ 1۱۹ دار نوت 


(2 دك 


[مدند وباشاه میارزالدین ازحاسف مقصد هزار اسب باا: 
واز مالك اردشیر دستوری تحاصا گر ده ۷ حدود دیامان تاختن کر ذند و حملة 
رویان اسفاهی را که ازو |زرده بودند :مامت را بحارده با نواحی فیک 
عضی را باشهر آوردند وولات را رک ۷ دا نبد ند 

هز ار اسب باننتی" حند معدود ودیکر 7 باستاد و در نواحی داز 
همه شب خرابی میکر د حزانکه مر دم از دست او ستوه 1 مالك اردشیر 
بمقاتیز ‏ حشم جمع کرد وبا چهار ده هزار ترك و تاجيك وبایی دوی برویان 
نهاد چون بنائل رسد خبر [وردند استندار هزار اسب بخواجك لشکر | راسته 
استاده است ملك اردشیر روی بدونهاد وسشتر نشان وعام خود بفرستادمر دم 
رویان از استندار ه: ار اسب [زرد: بودند وبااو کدل نه بن‌جنك و مصاف 


روی بهز مت نهادند و سیار خاش کف واسبر شده اند هزار اسب با« گحو 9 
رفت وملك اردشی سا ورود گذار خیمة زد ودو رفز سا مقام مان مر دم 
رویان بیکیار بش او ۲مدند وانفاق کرده باملك بکجور رفتزد وخرابی کردند 
ملك اردشیر ۱ بکورد شهر در |مد وبه‌روز متام کر د واز | نحا بکلار 
شد استندار هزار اسب نها ماند جاره ندید جز [ نکه بکلاته داد شب و۱۳ 
شاه‌تست «وزمستان ری 1 هتسار کرد وبا امل مد وسیدی بزرك از 
گیلان [ده‌بود حسیب ونسیب نامش الداعی الی‌الحق الرضاء بن الهادی ملك 
اور ا اعزاز کرد و زتات وعام داد ودیلمان که ازان کا بز رل بو یکی داد 
واورا بدانطظرف فرستاد سید بس فاضل وعاام و شجاع ومتدین بود با مر دم 
طر بق عدل وا نصاف تن تا واقامت دین وشرعت بجای می | ورد و احباء 
مات اسلام میفرمود مردم یکبار, هار اسب رایرباز کذاشته مس ۳ 
عاقبت استندار هزار اسب تاختن برسر سید ورد سیدءغافل باتنی چند نذسته 
تست استلار کر فتار اعد <درساعت شهیلاش گر ۳95 
ملک اردشیر از بن حال. تشد وسو کنق خر ۱ نرارامد تاسوضش 
سك هزار ‏ افتب کید و از ساری بامل مد وینحاه منجنیق رت 3 و 
و ۲ مد بکجور آورد 
پیرززلار ناه اقا ولج داد حه عبال. اه خر ابا بودند و با ملاحده 
درساخته بود وتمامت قلاع بادست ایشان داده ماك مازندران از |نحا بیایان 
قلمة نون شد- و کونوال قلعه در ان فقت اوالفارس کوزر سد ۳ 


خی . قاشرت در در ایو غارس تقامتتم هل م از ند تاقلعه در اند فاصدی 


ی 
تن ماك «فویستاقیک#۵ گر آنجه درین‌قامه است بمن بخشی من‌قاعه باز سیارم 
ماك ول کراسد وعهد. ذمشته شتا رک قیال قاعه. ,مدست: از دادم طلات که 
خود درفاعه اند و از نجا سایان ناحو رفت ومعداز هشت روز ان قلعه 
بکشود واز | نجا باو لج امد فقلعه را حصار داد هم درروز سیصد مر درااز 
آن ماك استندار هزاراسب ونو کران تبر بردند ماك اردشیر ولج‌را بکذاشت 
وبا کلار رفت استندار هزاز اسب ازولات وملك نومید شد واو برادر رون 
[مده باری "رفتند ملك اردشیر ‏ باز باو وت رف وان دوقاعه را هستخاص 


کر دانید وعر دم ان لا شته وا مطیع کر د 


و ووووو ووه ووووومووو ووم 4 همووو و وووو و وو و و و و و و و و دوه 


حاحی شاد خسرو نام اعیری را ازامرا ایزاباد در |نجا بنیات باأدید 
آورد وبا کشت ودر: روتان هزیراللاین خورشید را حا کم کر دانید وباساری 
رفت استندار هزار اسب و برادر بهمدان رفته ساطان طنرل و اتايك محمد 
سر وا کرت که مات وشانة او ازمّلت: مازندران بازستاند انابك یکی‌ر| 
از خواص خود عزالدین ام پیش مالك اردشیر فرستاد بحسب مصلحت چه 
سلاطین را با اصفهبدان عازندران خویشی‌بود وخوائین اصفهیدان بنات سلاطین 
بوده اند ملك اردشیر قاصدرا احترام کرد و خدمت نمود "و جواب داد که 
استندار هر ار ابر ۱ کر دز طبرستان خانة داری باید اورا بامن بپایدساخت 
سل ,هد اعیتکه آنان بهثر اشد در ماژندزان من 
باستندار دهم الا رویان بدو دادن صلاح نیست زبرا که‌مارا باملاعده <شعنی 
قدیم ات واوباملاحده اتفاق کرد: است قاصد باز ۴شت ویینام بحضرت ساطان 


باز نمو ۵ ساطان فرمود که زاتشت میگو بد 2 


استصواب ورضاء ملك ماز ندران 
در طیرستان حکومت و خانه داری ات تردن ا.تندار هزار اسب از ساطان 
نومید کشت وباری مد والی ری ازقبل ساطان امیر سراج الدین قایمان بود 
استندار دختر سراج الدین را درنکاح آورد و ازو التماس مد کرد قامان 


امیری را نامش ابو بکز ر ۱۳ تاهررق بر د تااوز! مدد کر ذه ما ره 


ابو بکر او لین بر و بان | مد ماك ماز ندران برای هز برالدین ۶ 
فرستاد تاجنكا گر دند وهز مت بر ۳ 


وش افتاد اورا تابدر ری بدوانید و 


شعرا درین باب شعر ها گفته اند در نهحی: لشکر استنداز هزار اسب و برادز 


ن 
مدتی ذر ری بمانداد و بازنهان بکجوز [مدند خر ا رکه بامر دم نفلت 


در ساژئد آممکن نبود جهبردم از بد سپرتی او متنفر شد؛ بودند هزاراسب 


ی 
گت کی این‌زخمت تاچند کشم وتحکم اهل رو بان تا کی‌بینم علث ماز ندران 
خویش و مخدوم منست ۱ کر برمن جور کند به باشد کة من غصه رعایا خود 
خوزم روزی مك اردشر بمقام تب حاضر ود منهی در مد که استندار بردر 
حاضر شد ماك‌را خوش مد وترجیب آمام واجب شمرد بعد از سه‌روز قاصد 
زد 0 اقیی جلیل "یر اذّر "انتندار" در زر ۲۳ بعات خناق فرمان افت هزار : 
اسب خلاف عادت,ا, لد : توبات نز گر ک و کللاه ازسر بینداخت ودرخاك‌نشست 


ددسم عزا شرفت ما ار دشیر 7 لی؟ معارف وا کابر را بعز | ,مش او 


فرستاد و عداز سه روز بحود بر در سای هز ار اسب حاضر سل اما از اسب 
دز در نیامد هز ار سب از ین ات در ححاب رل اند ان ده عبعت اکتک 
و صورت این حال کت و سیگتات او با د بد | مد معارف طبر ستانبیش 
ملت ار دشبر | مده اتفاقی 1 دود رکه صلاح ان حماه 5 هزار اسب را 
از دار ند ی هستانها باز سرارد و ملك ازدعنی کی بی اما رد 
مبارك نباشد هز برالدین خورشید همه | کابررا باخود شروک وباتفاقی سعایت 
ده هز ار است. وا نکر فك زومانان. فلع واج [وردند ۱ را اواز 
داحتد که قلفه از اب سنه هر ار اشی‌ها هلاك کنیم کو تال . جات ۱۳ 


بادشاه من وقتی بود که در .دست شما گر فتار نیو د اروت که بدین حال‌رسیده ۱ 
هرجه خواهید با او کنبد و جنك پیوست درین میانه ع‌ پسری, را از ,ان 
هز برالدین خورشید تیری بر سینه مد و هلاك شد هزبرالدین بی استصواب 
ملك, بموضش خون ,سر عم خود فرمود تا بی‌فوو هزار ات را ۱ ۳۳۳ 

و آین درسته سَت اکن وخمسما؟» بود ملك ازدشیر ازین سیب بر 
هز برالدین متفیر هل سارت وا دند که ملك سم کند جرد 2 
که سوض سید رضا ین هادی اورا نکشد,. این ,دا بتوض خون معاوگر ۶ 
توافت ودرین وقت بسر حستان در ری بود ماك اردشیر بری فرستاده‌برای 
او معلمی نيك بادید کرد تالورا ادب و مکارم اخلاقی در ۲موزد وبدانچه‌با 
کیکاوس تال ار که بود وفانممود و درتمامت.رویان ودیلمان باشا علی نایی 
.را "که برادر زاده میارز الدین ارجاسف بود والی کوداتیدببجندانی که ازین 
مکورن حستان بترعر ع سای رسید و مراهق شد فرستاد و اورا با ادیش 
متا تل |آوردند وحسن حاجی باج کبیر یز بءاملی آن طرف معین برد و ات 
خواست که زدین 


باحمله 3 کج رو أن رد و کت که آ در نس نود باملك ار دشر معت آ رِ 


۳9 واکن شا شاد واملك تسایم‌او کند رز میور مانیو:-ینهان 
بانمطار او دبی: حال شود و با هلمان کند که هزار اسب کرد ۱۳ 
2 بو د 

ی الحمله ‌ و۳ رو با ن اتفاق 8 سء‌ون نامی که سر 9 مأدر 


ار ید گر و کت 9۰ تاه کی ۲ که از قبیله استندار ان است و 
اشان او را ول نگر دندی اخهء ار کر دند نز ارس شاتل | مد ند و 


تاریخ رویان - 1*8 - استندار بیستون 
ای دام کر بکفت :و ایبی»زار کم دار ونر بتعص ویاها 
علی را که والی رویان بود بزوین زده هلاك کردند و باتفاق بکحون رفته 
بیستون را بیادشاهی نشاندند این خبر بحاوسك بملك اردشیر رسانندند لذکر 
جمع کرده برویان مد وسیاری دا از فضول بکشت رزهیور بادوسه کس در 
پیشه گر پخت لشکو در ]نجا رفتند وزن وفرزند.او- بغارت ]وردند اونیز . بعداز 
جند روز «حسرت ادانی خود بمرد وبستون باولایت ماحد رفت بخرقان اورا 
ملاحده باخود نگرفتند دیش مك اردشیر فرستادند آکه ءهر جاتّها بما ارزانی 
دار تاملك بیستونرا گرفته" باتوسیارم مفك اردشیر گفت که او کیست درهمة جهان 
که من ور اقاستون. :ان مجهول ناشناخته کاوخی بماحد دهم :اببود ونابود 
اوالتفات نمایم استنداران که‌او بندة ايشان است با دك قرب هزار سال است 
که حا کم وخانه دار بوده ال کرش وصوابدید من ملك نتوانستند خورد او 
را جه محل کهز نده است بامرد: ملاخده حون حواب بشنیدند اورا نهان میداشتند 
وسداز ان احوال او معلوم نشد ملك اردشنر برادر زاده از ان لد نام 
او زریتکمر بواد .ی, دادوی -"آورا هلو رز دنله ولات بدو داد وایالت آن 
طرف بدو مفوض کشت وملك موروت بدومقرر کشت وبمرتبه ۲باواجداد خود 


وش تور کلنه عشر -وستماه فرهان بافت 


بن زرینکمر مردی مهیب وصاحب تمکیّن بود ودر میان ملوك استندار 
هیعحکس بدین عهد که برو نزديك بود بشو کة و رجولیت مثل او ننودند و 
يك روز ازسلاح وبرك واستعداد حرب خالی نبود 

وور زمان او موك کیلان بنابر ]نکه ملك اردشیر بن الحسن بجوارحق 
پیوسته بود وضعفی درماوك ما ندران" باه بد [مده بود دست بر ورد بودند 
و تاد ,که دیالم را اتصرف خود ينك استندار, مستوخ؛ بقفاومت/ باه 
وهمه روز بقتال وجدال مشغول بود و چند نوبت لشکر گیلانرا هزیمت کرده 
تاشیاه گیلال دریی بدوانید وهی نشب دزشهر "هاء گیلان ازترس انثندار ایمق 
نتوانسنند خفتن وا گر درشب بادر روز ۲واز طبل برآمدی مردم بترسیدندی 
وفریاد بر آوردندی که اينك رستمداریان ۲مده اد تابقهر و غابه در گیلان 


رفت ودر حیفل مدتی قرار گرفت و هر حنك درامکان گنجید باحکام | نطرف از 
قهر " وغلبه واذلال ایشان بجای ]هرد بعاقبت طوعا او کرها بر آنحه رضاءاو 
بود سار رین نمود تایرویان زو ملیف له امتدان اقیر ۲ خر ات نیت 
که کمستت احم درا ید علا تخرخمن .موتل سرت کم شده بود تاشتیلی ,اند رله 
در بزم نیز که حاضر ود سلاح تمام بزجخود کر دفتژدو 5 تار بخ وفات بدزش تار یخ 
خلوئن اوست در ادشاهی ودرسه عشرین وستماه فرمان حق درورسید مدت 
استّیلاش ددسال بود والله اعلم 
اتلداز فخر الدو له ناماور ستون 

حون فضاء حق در سستون رسید ناماور استندار در متام بدر قرار 
تا با تککه استندار بیستون باعر دم ولابت بقهر و غلبه زند کانی کرده 
بود ,وبا فحوند, آنکه هیبنت وصلات بستون/ در دلهاء خاص و عام اترها نموده 


بود در مدت حبو؟ او سح ند سر ممکن نود که بااو وک بعداز وفات او 


د 


خرا: نموده بر :رد وعصیان اقد ام نمودند واز طرف ملاحده با ایشان سخن 
در [مدند تادر رویبان ملاحدء را محال بادید |مد وددین وفت کسان سلاطین 
در مازندران تمکین بافتند . وماوث باوند سبب [نکه ابورضا حسین بن محمدین 
ایی‌رضاء العلوی اما مطیری غدری بدان شنیعی روا داشت و کفران تعمت بشت 
برحقوق ایادی عسعم وخدوم خو سس مر و باملك معظم نصیر الدو له شمس الما و ك 
سر تعاز ی رستم بن اردشیر بن الحس الم ات دیب امد 13 چهارم شوال سنه 
متوستناء»» ن‌افشا ها ده و جوظفر /ددتو,سهیاد» کر دانید از تاه را ۱۳ 
وتمکین که آل اقفترا موف پکنش_ اق ها پباسازلن حکم و ا نت کر کی رناجار 
باسالاطین طر یق مطاوعت شمرده از قبل حضرت سلطان در مازندران ایالت 
هیکی‌ دنل وا کسان ,تنلطان؛ بهمسقه [ درا ماز ندرا هندم دقلم آوتقر له رعکی حال بو 
معاملات ادا میکر دند 

فیا لحمله استندار نام آور از آن ولایت واهالی او نومید ۴شته‌چاره 
ند بل حجز [ نکه کار سازی واستءداد سفر وا سوق 29 و روی حضرت خوارزم 
نهاد ومدت . بکسال ملازم در کاه خاصه ساطان حلال الدین محمد بود تا از 


| تحا | حصول معاصد باواع سبور غاهیشی وعاطفت تصوصن کته مر احعت 


7۳۹ 


تار بخ رویان 0 


۹ واز لشکر خراسان اند هزار مرد باچند تن از امرا از برای اونامزد ‏ 
کردند تا اورا برستمدار و رویان ۲وردند ودر قطم و استیصال" طاانة که" نا 
بر لزق میان)امتفشت "حیل دقبقة امهدل" نگذاشت» وال" امین ره ؛اسال 
شان نوت نودکران می [مدند وموعود می ستاندند واستنداز را کین 
تمام حاحنل "شد وهمه درعهد او اندك زءان بر ناش که دوات سلاطین خوارزم 
بنهایه رسید وچنانکه عادت تصاریف زمان وطبیعت دوران وماوان است خللی 
بروز کار آن دودمان راد بافت وان هده تمکین و اخشتاط وانقباض داد 
زمان بیاد انقطاع و انقراض. برفت و دولت جنکیز خانی کار باعنان سمان 
رسید "و دست سلط خاندانهای قد رم و هلت فرو بست واعلام بادشاهی 
ودایات شهریادی آل چنگیزخان باطراف "شرق خافی کشت و از بنی اعمام 
سلاطین عهد یکی از جمنة معارف روی بهزیمت بساحل نهاده بدین طرف 
افتاد تا ترتیبی که لایق یادشاهان باشد استندار اماوزان او را استقبال کزده 
چند بشرایف خدمت قیام نمود وبعد از چند روز صه امیش مشغول بودند 
بادشاه زاده اورا بانواع مکر مت و امه راز انملطا و امه نفیش که ۱7 
و او بالق #حطلوص؛ کر دانید ‏ .استنداز -بدای»- فناغت*,کود و یفام 
. داد که یکی وا از بات پنکاح بدو دهد ادشاه, زژاده را با آن که بر طدیعت 
گران بود چون باضطرار کرفتار شد خواهری دا بنکاح بدو داد واودا از 
آن زن اسکندر نام پسری حاصل شد و استندار ناماور مدت کته سال 
استزالااکااهت یز وایان .و مامت دیاام تا خدو دگیلان تا درسنه اربعین وستهاه 
فره‌ان حق درورسید ,سرض حسام الدو له اردشیر که فرزند مهین او بود قارم 
مقام او شد و ولایت را عدتی جند جنان ضبط کرده ات 2 استندان اردشیر 
در حدود ددامان حا ,کم بود و برادرش اسخندر از طرف اتل وآن حوالی 
نشستی ومنبری که در جامع کد بر نهاده است نام اسکندرین ناماور بر ۲ نا 
ثبت کرده اند تاریخش صد و دو سال است این ایبتلار شت و رین یام 
احوال ملوكه باوند در ماز ندران نقلام پذیرفت بعد از نکه روزی چند ۱ گر 
چه بادقا بوده اند الا باستقلال نبودند بلکه باستظهار سلاطین نشسته بودند ! 
خود عادت روز کار بر شموحب است که اصحاب تفع از خطر انخفاض امن 
نباشند جه انحطاط ددیی ارتفاع وترح درعقب فرح بودن رو زکاررا قانونی 


تاریج روبان خر قن ۱۷ ح فخر الدو له 


0۰ ۰ 


مقنثن ست قابوس‌بن وشهکیر را اییانی حند باشّد در رن باب در وفتی که دو 
مملکت او وهنی با دید آمده بود واورا بدان معنی بیدا مک تا وهی‌هذ! 


قل‌للذی بمر وف‌الدهر عیر نی هل | ندالدهر الا من ۲ خطر 
اماتری البحر تعلوفوقی حیف و سدقر ۳ علی فعره الدر د 


و ماك معظم حسام‌الدوله اردشیر 0 شهر یادین 70 
رستم ن‌ داراء بن شهرر ناز, که بنجمین بدرست از ان ملك اردشیر بن الحسن 
در. امسند: مملکت موزوت. باستقلال..قراد, گرفت و داوالملك؛ قلوه مزر نراد 
پیش ازین ساری , بودی, اين اردشیر مقام و دارالملك در ]مل ساخت داین 
خانةٌ که در قرا کلاته الیل بومنا هذا مقر ملوك بود و ایوان وبار کله برلب 
حوی هرمز ساخته ملك اردشیر عمارت کرد. وقتی در | نحا تفرج میکر دم در 
تصو بر کهنه ونقش دیواربخط طومار قصیده مطول از گفته سرا‌الدین قمری 
نبشته بود مامع مطلیش. این بود ۱ 

وصل‌العبد الی مقدم کسری‌التانی ملك العادل دی‌العزة. واابرهان 
تاسط الجود علی‌الکاشح وااجلان صادق‌الوعد فلایخاف کالخوان 


ك 


اردشیر | نشه ترتن رکه لا بخشش وحنك نگذارد ائر از هستی دریا و نهنك 
آ نکه بهرام فلك روی: شبوی گود نهد .. جون‌وی از کیش برادر بکهجنكگ شد نف 

و این اصفهبد کینخواز وملك . اردشیر بن‌الحسن عم اک بل 
بودند و ینجمین پلیر ایشان حسام‌الدوله شهریار است که او را اب السلاطین 
خوانبندی . زیرا که ساطان‌اشلاطین 
کو ید 


ملکشاه بیش او بدر بنشستی دافعی شاعر 

بیت ۱ 

همءاك خو | ندهم پد رسلطان عصرش درجهان گید اری باورازمن نامه سلطان نگر 

برحهان و بر بزر کان جهان تا زوزحشر تشهی‌بار فاون ببرخات وا قافن در 
وجایی دیکر هم او گو ید 

داند ملك ازقدر بّ داور گیتی خواند پدر از فخر ترا خسرو عا 
0 اء غازی زستم را بغدر هلا کردند خواهرش را بااصفهید 

ای وک نتم ان ۱۲ ۳ کیتخواز ‏ کهبزق امش ۳ 


خر زاده ماك ار دشیر بن‌الحسن است و ار دشر ؛ ن کینخواز خواهر زاده از 


تاریخ. رویان ۸۰4 شهرا کیم 


علاء الدبن محجمد است فی ال<مله استنداران عصررا با ملوله دیگر باره بیوند و 
وفاق اتفاقی افتاد وامور مما لك از طر فین بانظام ود والله. اعلم 


بات بو 


ددین هلت صن سال اجوال اشان ای بوده اند مضی آن 
بر سبیل ایحاز واحمال گنه 


تزا زه شهرا کم‌بن ناماور 


واو مردی بزرك. وجلیل‌القدر بود وزوز کار هملکت او موجّب فراغ 
همکذان جون درسنه ار بعین و ستمائه استندار اردشیر بن ناماور فرمان افت 
درهمان تاریخ استندار شهرا کیم بیادشاهی فا" مورفت .خوّد فرار گرفت و 
امردم بسیرت عدل و انصاف زند گانی میکرد ومدت سی ویکسال در ملك 
قرار داشت وبسی وقایع پس پشت انداخت "و اورا باملوك گیلان بواسطة ملك 
نراع بود وملوك گیلان دریی آن بودند که دیالم دا باآن نواحی از دست 
اور براط "وبر‌ساعل دربا" ازنعد کبلان "محاربت فیکردند "واشتندار شهرا کیم 
را طاقت مقاومت نبود مسکر را باز میگذاشت ومی] مد ولشک رگیلان درعقب 
می ] مد ند وحنك میکر دند تاجون بکنار تتا ات رود رید بات" نمود اهل 
ال ند روز حرییه گر دند "و استفذار ذهرا کیم رای از افحاه وی نو افتتط 
کردن تاعاقبت از ۲نجا حد ملك او نهاده باز گشتند ودر ایام ملك او بعداز 
آنکه بانزده سال متمکن بود بادشاهی آل چنکز خان بر منکوقا آن قرار 
گر فته بود سلاطین شرف متهور حکم و "فاد اهر ای لته کرو نوین را 
بخر اسان فرستادند بجهت استخلاص فلاع مللاحده کیتوقا امیری صاحب رای بود 
هرحا که فلع و حصاری بود فرمود 5 ۵ ار و تا 
ساخفند ولشکن کر ان در[ نجا بنشاند این جماعت درامن نشسته بودند ومایحتاج 
ابشان از اطراف بدیشان می‌بیوست و اصحاب قلاع در قاءه* به‌تنك [مدند و 
بیردن نتوانیشند ۲مدن تا بدین تدبیر باندك زمان تمامت قاعها را بکشود و 
مستخلص کر دانید مگر قلعهُ کرد کوه وتون وقاین والموت که بماند و آنرا لشکر 
وحصار میدادند که درعقب هلا کو خان باشارت منکو خان از آب بگذشت و 
براء کذر فلع نون وقاین بگشود وچندان یرده از آن ملاحده بیاود که همه 


#۰ 


خواننان: ازدون باب کفتا* وایگرد,کوه | هفه اوالشکرص کران فا ۱۱ 
می‌دادند واو بیاعد وبشس خود در حضیض قلءةٌ الموت نزول فرمود و ریس 
اشماطله در ان وفت لا رمسندم: ن لس بود که ابشان اورا القایم یامراله 
خواندندی در آن نزدیکی يكي از بسران او را کشته بود پسرش در کن الاین 
خلارشاه بجای او نششعه بود واو" کود کی بی تجربه و استعتاد و قطان ۱۱ 
نصیر الملة والدین ااطوسی رحمه الّه وزیر پدرش بود اورا هر وغلبه برده بودند 
ویای داشته جا کم رازه علم و یکرت آموزند وخواحه صیرالدین ظاهرا باایشان 
موافقت می‌نمود ودر :اطن در استیصال ایشان سعی میکرد خورشاه با خواجه 
هتتورت کررد. که ۳ کت شخص حه تدبیر کنیم خواجه فر مود که از طر بق علم 
هیثت ونجوم صلاح در آن می‌بینم که ترا بااين شخس جنك کردن روانیست 
صلاح در [نست که ازقلعة بز بر دویم واورا هبینم که مارا بااين یادشاه هیچ 
دستی وقوتی نخواهدبود فی‌الجمله بشروز جنك کردند وییش هلا کو فرستادند 
که صاح هیکنم هولا کو عهد و امان فرمود خورشاه باخواجه نصیرالدین و 
اشرف قوم خود بزیر [مدند درحال بفرمود. :ااو را بند برنهاده پیش منکو 
خان فرستادند بدانجا نارسیده در راه خور شاه را بکشتند وذخایر وخزاین 
واموال چندین ساله بیاد پی‌دانشی خورشاه برفت وقلعه را خراب کردند وحرم 
واولاد را بنارت برده ای فخحسغنا به ویدارهلارض بروخواندند وخواجه 
نصیر الدین را از برای فضل ودانش و[نکه درهمهةٌ جهان او را فضل نظیر 
۳ استمالت دادء بیش‌خود باز داشت دوایر هیر را کز دبک وی‌رای وصوابد ید 
او . تاوی تک دشن هولا کو ان متو‌جه »بتهاد کیفت +غرضی که ۳ 3 
9 را تابعهد ۲ باقا حصار میدادند واز اطراف مالك مملوك وکام . بفرعان 
قاان نوبت فینوت میرفتند واینحا حصار وقلعه می‌داند ودو‌سال وسه‌دال . تا 
بکوچ دادن مشغول بودند تا از حضرت اادشاه فرمان آمد که «قتلوگ انتتنداق 
وما زجدران بحر يك بایان قلعة کرد کود روند و در آن وقت ملك شمس‌الموك 
بن اردشیر مالك مازندران بود وبا استندار شهر | کیم 4 یکی 


از فرزندان استندار امزد او شده بود و میان ایشان نسبت مصاهرت بادید 


ملد 


آمده ,شم الملوك مازندران و استنداز شهر | کیم هردو بفرمان 6آن بایان 
کرت,هکنة نب بو د:د مارا فصل دیع ود ودر روبان شاعري طبریز ان 


بو د 11 اورا قطب رویانی خو اندندی در رو :ان قصیده ترچیم بر بز بان طبری 
آ ها !کرد ودر | نحا صفت بهاء و وصف شکار گاههاء رویان که میان او و 
استندار معهود بود باد کرد نیت که بان مزندی دزانگنند ,۰آن « قطیداادار 


طمرستان شهر تی تمام دار د ومطلاش این که 


بت 
داووده ورش جای شم‌ای شیم وایی کر دبذازوشکروهار مجیردیم 
و مطعش این که ۷ 
دبت 
ها کیر کرده کویی دربر بو ویر نك پابهل انداج که بینه‌او یکی سنك 


فی‌الحمله ممنی این ترجیع را با ابیانی که دروست از: وضف؛ بهاز 
رعط لد ونوکار ومدحعااث اهاز ؛ در | رخ مقام بروخواند استندار را غرود 
حکم در دماغ بود ومدتی در غربت زا کنشره هواء ملك وولات زعرور 
بافشاهی اورا" یز آن .اداشت که بفور سوا کشت وی" اجازت قاآن نهدرموسم 
ومیماد روی برلایت خود نهاد ملك‌شم‌س ااملوك را ازین حال خارشد اوخود 
مردی حوان و صاحب تهور بود یت ا استندار که پدر سبی اوست بررفت 
غرور جوانی ولهور فیلکت ودست وفاق استندار دامن وادلشی بکر قت وخباارو 
فکر عوائب از دماغش بدر برد وبی مشاورت وزرا ونواب برنشمت شبهنگام 
استند از ترول کر دن ملك مازندان بدو ببوسته بود و باندك ایام بماز ندران 
رسیدند وبمراددل خود بميش وشاد کامی مشغول شدند ودرآن بهار وتابستان 
اوقات خودرا ی و خود کامی بگذرانیدند خبر بحضرت فان رسید که 
ملك مازندران ورستمدار تمرد وعصیان نموده باعی‌شدند ویشت برجر .ك داده 
امیری‌ر! از امراء بزرد غازان بهادر نام رد 6 تا بماز ندران فرستاد تاسلشگری 
کزان بمازندران دز مد وبامل برود بار باقلی پران تزول گرد شمس الملو 
تزا واعیان مازندران در بند آن بودند که اش این فتنه را 
ششانند هیسر نش باندان. اناخامید که تعامت #از لزان او امد ار ۳ ود 2 
۴ ون له ویر وه واسیر ببر3 اسفنداز شهرا کیم با ۱ کابر و اعیان 9 
خویش درین باب 4موته» کزرده همه اورابدان داعتند که او نیز غیت گرد 


استندار عد از تدبر و تفکر تتباوه کف که ملك ماز ندران مردی حوان و 


ار ۱ 


غافل .است واین کار باختبار او نبود چون من ازچريك بیرون ۲مدم اونیز 
بواسظه موافقت من روی بدین طرف نهاد و اورا در اینجا گناهی نیفنث! گر 
گناه کارم من روا دار نیستم که بو اسظه من ملك و ولات ملك ماز ندران 
خراب شود وچندین هزار مسلمان" درزعمت گرفتار شوند من بادیوان ,روم که 
نفس لاك گر دد به "ناد که چندین هزار نس ومال وتاراج شود وباتنی‌جند 
برنشست وبامل بدیوان حاضرشد میرغازان بهادر اورا بانواع استمالتاعطاف 
مخصوص گردانید واز حضرت قاآن احکام تجدید حاصل کرد تابرفت‌با کرد 
ود وارجاسف لال نام مکارح را در درون قاءه دک فررستاد تابکار دزنی 
قلعه دار کرد کوه را بکشت وسراو از قلعه بشیو انداخت وقاعة کرد کوه بگرفت 
وبدینواسطه باز بعاطفت ادشاهانه ننواخت ودلا اری او مخصوص شد 

غازان بهادر اورا بانواع استمالت واعطاف مخصوص کرذانید ملك شمس 
الملوك نیز بعد از آن بدیوان حاضر شد و از حضرت اعلاء قاان بوای 
ابشان بتجدبد احکام حاصل کر د؛ هریکی بمقر ملك قرار آرفتند اهیر غازان 
بهادر زمستان در[مل بباند و قانون ولایت مازندران و استنداررا ضبط کرد 


و الله اعلم 


موکایزی 


کت که اصیل‌الدین ابوالمکارم بن محمودالکاتب در آن عضر نو 
جوان بود واز قبل دیوان استیفاء کاتب جزئیات به نیابت صدر دیوان اوبود 
غازان بهادر دا مسخر؛ٌ بود ضکه صدور و ا کابر و حکام را بر در دیوان 
انفعال دادی و هر کس ازو خایف بودند و با همه بند کان مزاح و بازی 
اهایت کر دی مگر با اصیل‌الدین که هر گاه که اورا بدیدی ترحیب و احترام 
واجب شمردی ومراعات تمام نمودی خاطر امیر غازان بهادر با اینمعنی افتاد 
روزی برملا ازو سوال کرد که چونست که با همه کس مزاح و اهانت میکنی 
مکی داانن" خواجه..زاده رکفت ول که. اف‌مرردی ماه لت اه ف ۳ 
اور ازین بزد ان که, حاضی- انلد. بزن گتر, است: مسنوه گفت:, 1ر ام 9 
ازجه سبب گفت زیرا که اين بزر ان هر کس درحق من انعام. دو دینار یا 
ینج دینار. کرده اند و اين مرد مرا بيك دفعه صد دینار بخشیده است امیر 


تاریخ رو بان تِ« اصیل الد, 


سبتُِ_ِ« 


فرهوه" که امتیلاادین" را خاضر کنند "و ازو سبپ این معنی شون رن خو اجه 
دعايی لایق بکفت امیر اعظم را معلوم باید ل دنیا جز برای 0 
حیز شاد 

بکی "نکه یگس ص دستلان کی د د دوم [ نکه ی 
که با ایشان نگیرد ۱کرنه فایده ازین جمع مال و"حاصل از ادخار و 
اک مالی که بذو وقایه عرض وحفظ ناموس نکند جه خاك 1۶ و جه از 
مال و ازین نوع "فصلی ‏ برخواند امیز " غازان فرمود که این مرد با این‌هه 


ات ری ماوت" وصاخب عرضی که هست لابق این مقدار منصب‌نیشت 
که دار د چه پایگاه مرد باید برمتدار مروت وهمت او باشّد درحال بو و 
9 م۷ او .منشور وزارت و اشزافت دنوان مازندزان " بنوشتند در مسندصدور 
و ۲ کابرٌ اورا " بالاتر از همه جای" دادند وزوز " بروز مرتبةً او درمزید بود 
واین کات که اینیجا در نخورد نبود و الا سیب" | نکه در ضفن این 
رفعت مر مه ار باب همت عالی وحالالت قدر اصحاب مروت مندرج تن 
مقام ابا کل ذه شّد بزر کان کته اند که آوهی بهمت ومقامی . ۳ ۳ 


مقام ملکی >گو بند 


دمی بر حسب همت خوش افز اد هر چه اند دنه در ان بل ۵ حندان ۳۵ 


الا نت اختعل ‏ دنه اها ناسا کین حاعل: 
ازهمت اند" توان ات لك" منی آن 0 1 بان 9 


فی لحمله لك ار وی جیوای سید هرا کیم‌را ملتی چند با 
وفای و یکذلی و نسبت ۸صاهرت و یدز فرزندی بو تا در سنه ثلت ستین 
و ستماه ملك شمس_ الماوك بدیوان رفت و باردوی اعظم بحضرت ااقاخان 
سوست امرا و مقصود او حاضا کر دم بو د ند دیر لیغ 5 
احکام و :شریف و سیورغال ساطان ارزانی داشته در صولت. .و تهّور ,او 
نگاه کر دند جه مردی «هأ در و مردانه بود و. نیز پا, امن! و .وزا و1 .ام 
در اه التفات نفر مود 3 مدت تکناه در ۰ اردو و بار گاه رات ون 
بميش و عثرت مشغول بود و ملافت هیچ [فر بده "نشد امرا ووزدا بحضرت, 
عرضه داشتند که این مرد ب-زکست و اصل و اسب دارد و ولایت 


خصدن مدا میم امروز در " اردو ق 3 همه بهور و بی الفا و۳ کند فر دا 


که با ولابت خزة دود اکی تمرد. و عصنان: کند ,وازغرود از فماق قاای 
فقو شود دسر آن به شخواری انجامد سخن غمازان مقبول افتاد شمس .- 
الماوه بشهر«بند باز ذاشتند و امیری. ازاثراء. در اه قتلغ بوقانام بمازندران 
و رستمدار ‏ فرستاده استندار شهرا کیم را طلب داختند تا باردو برند استنپار 
روی نهان کرد و ایلحی ۳ ندید و یغامهاء درشت میفرستاد تالشکر گران 
از :تراك "و تازدی. برست‌داری؛ و رویان رفتند. و عارت و بتاخت و تاراج کردند 
و اسیر و رده :س‌دند چنانکه-ه کی در رستمدار مثل آن خرابی و ارت 
کسی ی حون بل عصیان استندار باردو رسید برفور شمس‌الماو 2 
را: علاك کردند 

امیژعلین" :شاعر بمرئیه» ترجیع, بند. بطبری کوید,.مطلعتن این که 
خوتاد دل آزای چخل توبینی کر یای ‏ , .که توبن ,کسی. آرددل خوبشینای 

رود از آن برادرش علاء الدوله علی حا کم مازندیان شد وخانه‌اش 
"که *فروندان ۰ انتتتدار بود تصرف نمود. و معد , ازچهار ماه فرمان حق درو 
سید و:برادر زاده اش ماك تاج الدوله یزدجرد بن شهر یار ماك مازندران 
شد نا تمکین تمام و بع. از مدت حمل اردشیر نام سری در وجود ]مذ 
از آن. علاف #لتوله و قتل شمسن الملولد ومارت. استندار و وفات علاء لول 
هرسه درسنه لت و ستین وستماه بود و استندار شهرا کیم درماك رستمدار 
هر ار وگو مكف میکودند .3 مطبع در گاه قاآن شد تا درسنه احدی و سبعین 
و شیاه 14 قرفارخ یافت وامه‌اعام بحاله 


انستته ار قح الدو له ناماور شهر | ۰ 

ات بقاه غازی بعد ازءاث "هرا کیم استندار شاه غازی حا کم 
ولابت بودو قایم مقام بر مردی صاحب رای و رویت بود و بانواع خصال 
حمیده: ۲۰ راشته مکارم اخلاق او دستور ۱ زمان وملوك دوران و فانون 
رای صائب و نثيحة فکر و روت او مقتدای خاص و عام بوده وهرجه در 
هر باب کر ده اشتیي از اس ال یر خه و از قوت بفعل پیوسته الی بومنا 
هذا برهمان موجب مجری ومیضی مانده برادران که معاصر او بوده اندبحسن 


کفایت خو بسن ابشانر! بنوعی عراعات میفره‌ود که درمیانة ایشان حرفی بادید 


0 


و کشت اعای؛ مالسا راز سر اینات وبا حلایی" وتلیم او حزایل محسن 
معاشرت ویمن مصاحبت روز کار میگذر انید واه م23 آن محبت وهواداری 
ومودت وولاءع او دردلهاء مردم از خاص وعام جای کر دا بود وهیج ‏ فر بده 
کاینا من حعان با او راد مخالفت نسیر دند" و از قبل" ازدو بز و جوسته 
شریف و نواخت مخصوص ومکرم بود ودر ایام او ملك معظم تاج الدوله 
زدجردین شهریارین اردشیر بن کییخواز: فُر مازندران حا کم و بادشاه بود 
با-تمکین که بمد از ماگ اردشیر ماضی عیبچکس وا. در مازندران متل او 
نود تا حدی که خداو ندی تری بودی حلعن ۳ ادی. کل نام تنها يك نفس 
ار وویاملات مازندران از خند و:مسته دشت و کوم. تاللنشه: نود تعصیل 
فیک ذٌ , "3 تا گام می‌|ورد در زمان او در شهر . ال و ثواحی هفتاد باره 
مدرسه عامر و رگا بود و جهت معین کاز # شا داح در عصر او بنظام 
از مان بدیشان هیرسید میان انتقار عاه غازی وملك تاج 
الدو له وفافی هرچه تمامتر و خویشی و فا بت یت بخ ماك تاج الدو له 
شمس الملوك نام خواهر زاد: منك شاه غازی امتنداز برد بعداز سی سال که 
برونق تمام زند کانی کرد و مه اتف میاه واهات افت و الوی اس کر 
نام پسری باز ماند واو جد مادری ملوك زمان ماست عزت انصارهم 


۳۳ با ری س شهرا کم 


بعداز برادرش ماك شاه غازی او حا کم و ولات دار بود وبرادرش 
ارغش مطیع فرمان او می‌بود اوقاتش بکامرانی و شاد کامی میگذشت و از 
ازدواج و اولاد متمتع چنان شنیده ام که فرزندانش الژّذ کور وانات دارج و 
باقی درعهداو قریب (۱)نفر بوده اند عغی‌مردم بیشتر ازین نیز شنیدهام و 
در ین باب مبالفه کرده اند والعهدة فی ذلك علی الراوی 

ار بصورت واقع درین معنی خلافی اعد اناد ان کر ون 
الا باءبار ءعنی 
بادید کرد که هربك ازیشان بمعنی برابر صد مرو بلکه صدهزار فرد ااشند 
چنا نکه گفته اند عالمی دريك قبا و اشکری دريك بدن 

لیس علی الله : بءستزنکر ان" بجمع العالم فیو احد 


بتوان گفت که‌از اولاد او حق سبحانه و تعالی اشخاصی چند 


)۱( دراصل سفید بوده و عدد را نني‌شته ات 


خاس 


تاریخ وویان ,۱۱ - شاه, , کیخسولو 
گر باین اعتناد کش کق ید که ازو صد هزار فرزند حاصل: شد هلت 
غر «ب وعجیب -نباشذ مدت بازده سال عد از برادر در ولات داری کام. ۳ 
بیافت و در سنه عشر وسعماثه بدان حجهان شتافت 
روت ازو. 3 الملو لك محمد فا م . مقام او شد و او. مویدی عادل و 
هر ض ی‌السنرة * بود وبانواع خصال ر ضیه و خلال مرضیه اراسته وبفنون اوصاف 
سا وصنوف ‏ اخلاق ,سندیده محلیی هزین درون کار زرا رارش مستفرتی 
ایادی وانام و "افاضت حود وا کر ام وباخاس وءعام طر یی عدل و داد ,سپرده 
ونقتل "عدی" وعدوان .از صفحه ایام ملکتی سترده وبیشتر اوقات بطاعت > دادی . 
فی ای رای جل ات ری و ۱ تعرض مسا کین و 
شعفا ومحاونج(۱)فقرا باز داشتند ودر, ایام دولت او و کار فقرا وعشایخ 2 
عشَ و .اصحاب حرف وعمايم و . مردم صلاح پیش رو اقی ۸ دافت ‏ هد بازار 
طا یف کوشه نشینان وزمر ‏ دین داران ورفتةٌ خدا برستان را رواجی خاصل و 
در" ممالك او خانتاهات و مناهد" متبر که دوبان مع‌مور وه ۲ ۲۳۰ ها 
میفر مود ۹ و اقطاعات وق میکر 3 واین طایفهرا. از عوارش مس ام میداشت 
وبمرحمت دناوت بامر دم, ز زند کانی ال ی دل‌وجان , وخاطر و روان, 
موقوف ولا ومصرروف. بر دعا + تناء و شیداشتند وادخار کر جمیل 74 دردنیا 
واحر حز یل در اخری برهمه مهمات ترجیح وردر مات تواب اخرت 
سعی بلیغ میقر هود اد کر خَمیل ونامی نيكٍ اورا استمداد حاصل شد ۳۱3۶ 
. بصاحیت" علما وزهاد وزیارت طشایخ وادناد داب بود وبفروقت: بزیازت بقاع : 
وخیر تیمن وتیر لگ نمودی و حبات بدّر د ون رش زنحواو #۷ حجزد 
9 ۶ متمردآن که بدر و[اء انطن دز فل غداوت و کینه ۶ ابت بود 


ازیان" بردانثت تن "معنی 


رک ۱ ۳ و۳ 
لك مازندران نصیر الثوله شهریار بن بر دجرد جوا ین کر ۰۶۵ نود و3 قررایت 
مضا طرت امجدد کر دانیده چون" بایام شمس الملوك -رسهد ذرعصر او ماك معظم. 
کن الدو له شاه کیخسرو ملك مازندران بود شم‌س الملو لك تحد بد قرابت کرد 

هر یکی ۳ بگد نگ وخای فرزندان یجدیگر بوده اند دراهم‌طر یق 
و د وفتی ,سره میت پثجمبال ببد همس ماو رمحید بمداٍ پدر بات 


9 ۲ ( مراد محتاجین است ۴ ان چمچ. ی اس 


تار بخ رویان ۱۷ با : ملك نصیر الدو له 


رویان وحکومت .ان طرف مشخول بود تادر سنه شبع عشر و سبءمائة. فردمان‌حق 
درورسید؛ وازجام کل نمی ذا تقه‌المون شربت‌فنا بحشید برادزش نصیر الدووله 
شهر یار ,بعدازو .حا کم وقايم ,,مقام ,اوشّد وا مردی, مردانه وفاشر بود دوضنظط 
اموّر , بگانه|فاق شحاعت و ضولت او. تحدیق نود که هیح آفر ند ۱ سنا 
تگرفین «9 کزدن سروران" علكر۱"مقهر وغابه مالك کشت واز تجبر وتکیژ ی که 
داشهت بهنج وفت:" مدء خه اردو "نشد واز اصحاب دبوان - نگ قت وناب و 
رو اولاشگه هدن وترتیبه_ضها سکن و تحسیل و رو 
وخزاین ابساز «جمع کر د«وولات ‏ کلارساق دز هیچ عهکی نان معمو؟ توق 
کهدر عهداو له خانه وسرای ساخته بود وشهر وبازارٍ همه روزه بنباد 
۵ واز موضع مجتمع ا ار یدرم از ار فقا کرو ]خن توح رز ازم حوواوت 
مردم‌روی بدانطرف نهاده و یشتر اوقات (شکر ود باطر اف گبلان و رجیان 
ودلمان وشور تهضت ایا 2 تقشع قویت اند کوی ر وقت رو ,جوم نطو تر در و 
ولابت دیلمان ۳ جیان تائیمجان باتصرف تو دیوان خود گرفت ودر عهداو 


در ار ان ملك کنالدو له شا .شحو ی ان یف دحر ۵ بن شهر بارملك 


۱ سم 5 
۳ وامیر نزو موّمن از 1 کار و معتبران اردو بود مماز ندران در عراق 
ملك لد و سشتر اوغات سان رشان . حصرمت ویکالن بوحی, ملك شاه سوه 
خانه و فرزنذان را .که ی نصیر الدوله شهر یار بودند با کلارستاق 
آورد وایشان هردو بایکدیگر باتفای: پاستادند ملك شاه کیخسرو یکیجندباستظهار 
دیوان و احکام‌اردو بزرك باامیر 2 میکوشید. چون, بدان معنی بااو بر نیامد 
از ان سایتب [ امیر موّعن در , اودو بچضرت . بادشاء او اجا تیو خدا نندء سلطان 
محمد اغتباری آمام داشت و بسرش امیر متلفشاه درهر دی وبهادری یکانه بود 
بدر, از اردو احکام حاصل .کرد فریپتادی و پنشر . در مازتلبران بزود. بازو اثر 


بروی گر دابیدی 
- ملک ماز تدر آن جر اسفاهی و ری 1 5ائك 1 ملك نصمر الدو له 


قر یار دریاخت وارلا مدد طلبید هی ور اش ی امه فد وان 
ورد نضیر الدوله اسیاز هر اه آمدی متصور ومطتر بودی ,يك‌نوت با 
لشکری کران +در لیتکوه براء, با سمین کللاته , این ملث را بامتلفشاه مومن 
ور اء دیگی جناشا . اتفاقي. افتاد "وسپادی ‏ از اعراع ترك و | کابر مان‌ندران که 


و 


تار یخ روبان کی ۲ قتل نصیر (دوله 


۹ ۹ صرصرصپ 


بامتلفشاه موّمن یکی بودند کشته شدند ونصرت نصی الدوله شهر بار را بود و 
جنك یاسمن کلائه درمازندران شهرتی تمام دارد هم ماك مازندران اورا مدد 
آورده تاباول کذار رفت‌اند وحمعی‌را از کتان و حلال که مخالفتی ملك ماز ندران 
بودند وبااو مخلاف وشتاق برخاسته باز مالیده و تاختها کرده که میان شاه 
کنخسرو وملك تصیر الدوله شهر باربود ودرهیچج عهدی میان ماوك نبوده باشد 
تاحدی که درنوبت |خر امیر موّمن بخود بمازندران |مده بود واستیلاء "مام 
یافته ملك شاه کیخسرو طاقت مقاومت نداشت متوجه اردوشد قغنا را امیر تاش 
چوبانی بامارت خراسان‌نام زده‌شد ازاردو بخراسان می مد باول منزل خراسان 
ملك بدو رسید وبا نواب درساخته قبولات بسیار کرد واز آن جمله قبول کرد 
ان نود که کف که ملك رستمدار را نیاورم تا امیر را به‌بیند مردم را 
ازین حال شکفت مد چه که شهریار هر کز هیچ امیری را از امراء ترك 
ندیده بود وبمحکومی تن در نمیداد تاعاقبت امير تابش بامل مد ودر میدان 
رودبار باقلی دا ول ق مود فتاه فسوی در ان ات ی کرد 5 
نصیر الدوله شهر بار اعتماد بروفای او ونظر برمصلحت ملك مازندران بدیوان 
مد تاتر تیبی ورونتی که در آن عهد هیچ تاز یکی را مثل‌ان دست نداد تا لش 
اورا بانواع اعزاز وا کرام تلقی‌فرمود و آن زمستان در آمل بباند وامیرمومن 
ازین سبب ضعت حال شد و نصیر الدوله شهریار باعزتی و مرتیتی تمام با 
ولابت خود [عد وروز بروز اعلام حشمت او دفیع تر و اساس مملحت او 
جصین تر وعنیع تر بود وا کابر ولایت مطیم فرمان متابع امر ونهی او شده 
مدت هشت سال بر .وال رو زگار بگذرانید تاغرور ملك وحنون شیاب اورا 
ماک داش که از صلت رحم باز داشت وبا برادر مهین خود منك تا ج‌الدوله 
زلوا.. ظراتی ال ,بیش ولرات وقطع را" لت قعفت 1 با لطف ۱۳۳۳۰۰۱۳۶۱ 
ومال*و؛خرزاین وی ۸ ق یه کشت درم‌تام تخوت: و خودا بت وءجبو کس 
ومنی باخرین درجه از مصاعد مملکت رسید و عواقب امورا بجشم بصیرت 
ندید تاهم بدین واتتظه از نت ۱ در حساب‌او نبود ودرسنه خس وعشرین 
وسیعماثه_بمقام ایواجین بی‌حربی وزد و گیری کشته شد ۱ 

مبادا کس بزور خوش مغرود که مقرورع کالهارن لزد دور 

واز محلةٌ وجود و شهرستان تا بدروازه کل من علبها فان برون 
رف و الم غنا وست م البقاء الله تعالی روز ة,ل نصیرالدوله معینها 


و رو را 


ر مبداء ملك تاجالدوله ار دبای گت رای تروق از کرفت. .و 
تا اضاءنه کرد تاینزاد.. دل سک لس عز الدو له نام برادری دیگر بود 
بااو طر بق مخالف تم مگرافتا و باردو اعظم رفته ازساطان وقت مدد طابیدو 
بژ وف گیر بر خاست چون سادت و دولت از کارخانة قضا وقدر برای ماك 
تاج الدوله نامزد شدد‌بود بااو بزیان ۲مد وباندك زمانی تلف شد وروز بروز 
رونق وجمعیت ملك تاج الدوله ازدیاد می‌بذیرفت و کسانی که دردل باایشان 
هاق, داشتتا: . وطر بق فساد می‌ورزیدند همه بتیغ او علاك شدند وحر بان امور 
ملك برمقتضاء ارادت او ومنوال دلخواه میبود وحشمت ممالك روز بروزافزود 
خاف صدق خود مالك اعظم لا ااتواله اسکنینه عماتصرم توا فی* کلارستاق 
بممنکت ثابت گردانید و باستقلال درملك اورا قرارداد ودر امور ممالك برای 
8 ۱ ات شاه چست ,قزر جولاب. فارغ و آسودم, مییود" و ذر:, ایام دولت 
او مردم رستمدار و رویان درعین جمعیت و استراحت بوده اند ودر سیاست 
رعایا وتدییر ملك وضبط ولایت وراستی و رستکاری درین قریب .هیچ ملکی 
نيك تاج الدوله فرسید مدت دسال تخت ال لور کار مک اند ودرسنه اربع 
وئائین وسبعمائه بمقام کدیر باجل مسماع خود برسید وبقا باولاد کرام وابناء 
عظام خویش "عزت انصار هم بکذاشت ونوبت پادشاهی بماك اسلام خسروزمان 
ملك ماوك رویان ملك جلالالدوله اسکندرعزت‌انصاره سپرد چون درین‌تاریخ 
که اد کرده‌شد ملك اسلام عزت انصاره بایالت رستمدار ورویا مستةل گشت 
و یادشاهی آن نواحی از فضل ربانی وقضاء |سمانی باستبداد حضرت دولت 
لناه اورا دست داد برادرش ملك معظم فخر ماو العجم شاه وشهر بار رویان 
ماك فخر الدوله شاه غازی عزت انصاره را در مملکت نائل رستاقی مستبد 
گردانید وشت هریکی ازیشان به پشتی دیکر قوی کشت احوال ممالك‌روبان 
نظام پذیرفت و ایام دولت ایشان تاریخ روز کار و اوقات بزر گوار ایشان 
فهرست ایام واعتبار شهور وسنین واعوام کشت و دوز بروز عرصة مملکت 
عربض تر هیبود وبساط سعادت بسیط تر میبود و هرروز قواعد ان دولت 
تشییدی و معاقدان سعادتر! تمهیدی می‌افزود تابعداز اىدك روز کار کلین دول 


ههوووو وود ه 44 4 4 فان داد وادادا واه قاما نها هه هه ها هه هه وا دم هه هد ده هه ۵ هه هه موه و مهو دم ده ده وه 


بمار اقد  .‏ عنحة ماك بمدد هبوب سیم صیا مساعدت قدر وقضا دهن تمکین 
بگشود 9 آافتاب دولت اّ استندار از ححاب سحاب تو ارق روی نمو د و 
وحود بر حود ملث معطم وارث آماك جم شرف الدوله کستهم کِ نصره ۲ از محل 
صباء دم درطوز عنفلوان شاب نهاد وذر عقب 1 نیال وحود ملك معظ 


۳ 
اعلال ماو لك عالم سعل الذوله طوس زد قدز! نو 229 بافت مه ز خلت 


ی 
ین "چهارز کن قوق استحکام یافت وساعد مملکت‌را ازین چهار اساتم سجی 
و ز ۱ با دید مد هر 10 برای حهانداری وبادشاهی در کارخانةٌ 
عَت ده بودند درین اشخاص." شر یف بظهور دنوست :۱۱ گر گویم که 
درین قرن انسانیة مطاقا بربن ملوك عزت انصارهم ختماست بحای خود باسٌد 
هریکی‌را ازیشان ۱ گر کونند که مستعد حکومت اقلیمی بالابق بناه گاه اسلامی 
اند ذروغ تگفته باشند بلکه ذات شریف ایشان علی حده در تحصیل اسیاب 
ساظنت وضیط 1 مملکت وفکری صایب ورای وروی ایتی اند نه در خورد 
ارات طرفی و هط گلاشی 

اد ۵ ۳ رتیه جاه وجلال این ملوك را دم بدم درترقی داراد و 
ازعین الکمال مصون و محفوظ بالنبی وله اجمعین 
۱ ور تاریخ بلنه + سب ارب تماق روز صعه رت و یکم ۹ 
شیاه ماونتا قلعه ‏ تحور ‏ وشهی حور را ارت واه ند واه ۱۳۳ 
یم موی بوذئد بکلی خراب شرت ها ۱ 1 ن‌شهر کجور 
بفیتت قوالت ۳ خر با نو بو له قدل تیار کر ده بودند ودر تار یج توف 
ازنمین وثلئین و سبعمائه که وفات ماك تاج الدوله اتفاق افتاد بعداز ند ماج 
ملك شرف الملوك در مازندران فرمان خق بافت وملك سعید شهید فخرالدوله 
حننن غفراله" ذنوبه "بملکی مازندران مستقل کشت وهنوز سال برنیامده بود که 
ساظان سعید ظل‌اللّه فی الازض سلطان ابوسعید بهادر خان نورالت شرب ۱۳ ۱ 
عالم فا راحلت کر ده تاح وتخت لادشاهی زا درد را وقوات ۰ و 
خان درطلاف لزان انقطا ع پبوشت .از خلود اب جیهون تادر مصر ۶ 
اقصاع شام بنداژ آنکه مدت هشتاد سال مملکت گشته چون باغ ارم خوب و 
خروم و جوان بحخرم کعبه سوده و ایمن بود حون قارور؛ برزرو آب متزازل 
وچون خاشه پر دریحة. باد مقوش کشت واحوال ساظنت خال «نانذیر کلمت *از 


و و موه 


تن اعل خللال فارغ و 1سوده خاصه درایام ساطنت غازان خان واولجا و 
حخدا ده وتو سید در خان دون ت عهد کسی حجکونه شمان دهد گام ر 
۱ ۲ : ۲ 0 سم ۱ ۳۳ ۱ ۱ 
مات اران تاحه‌ح ل مضي ط آفت ۷ بود دبا طدههور ار پی درداب ای حسی 


روز کاری کته اشت 


۱ 
ملگ جتین هسخر وی؟ تجرز - عطاع در جر رد ۵ ما ال 1 2 مب 


۱ نو آسصله قوت ذات شرف ساطاق ابو سید آن "قضیه منعکس 


ت‌‌ِ 9 ت‌ 
گت دامن بخوگ و عدل بچور و فراع بشتل و عمارت تخر یه عمدال شد 
۰ چر یی 330 ببحر یه - هد 


قال‌الزه تعالی و تلك ایام نداولها ین الناس امراء وت مد از 


شده و در آن میانه چندین هزار خافهاء قدیم خزاب گشت و صورت تص 
لو لا الساطان کل‌الناس عصوهم تعضا غلهر ز تم ست معا فا ولات 
وطرف داران :خودی خود درملك استقلال اند 

مات عم حالال الده له اسخندر طل ق اتصاره سدلر آتکه مت موروت 
خودرا که اباعن حد بمیرات .افته‌بود مضبوط گر دائید وامور ان ملگ را با 


۰ ۳ ِ ۱ ۰ ۰ 0 5 
نظام زرد درتحصل مبالکی که در حو او نو د سعی فرمود وبا قاه 2 


که هر یکی برفاث ساطنت ماهی و بر سریر مملکت شاهی اند تصرهمالله و 


۳ تج اب 7 1 


ف‌ ۱ : تلد ۱ 
رون ن . و مار شدران 
۳ 5 ۰ ۱-3 ی رک ‌ 2 
با هتمام دیوان حود (ورده وان ملترا! له در صرف حخدین نس ار اهر | 
سر ۳۳9 # 1 : 
۳ ابر واعیان عصر 1 ترا وبار منت بو 3 دنهس نج ت‌‌ واز انح به بایان 
رفته ۱ تحه متصل کوهستار ود از اعمال ری متصرف شد تا امروز تمامت 
‌ ۳ ك‌ ۴ رستنداد ع ۳۹ کی ۲ + و 1 ۵ ۱ بَ وا ود ول 
ری ور و و مسب ۳-9 8 دی هسل بر ژفیر ژر با است ‏ 2 او گر ون 


مال معاملات بستاند ودر ان نواحی عمارات و وال 


0 


حصین ساختند وقصیها وقرایاء |نرا براولاد اعزه وامراء لشکز و بهلوانان 
در گاه وخ .کر دید ودرنفس کجور که درقدیم الا یام شهر بود و بدور ایام 
خر اب شكه باز بح بل شهر و باز ار وعمارات و قلعه یاف کرد 9 نَ «قعه ۳ 
دارالملك سا 
ا کون باید که وقایع وحالاتی که درایام دولت وعهد ابالت این‌ماو ك 
وائع 9 علی حده مشغول کردیم و بقدر وقوف باد کنیم انشاء الله تعالی وحده 
۰ ۳ ۱ ۱ 
اه و افعه هدر هس‌عو د سر دار 
و توحه او بحانی مازندران و رسته‌دار وهلاك او دررویان 
برسیل احمال و اختصار ۱ 
<ورت درتاریخ سبته آریع وئلّین ساطان سور ابو سبعر بل بهادر خان 
38 خاتم سلاطین واز دودمان چنگیز خان در ايران زمین یادشاه اخرین 
بود از سرای فنا رحلت کرد وتاج وتخت موروث و مکتسب را وداع. فرمود 
والحق هیچ ادشاهی ۳ در هیچ فرمعی ان افر ان ۸۱۰ هن 3 تن نبود که 
اورا چه در رایام دولت او اطر اف ممااث خلق در اعن و رفاهیت دو ده اند و 
دست متغامان از ضعفا ی را مدآ و کر ومیش در بك مقام باهم رام 
داشتند نه‌فوی را درعرضش ومال ضعیف امید طمع و نه ضعیف را برای ات 
نفس وساب اصو ال از وی ۳ وهر اس زبان صوی از دمم 5 0۹1 بادشاه 
کاعکار وساطان تنل محل ومقدار ند ین بوع خطاب میکر د که 
بدولت‌تو جنان ایمن ات پشت زمین نف خلق درشکم مادرند ننداری 
وا حضرت عزت را تا درته و علت کامته در ابحاد شاطائان 
مفول واخ راج طا «فه بو ازعدم « حجو د معصء د او بو د 4 از روز که 
شاه مرحمت او ازروی زمین ی و اقتاب عاطفت او در سحاب کی 
متواری ماند اطراف عالم از عرب وعجم بهم بر اعد وتف" رو له "بات 
ایرانیانرا نفسی خیش بر ننامده ودمی بی‌المی ۳۹ وهنوز نابرک ازفتته 
در الاهاب واشتعال ار ما ۵ هبو طظ و وا و ما ات 
قل اصطباری :انی لاازی فرحا پارب هی لنا من امر نا رشدا 


۰ 


غرض از ]نکه بعداز وفات او اطراف مءالك ایران 4 بر ]مد و 


رت 


هو کس" از کوشه . دستی بر [آوردند. و سر بر .کشیدند. ویای از, انداز؟ کایم 
خود بیرون .بودظ وااطر اف ممالكر!/ بقدر. استعداد خوذ ‏ بدست فزو گرفد 
واز | نحمله در خراسان اعیر مسعود: سردار درشهر سیزوار فراجست و در 
قتل برادرخود بهلوان عبدالرژاق که مبداع این کاد وافتتاح خروج وسر دادی 
او کر ده‌بود اقد ام نمود وباتنی‌حند مود عهد رای 2۵7 او لا هر سبز ‏ 
طفا مور سلطنت و بادشاهی ۱ تارف موسوم شده بو د و خطره وسکه درخر اسان 
بنام او میکر دند و جمعی از قوم جتز که از اشورار طافةٌ اترالك" بوده افد , با 
او مواقق ده بادشاه. بدیشان مستظهر بود و در خراشان بدسیترتی. "!1 ۶باز 
نها دند وظام وعدی. ازحد رون بردند واز وزراء قد یم و ۱ کایر خ, اسان 
علاء الدین وب در [ن‌ماك آمکینی تمام تاست,99 سیاست بادشاه ومحاسیات 
دیوان امن و 1سووم ترجه دست, خر سید یی( امک دندز ور عرصه. خرراسان 
بر,رعا یا تتك: شد وسو ی اغاز نهادند وعر ص و اعوال دجرم فیس ۳ مر 
ااخصوص طایفةٌ تاز مك درمعرض قلعت مات گیندم سد/و و | مده بو د ند هر حا 
۳9 اسفاهی وبر نا پیش وعباری بو 3 متو حه امیر که ان 9 دفنت نو اب 
خر اسان از سبز‌وار بر سستند جنك|یکه در تمکین حاصل کردند وازشهر رون 
[مدند وبرسن امراء ترك ومتغلبان تركه تاختن میبر‌دند واءوال ونفایس بسیار 
چمع کرده اور یر [راشته کر دانيه‌ند و,بهر طرف که, نز دیکتر, مود متونیه 
میشدند و مردانگی مینمودند 

ور انکه امبر مسوو 3 درمیان ۵ کوان و اصب- #۴ تود را هم<و 
رتور نضر فت.ءاموال: خو درا و بو 
دم راتلسان 9 «صر فا موال حودر «ر دیدر از عصمل نمی نهاد و 


وا تیه صا تترن 


۳ بانط 
باخلق طر شَةً صلاح و ننداد 7 دل و فان بحان ازو بار مق 


ای 6 
وبهر طراف که میفرمود مطفر ومنصور بود تاجند نوبت باامراء اتراك که. در 
آن نواحی بودند مثل ارغونشاه و برادران وغیرهم حرب کردند ظفر او را 
بو د وذ کر اا وقایع علی حده از تطویلی خالی نباشد و مك و بت که معا 
از آن بلاد خراسان ازحدود جام وباخرز تاحد مازندران اورا مسام شد باماك 


معینالدین حشین ‏ هر وی انفاي ملاقات انتاو و مدت ‏ سبه شماثر وز مىان ابشان 


((نمدد٩ده۰٩هاه۱۰ه۱۰ه۱۰ه«۱مپص:۱ص۱پ۱پ/۱پ/ص‏ 1 / ص1۱ 
ووجوموموووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووو و وو و و و و و وی وی 0 و و و و و و و و و و و و و و و و ۰و 


مصاف قایم بود تادرآن میان ایهان شیخ حسن جوری‌را که شیم ومقتدای 
خر اسانیان بود وامیر مسعود مرید ومعتقد و طوع فرمان اوبود بقتل |وردند 
واز ان سبب هزیمتِ برین طایفه افتاد واز کسانی که‌در آن واقعه حاضر بودند 
شنیدد ام که در ان مصاف هفت هزار نفس اژجانبین کنشته.. بر امد «و 3۳۳ 
عأی الراوی 

امبر مسعود از ]نجا بضرورت مراجعت کرده بی‌توقف روی بحد 
مازندران نهاد وبایادشاه طفغا تیمور جنکی پبوست وباندك زمان مفول‌را بشکنای 
وشیح عای کاون را که پراهر طفا تیمور بود مقتل |قرد ویشتر امر اوخوافین 
را ال کسفت وطغا تیمور از شا کاس تاسستان بلاد قصران نناه داد. و 
قلوك رسته‌دار عزت انصارهم وملك سعید فخر الدوله شاه مازندران طاب ئرا» 
بکد بگر باتفاقی اورا در | ن‌مقام خی گدا نت وامیر مسعود ددیی علاءالد ین 
محمد بود تادرقلءٌ کلین اورا بدست ورده بقل ۲ورد 

فی الحمله هلت خراضان "از در "هرات رین ۱ 
مسعود را مسام کشت و تمامت قومس را گرفته در هر شهری از شهر ها 
ون طرفت نایبی کافی و سرداری زر کف سین کر 3 واز استراباد نبشته به 
قر وا فرستاد و بلوك این طرف را بهر نوع از وعد و وعید میخواست 
که مطیع خود گرداند و همت بر استخلاص این طرف مصروف میداشت و 
قصا د پیالی می | مد ند و از وصتول مو کب امیر مسعود اخباد می و 
تردوق. ,دنم اهالی مازندران از .ان سیب دید هد نا ار ۱۳ 
که دره‌ازندران‌جملةالماك بود و مردی بزرفه وپیرو کار دیده و گرم و سرد 
رقف کادز جشیده و بسی وقایع در مدت عمر یس بشت انداخته وبرای صایب 
و تدسر وروت بارها امور ممالك مازندران ساخته و در طبر مان کت از 
ماو و سلاطین هیچ اهیری و بز دگی.بعلو هت و اصابنت بای 9 ۱۶ 
وج ی تاه یار وتو تاد ها فلس از بیم که ات و 4 این شخص 
برسییل تساط بدین ملك دز !ید طر بقه افتقام شقن برد وآن معنی که 


موحب خرابی از ند وا باشد عزم کرد که ۳ امیر مسعو ۵ سو ند د ۰ 


الدین و کیا جلال باستراباد بامیر مسعود پیوست امیر مسعود با او بخاق 
مش | مد و بانواع مک مب اورا تحص ض وبا داد ور فذور عز بمت |مل ی 
کید کیاران در بش استا ده طوعاً هوک فا یه سیاری 1 و قاصد بماو ذ 
فر ستادعد که ملاقات کحا خو اهد دود ماث فخر الدو له مسشو رت 9 صو ا بل بل ۳ 
پیش ملك اعظم جلال‌الدوله عز نصره ورد بعدار تدییر بسیار جز بحربو 
مقاو مت صلاح ندیدند با همدیگر عهد و میثاق و بحان و مال و حشم 
و ملك وولایت از همدیکر باز نمانند و بدفع دشمن قیام نمایند واز اطراف 
راهها را محافظت فرمودند امیر مسعود در ساری بعضی از خراسانیان را 


۹ کا در 


باز داشت و نوروز از ۳ بحوالی سو ست مالك هر حوم فخر الدو [ 
و اعیان و گضا و ایمه و سادات امل را به یات و اقامت در مل رچخصت 
داد واو با نو کزان و اسفاهیان نتم و حخابه بر گرفت 7 از امل عبت فر مود 
در آمد الله اکبر آن چه روزی بود که درصحرای بوران رایت او خافق 
وت اند هزار عرد طرار از ترك و تازیلف همه با سلاح تمام ویوش مکمل 
تمام نبوده اند کوبی مار آن ۱۹ با که هلف تا رن که دوم تر ونها تدهل 
کل مرضعه عما ازضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تری 
الناس سکاری برای اهل [مل عبارت از آن روز بود و از جوی هر 
گذعته در خانه ملكث نزول فرمود و شب دزد را 7 بك محاه را که 
قر ۱ کلائه فا نی بکراج بل مار د از درختان,و دوهاع خانها .»سدی ساختند, و 
آدمی ومر ا ات بوم متصل مقام گرفتند که للم فل ۳391 راه نبودی. .5 کی 
و ۳1 از ,امراء ,لشکز تعین ,کرد که جه مقدار دبوار بر |رند و خانه و 
سرای را قلعه حصین سازند تا بکمتر از سه روز ان بنا تمام شد و شرفها 
نهاد ند ماو 2 رستهمدار عز ت ا:عار دم سر حل مك خود نزول فر مو د ند و 
«موافعت ماك ماز ندران دم بدم بش او نهادند ووعید میفرستادند ونو کران 


در حوالی ۱ مل دست بر دهاأ مینمو د ند ار سر لشکی بان واسیان را خ:ها میبر ۵ دد 


در | مد زد و بدانجه دست میرسید هیچ تقطویر + انشسکی 3 ند و کیاجمال‌الدین. احمد 
جلال)«خوری, سید .کة ,اهل ,او اطان»- از صوایی! دیده امه هو توت ۱ ۱ 

بی‌مشاورت اوه میکنند. دانست. که" اختبار. ان , دست؛رفته, است» این مشق مات 
۷ اقارب. خود میفرستاد. که شما در مردانگی بکوشید وناموش مازندران نگاه 
صاطا تیا یک من دردست اهل خراسان کر فتارم دست از تعرض ,انشان 
باز مدارید که ایشان . ترسیده‌اند من مردی یرم عمر وروز کار خود گذرانیده 
9 من تلف شوم و مازندران بناموس بماند بهتر از :۲ رت مک ۳ 
و اهائت تن فرادهید ونظر « مصالح بكك نفغس چندین نفوس در ذل وهوان 
بر تام شو ند رارق ولات از دور و نزديك با | نکه بعضی: را با" بعضی. 
خصیومت . بود همه اتفاق ی کلمه شدن و بفیض فضل ربانی عیان دلهاتا لفی 
تادمب[ مق*و الفت: دلهه دلیل: نضرت‌اهل ماژندران کشت و له‌تعالی هو اللی 
ابدلد بنصره و بالمق‌بی والف ببی فلوبهم لوانفقت مافی‌الارض 
حمیعاً ما الفت دی فلوبهم و لکی الله الف بینهم و باتقاق از درتمیشه 
تاه کلانا تا طلي اشله ره اهمت. لها خوانقان دل و نهادند حون امیر 
مسعود: ان دست. ,برد اهالی, ولابت: فوفاق .انمان. با کدیک خبوداف لد ات 


این ظً بفله لو دسشست و فکری که درد ارادل هی سعات کر و 3 اه ورطهٌ 
ی ِ ۱ 
ارات خو د ند انست که ده طبر ستان عر ن شیزان 


هلاك نیفتد دراواخر پیش 
با چنکال ومکمن هزبران با کرز و کوپال‌است ۱ کرچه در کنامم سباع ,یا سای 
دق[ نك الا محرج بدغخو اری انیحا هد واء کد جه باول بحیاه دون را حون 
لك محال دهند و بت دوم حون شدو زابان ,کمینی نگیقا متلك از نماز شام 9 
وقت سحر مردان کار |واز ها بر آوردندی که ۳ مر دم خراسان بای خود 
بدام | مد :د ۳ مدن مجال دادیم / هر د بد سر ون رو دد تا را حه احتیاج 
اجه وعضار» کر دق( اشست 5۱ اه وز که از خندق میشه قدم دربن بیشه ‏ نهاد ید 
۳3 ردا تاعه کر فتاز بد مر دی دک از این قاوه سر ون بر و 3 در با 
ولابت هم4٩‏ لشکر حر ار است ۳ غر یمی در ین مأم نمامك و 1 ما هر 
شرت *21 فرو ننشست و ازین نوع :هدید ووعیكد م2 5 هو ال میان 


امیر مسعود مظطزب کشته: کیاجمال‌الدین احمده جلال , و. برادرزاد .ان" را بشقر 


دالتند-ولقد بیز اسفلایل تیود"«میکراه وا از -کیارآن"التماین نمود که لورا 
ند بو امیر الی پزسمولتون کهاز علمناغ. هراوة بکین:«لوا بوادبا 
ازیو فقارفت "کرد و ماولك بوست ف با اهل مازندران و رستمهلر 
بك دل شد ازین سیب بهتی دیگر بر امیر عسعود پنهتولس گلفیت وبا احمد 
جلال گفت که مرا ازین ولایت بدر ,باید برد وبيك روز پنج خروار درم نقد 
بدو داد احمد جلال ان مباخ را ازو ستانده با پیش اقارب خود فرستاد.و 
۱ وی هرمز نار سارری یز هاع محکم ساختند و. راهها + فرقمتند 
و خر آسانیان ,را که, در. ساری و باون گذاشته بود همه را بقتل ]وردند مدت 


نه روز امیر مسعود در ۱.مل مقام کر د راستی ۲ که دزین ده دوز هیچ 


اسیی بمقدار سیبی از ایشان باهالی مل نرسید روز دهم بر نششت رو با 
لشکری جرار 
سیاهی چو مور وملخ بی‌شمار دلیر ان ..جنگی و مردان کار 
روی بطردف رستمدار " نهاد وحال ]نکه مئك اعظم جلال‌الدونه "فرمان 
داده بود تا راههاء ولابت را از کوه تا درا ,یستها ساختند و بر سر راهها 
متزصدان نشسته چون بيك فرسنگی آمل بدیه یاسمین کلاته رسیدند .از پیش 
لو ۲ ریشه‌ار» وتازنعقب اسیفاجنان"-نازندران" دیبنت در کار "نهادند از -وقت 
رجلت کرو اسان" از [مل *دواساعت .لا . بهشتر" .بن‌نقامده +بود که -هماتساعت 
مردم [مل و نواحی از لشکر کاه بشهر در [مدند و با اسبان و اشتران و 
اسبران ترك و تاز يك بنوعی که هیچ [فریده را در خیال نود امیر مسعود 
جون دید که .محال تنك شد و کار از دست رفت باولین فرهازدر یشتار کی 
جمال‌الدین احمد جلال و برادر زادکان برفور بقتل ]ورد و روی بهزیمت 
نهاده براه لاوبح هیه بکنه تباید [نکه» زقدتی.ااز مییلشه ابینون وفعه 
خودرا باصحر اع کوهستان اندازد خودهمه بیشه مردان بودند وملك مازندران 
با بز کان ؛ولایت .در عقب "ونو کران ملوك رستمدار عزت انصارهم ازییش 
واز یمین و یسار ۱ 
ق» الحمله از یاسمین کلاته تا نهایت لاوبح بلکه تا رویان نور.ك 
معر که شده بود و هر زد قددم کشت افتاد: مجموع کر | بزخم تیغ و 


۹-۹ 


تبر و کرز یه فیبال در آن حدود جتاق متفرق گر‌دانندند تیار ۲۲ 
برایشان ازجمعیت ائری با خود اباقانرا دز دنیا خطری نیود ان لم تن 
ِِ 
جمع [ مده بودند چو بروین یکجند دون جونبات نمششان پر کند 
تا در آن ولابت کمتر کود کی امیری را اسیر میگرفت و ضعیفتر 
و پهلوانی را دستگیر میکرد وهر طرف داری بکوشة ی‌زادی 
و توش کر فتاو" ماندا بعد" از «قو "رورا اعتر مستود با نی حفث خوای 39 
راه رودبار با لوروی ببالا نهاد قضارا برسر راه نردیان مترصدان بر خسرو 
۳4 شرف الدوله کستهم عورنضره حاضر ند دراه ار مقان تفا ۳ 
‌ |نحا امید خلاص متعدر بود مراعت کر از ریوی: راا بر مب تاز دبه اوزنهاد 
و در آن کوهستان سر کردان کشت شب هنگام بدست نو کران ملث شرف 
الدوله کستهم عز « نصوه ات کشت وسخرد قبد قضا وقدر ماند و با ان همه 
مدد و عدد تنها بی تتها,( سالاع . اسر - کر فقار ,مان دز وفت هرقمت ا ۳۳۳۹ 
بهاء الدین سخنانی را که مستوفی دیوان امیر مسعود بود برسر دراه یاسمین 
کلاته مجروح افتادم مقر «افتند. ۱ گا بر شهر او را برداشته با حضرت ملك 
فخر الدوله ۰|وردند دران حال برو مرحمت فرمود و استمالت داده 3 
عدد آن لشکر سوال فرمود گفت هرشب وظيفة دواب و مرا کب بقلم من 
۱ جهارده هزار سر اسب و شخصد سر استر و جهار صد اشتر در 


حساب ]| مده بود باقی عد دور بد ین 6 جمل باید .کر د 


غر ض ۹11 این حمله 1 ولات مازندران و رستمدار چنان کم سل 
4 -گوییی هل گر موحود نبود امبر مسعود را «حضرت مالف اعظم حلال - 
الدوله عزت انصاره حاضوله گرا د فك ند دو موقوف فرمود و بنا بر | نکه | کابر 
مأزندرانر | کشته بود و چندین فتنه درمیان مردم برانگیخته بهلاك او فرمان 
داد ,سر علاء الدین محمد جر صحبت امیر مسعود از جماه اسیران بود از 
بند گی هز نصره احازه بيافته در قربه بون برقتل ۶۱ قدام کر د وحئه او را 
بر سر راه کالجرود زیر اسیاه ازجانب شرقی حوی برسر راد مدفون است 


صاحی نظری , کجامت لا ادرو 2 تا آن همه مملکت بدان می‌ارز ید 


تار بخ رو بان ۳ عیرت روز کار 


و بس از چندین گیر و دار و کار و بار باقبت اعتبار اولوالابصاد 
یت فاعذبر وا 0 اولی الابصار و از جملهة عجایب صنع ایزدی [ نکه 
ابیر مسنعود باين ترتیبی که فهم زیر کان درآن متحیر ‏ بود و نطق دانایان 
از صفت آن قاصر وبا هیبتی که روان پردلاین ‏ ان‌یيم آن میارزید وصلابتی 
که خاص و عوام ازصولت آن میترسید. از آمل کوج کرده بحیثیتی که روی 
۵ از طرقاطرفاجنب اسیان در لراژه, افتباده ود و فصاء هوا" را 
9 طلاء [واز دهل و نقارهه کره نای در های وهوی ‏ ولوله مانده که 
بوم تر حف‌الر احفة معا از آن بووز بود واز کرد و عبار فرا کب دوی 
آسمان نان تار تك "کته "گه تشخص فبه) ۷ بصار و بعك از سه "روز در 
همان موضع که مقر حکومت و مسند قهر و ایألت او بود روست سرش پر 
از گاه کرده آویحثه بود که چشمها بایستی که بان حال بگرید ودهنها بایستی 
رز شید روز کار . خنده ژند 
غره ۳۳ زچرخ کار ت و کر ددبلند زانکه بلندی دهد تا بتواند فکن 

اس ها طر انار ناه گنف لذت حیات بانديشة. روز وفات نمی 
ارزد و برای لقمة که سَدٌ جوعه کند يا کوتی له شتز عورت را شاید اینهمه 
وبال کرفتن. کرع نی ۲ لد 

ریاعیه 
عمری و نله لیر . آخخر اجه وین نامه عمر ی ۷ | خرچه 
گیرم که بکام دل بمانی صدسال ی 
همه دنا درحکم خود ]ورد گیر وخزاین و اموال همة جهان با 
تصرف کرفته گیر ۱ کر بدید؛ بصیرت نکه کنی حاصل از ان همه امتلاء يك 
معده وا کتساء یك جثه نخواهد بود ودرینمنی بادشاه و گدای وقوی وضعیف 
وروعیع وشر یف یکسانند 
۳ یا دشاهست ون سنه دوز حو تیگ از ده شب, هردو روز 
تا دد نیا استز ار جهان « انت,.وا, بنودور او" فیفتد سدق هیوه 
اوبای و اراذل 
ثیت 


دل درجهان مبند که باریست بی‌وفا چاهیست بی‌شراب وشرابیست بی‌صفا 


نوش منبش که زهر افاعیست درعقب خمرش مخور که رنج خما زر شتتن دی قفا 
ژاه امل هیوی. ‏ که الدار قد خات رسم طلل مجوی که الربم قد عنا 
3 تار یخ ۳۹ کی و وه و م.داء عمارت 


حصار معمور 


که ساخته شد و تصویر طالعش یل ,اجمال حون ۱ 
سییع اسونلاع موزل فپ دولت اام‌ کی ان که اطرات جهن ۱۰ فر و گر فته 
بود ودر شهر هاء خراسان وعراقی سی خرابی و فتاها واقع شده ودر مبداء 
آن حال برموجب نص ان‌الملو 2 اذا دخلوا قر به اق‌دو ها وحعاوا 
اعزة اهلها اه عمارت بلاد :خرابی وعزة عیاد بمذلت منال اه جنان 
که در شهرهاء خراسان بعضی 1 خراب مانده است هنوز عمارت نید بر فته 
اس ۳۹ تج اهد شدن و هر ح 0 حال 9 تفصمل 1 بالاد طولی و عرضصی 
دارد کجور ذمز از [ن سب خراب شده بود و مندرس مانده:. هاند شهر هاء ‏ 

حون ماك اعظو شاه و شهر یار ايران منك جلال الدوله اسکندر 
عزت انصاره و اسیاب تمکین در مما لث دشات و .کوه دست داد واز اطر اف 
19 نواحی منلکت امر ۶۱ درآ و ۳ «ضی بطو ع و عصی بکره متو حه 
حناب عالی او کگشتند در باب حد بل ات ارت اهتمام فرمود و در احیاء 
۳ ۳۹ و احداذ شلف خو د سعی 0 نمود و با ند زمان ۴ هعنی را 
از تس عمل و از وه شعل آورد و عمد 5 شهر و داعه اتفاق افتا د بمبار کی 
وطال شک < بارد اد روز شمه ,سست,, ور > دی | لححه موافق ۳ بت و هقد 

5 2 و 4 ۳ 0 ۰ ۳ 

ثیر ماه قد یم سنه سرت وار بعین و سیهعماثه هحر به «صو در طالع ار وفوع کت 
این اسات )۱( 

در تار یخی که ۳15 1 خو اهد رفت حمعی از امر اء و امیرزاد گان 

جمم گشتند و بقر بهةٌ ادون ری رفته حصاری را که دار میان دبه ود مستحکم 


گر ذانننه هت اهالی آن ملك را که اهنل اعتبار بوده آند درحصار اوردة 


(«) در اصل سفید است ؛ 


ووموووووووووووووووووووووووووووو وی وووووووووووووووووووووووووووووووو و وو و و و و و وا و و و و و و و و و و و 


و امیر"زاده در سون قیا را بسرداری |ن قلعه موسوم گردانیده چند نوبت 
خضاد بجانب ايشان رفته ابشان را بطاعت دعوت فرموده قبول نکردند ان تال 
قطن تاعسنتاین..هو کب همایون ملك اعظم خسرو عجم ملك جلال‌الدوله اسکندر 
عزت انصاره با تمامت برادران و امراء ترك وتازيك و ولایتی بحانب ادون 
ات فر مود 

وددبن وقت مرتضی اعظم مك‌الجیل والدیام مصاابی هو کبغ!رعقات 
اتقنازه ود و لشکر در .بای, "حصار ژارعین زو اسان فرود مداند.و؛ جنگها 
واقم شد ومدت هفت شانه روز قاعه را حصار دادند (جیئیتی که موررا در 
زیر زمین ومرع را در روی هوا محال تنك شده بود و از هرنوع و هر 
طرف که ازالاء قاعه خیال شخص 


از اشخاص بد بدندء توقت مان نان 


ی ۵ ی 
یر بدو‌ختندی عد ازهفت روز اصحاب قلعه بحان و مال امان طلبیدند ملك 
موافق یاز دهم ابان ماه قدیم سیه ست وخمسین 9 بس‌عما ثه وه ادون کشوده 
شد و امیر زاده معطم درسون قیا, را با اهالی قلعه بجان و مال امان داده 
و قاعه را فرمود تا با خال برایت ال هید واچازن داده : [ نحماعت" صدریتند 
همانروز امیر ولاد قیا ب تمامت امراء دی زک نا لش کفیل: درزتر 
طهر ان به‌قام خونی جمم سرد ذل مو کب ملكث اعظم ب اس ۱۳۹ منصور در برابر 
ابشان باه ساخت و همان روز فرمان داد ۷ مصاف دعید امرای ری 
حون در خود بت با حشم منصور مالك اعظم صنعتی یافت وطاقت مقاومت 
بداشتند قاصد فرستاده صاح ط اند روف ار 4 ادا کدات که ۵ بباز< کال۰« اضر هنن 
مااث 111 سلام عزت انصاره ماتمس ابشانر ا ممذول فر مو ده ومحال داد ان 
شش کر ار لد مقام از کف دس رک یه بهنکام را ظفر شمرده بشت 
بهز مت دادند و امیر وه اد رجات داو که حصار ادون را خراب 


] یحه فرمود امیر زاده 6۵سورع کل وبا حضار صد رفت وشقضاء خدا از 


#7 


کند تو «ر ف ۳ دوه 2 شیو طهر انست 
دنیا 
درتاربخی واه ره ام نارق مق تام بملیز 


تاریخ روبان ۳۹ شاه مخر الدوله 


بمخالفت ماود اعاظم عظم اللّه قدرهم باهم اتقاق کر فند ز صعته] 92 قلمه قوسین 
ابقر گرب ودست نواب ماو اعاظم عظم‌لّه جلالهم ازدی ونواحی آن 
واه کز داد باهو کیلهدانتون؛ ملك اعظم جلال الدوله "عزت انصاره درین وقت 
به‌بار کی بموضم و ادیان مسکن ساخته بود از [نجا نهضت نموده در کش 
فرفود ف ای لضف کر جمع کر ده بودند و بحکم سر دار قم 
استتظهار خشته وازت»[ نا عقس وشیکا نام که ازرئیس زاد ان اصنهان ود و9 
ور و که شا افش . خاببنشکاو اصفهان بود ودر قم مصاحب حا کم آتجا متا و 
بنو کری او منسوب شده بود ودرتمامت عراق نام و آوازه او یاغی کری‌فاش 
"گشته سمی کارها از اسفاه ی کری وبرنابیشکی ازدست او بر ]آمده بود ایشان 
هردو باصدسوار قمی واصفهانی مددامرا |مده بودند. ملك اعظم حالال الدو له 
عزت انصاره حواست دوه بنفس خود قیام نماد ملك معظم وارت ماث‌جم شاه 
وشهر بار ابران خسرو عهد وزمان ملك فخرالدوله شاه عازی عزنصره و مد 
عصره درخواست فرمود که بدین جنکث قیام نماید و بتدبیر این طایفه سعی 
فرماید وفرمود که برای این قدرمهم مخدوم عنان بجتباند و ر کاب بر تحاند 
0 یمکن که این مهم بدست ما بر ]ید وهم درروز با لشکری اندك از 
ترك وتازيك بدر قاعةٌ قوسین خرامید امرا چون لشکر مستعد داشتند خویشتن 
را در مقام غرور دیدند حالی با" لشکر ین واستهه وی رت مات معظم 
فخر الدوله شاه عازی عزنصره بنفس‌خود باشکر آرایی ویاسامیشی قیام فرمود 
هردو لشکر روی بیکدیکر آوردند ملك فخر الدوله عز نصره بنفس خودنقدیم 
رد وبانت بر لش زده و موفیق باری عز شانه دران مصاف بات قدم 
ورزیده بيك طرفة‌العین ایشانرا منهزم گر دانید ۳۹ از ترك وتازيك در عقبش 
راندند وشمشر دران. لشکر, بگذاشتند همان ز بان ملك معظم عز نصره بانك 
عرلنشکه ارف که هو متا زا هرید وا گر نه يك تن از | بان زنده نماندی اترا 
فا اتکی منصور تاذرك اشتارون بدوانیدند عند مکان لیس وافد و در کن کر 
باضدتن کشته بر ]هدند ومجموع اسبان وسلاح و آلات ریت از کت ۱۱۳ 


جوش وغیره غارت کرد؛ واین فتح اول بامداد روز [دینه بود بیست وهقتم 


د الحته م اد تاسته وین حمتیرد* مه ۵ قَاعه ‌ نید * 15 ار ۱ آت 0 
عوقو م و حمسول وس و وسین ز امهات قلاع 


وق ات اراد و,اسیربان(۱ وقدایم ,هرهاق عرانبا کجارن نقلن کردد حا کم عناق 
خواجه علی صفی قاصدان ب‌بند گی ملك معظم عزت انصاره فرستاد باهدابا و 
تقد یم عحز وعدر بدانحه گذشته بود و التماس نمود که اسیران ,را از فر ستند 
ملك (ن فقاصدان را نوازش فرموده التماس وی مبذول فرموده خلاص نموده 
وهم اجازت پاسا یر فتوح منظم کشته تاریخ ایام‌دو لوط بتغان: ۴ ثت وماالنصر ۱ 
۷۱ صن عندالزه از ,۱ نو قبعزرکه‌پتمدویل. رام تقبلط چرلرنای, .زرفیی ,یدرد | ماو 
آل چنکیز خان اطراف ممالك را که‌در تصرف ملوك وسلاطین وامرا متعرق 
بود علی اختلاف طبقاتهم در:حت "تصرف وتملك خود [وردند وعزت ازباب 
9و سب قهر چنکیر خانیان بدل | مبدل.:شد؛ چنانگه صاحب اعظم شه‌س‌الاین 
محمد جوینی صاحب ذبوان در.« اقطعة که پیش ملك شمس الدین وکرنات» گنه 
اش :اد . کرد که 
وخ مشورق, ور هتوب | بدولت اقا سر بد آملك جهاان» تختگاه*ترْ کانشت 
ازیی سیب تزلزلی باحوال ملوك طبرستان ظاهر شد مراتب رفيعة 
ایشان که بااوج ۲سمان همسری کردی وبامنزل کیوان برابری نمودی ازدست 
برد حوادث زمان و تغلب دوران ایمال نوادب جد ان کت وه ستافت ها ك 
مازندران روی در انحطاط نهاد وبا بر|نکه خراسان تختگاه امراء بزرك بود 
و دایم از یادشا هان یکی [نجا همکن نشسته بودند و ]نطرف بمازندران 
متصل است تاخت وتاراج وبی‌سویتی در مازندران دایم میلکر د ند از ین حهت 
۶ طیندراق ,را ملحا ویان رکفت بوقت عجز وهز مت طرف رستمدار بود 
و,حفظ وبحمایت ملوك ‏ استندار یناه می‌حستند وازعهد ملك فخ_الدوله‌شهرا کیم 
ظ کفزن برهمین منوال بماند ودرین نزديك مدت (۱) سال میان ملك سمید 
ر کن الدوله شاه کیخسرو ملك ماز ندران 


ومبان امیر موّمن و سرش قافشاه سیب 
جکوفت/ ماز ندران, تخصومت ات ط (ق مت تاک نز بحذ ینم کردم نتم و 


مداع, آن‌حال جنان بود, که داز وفات بت تاجالدوله یز دجردین‌شهر یار 
شاه ماز ندران ازقبل دیوان امیرمومن بشحنکی کر اقا شام تطیامی! شیتی 
آنجا بماند وروز بروز تمکین او زیادت بت تاماك مازندران نصیر ا[دوله 
بمالم بقا پیوست و میان برادران او مخالفت قایم راشت ی دلت شمین: ال 


)۱( دن اصل. سفید اشت 


محمد غدر کرد؛ بقتل برادر خود علاء الدوله علی‌اقدام ننود ءاودا بقتل آورد 
دك .ر کن‌الدو له شاه کیخسرو باردو رفتند از آنجا حکم وفرمان , خاصل کزده 
متلفشاد موّمن را بدست. قوی. واستظهار خود ساخت وبامل ۱مد؛ و خکومت 
مازندران . بدو مفوض شد و لك .شنس‌الماوك با گیلان رفته مدتی [نحا «بماند 
و مداز چند وقت بازشهد و میثاق با هازندران :مد واز طوفین, از بکدتکر 
ناایمن واند کمان بودند و بحایی رسید که ملك ر کن‌الدوله شا دکیخظر وا به 
مشورت و استظهار متاغشاه ملك شمس الملوگرا بابرادر مادری او منك‌ار دشیر 
علاغ الدوله علی در کوشك اردشیر ]باد بقتل ورد دچن تعیب اظلك» شاد 
(اضییری فاضطانی بای ماعات وتلغشاه را قوت بیفزود وبعضی از مردم ولابت 
طلق.. کنیل شدنس! ودی‌ها زیفتاوان توقع .کرد امیرمومن ان ازو واحکام فرستادی 
و قلفشاه سوت و استظهار مر دم ولات و امراء هزاره و صده که‌در مازندران 
زاین میکرد باز مالك برتواب دفتی وا اورا رضزیول کل کعست ال 
اف ی خصومت::مستوللع واعیان لا مقان» بماشم.اولس! شنبکی بکه ی 3 
شی‌فنك , ووار‌بو در که منتفشاه از اردی می مد ملك پیش باز رفته در سرودار 
| عقات مکواد جونززن هنز متاد. .بو وب‌افناد , وی تان, عالب شفنف) خانه م93 ۱ ۱ 
تقل: کریدهببا ,بزسشکار . ,مدا و فرازبذان اواعزه را الشعا, ابگذاشت و رای رد 
بینشار اوثات در اردوق بررك بادیوان "خراسان بودی و لشکر اردوی آورذی 
+ وا تفا :بنینگها کوجی وطیاین خند.-با یکدیکی+ شا کازی کرده سلکاماز کون 
را باه مق داشتند. و بافاقی مال گذاری. میکر دند و هر که که مخالف بودی 
ملك رستمدار لشکر کشیده بمازدران ۲مدی و از برای ملك مازدران شهر 
وولابت میشیخاصی مکر(د جنانکه يك نوبت در باسمین کلاته خنك کررده ملك 
نصیر الدوله بر ملتفشاه غالب" شد و بشهر در|مده غازت و تاراج کر دند وشرح 
ان در نیشته شد و بك نوبت" تاختن این با رکه وبا طول کنات ود ر 
عارت و تاراج کر ده ودرین مدت فرز ندان ملك ماز دران در رستمدار بودند 
شاء زادگان مك "شرف‌الملوك و ملك فخرالدوله طاب تراهما و برادران دیگر 
همه اینجا رورده اند و مرجم اشان در همه حول با ملوك رستمدار بود و 
هیچ وقتی بی‌مدد و معرفت ایشان نبودند و هر گاه که انقان کار یت 
شدی با محال شك ]مدی البته ایشان ملك رستم‌دار بود وملك نیز با ایشان 


طریق زعایت جانب و عزت داشت ماو داشتندی وبنظر احترام چنانکه وظیفه . 
۱کفا و اقران باشد بلکه زیاده‌تر ازآن مراعات فرمودندی و ببذل وملتمسات 
مضایقه تکردتندی وبملك ومال باز نمانندی ومصالح ابشان مصالح خودشمر دندی " 
و این معنی مانده است تا بفرزدان حلك سعید فخرالدوله چنانکه نتمه حکایت 
بر‌سبیل تفصیل ناطق‌گردد :نشاالله تعالی 

و در طبرستان جمله حکام و ملوك و مردم ولابت را غیراز علما 
وه تتادات دی من‌های ای غناد +عادت. چفان , بدا که موی فرو کذاسدی بعضی 
مر دم کلالك داشتندی و بعضی موی بافتندی و در قدیم لامك برسر بستندی 
و" ددین نزديك کلابند :بر.سر نهادندی یا کما بیش یك کز دستارچه .بر سر 
بستندی پا يك گزو نیم بیش نبودی و قطعاً غیراز زهاد و مردم توبه کرده 
سر نتر اشندندی وعادت نبنودی حون ملك معظم خسرو ماو عجم ملك جالال الدو له 
عزانصره سردار را هتل !ورد ون قضیه و اقم قده: بود از ند وفقت. شر 
بتراشید و دستار برسر ست و برادران و اولاد نیز .زد قدر هم با او 
موافقت. کر دند و همه نوع مردم درین سنت .با او اثفاقی کردند و این معنی 
عام است و همه مردم ماز ندران و رستمدار برین بك صورت و يبك جهت 
شدند تاجنانکه وقتی بیشتر از این ۳ در میان اصحاب سلاح دستار داری. 
در این ولایت دیدندی مردم دا از آن عجب. آمدی واین زمان ۱گر . موی 
داری با کلابند پوشی بینند [نرا نادر شمرند و بیکبار درین باب متاهت 
نمودند و خاص و عام راغ ب؟*کشتند ومیل. :دین ضورخی لو دنل و ۱۱۳ ۲ 
بر [مدند والّه اعلم بالصواب(۱) 

طاب تراه وجمل جنثه مثواء برسبیل اجمال 

چون ملك معطم فخرالدوله کیا ان جلال را تعین ورد وآن بندگان 
از ۳ از ۳ تیا وک گنه دل رای ۲۳ کر دند حالن. ,که مر دم مت زاف و 
وان تمکین بودند و از آب جوی هرهز تا نهایت قراطذان در اهتمام 
ایشان بود ملك را " بحسب ضرورت با کیاان جلال که خصم دیرین؛ جلالان 
بودند طریقةٌ اخلاص پیش میبایست گرفتن آزهام اختبار بدست ایشان سیر ديك 
چندی کیا اقراسیاب چلایی با جمعی از آقارب و اولاد ۶ بنی اعمام خود 
(۲) داراصل سفید است 


برضا دادی .و هوا جوئی او قیام نمود و بان طایفه بحذال و خصومت 


باستاد و از این سیب ماز ندران ملتیوشن ‏ کتت و دزدان و مفسدان ‏ از. اطراف : 


دست بر | وردند و در این مدت بحتٍ درویشی و سر‌داری که در خراسان 
بنیاد کر ده بودند در .مازندران بازدید مد وشرح وسط-این ال .که میداء 
۲ رن از کجا بود طول و عرضی دارد کیا افر اسیاب و خویشان بدان معنی 
مایلن, شدند, ور .آن خانوی, را متقد رخود. خی و ناسا دیب ۱ 3 
. که ملك. تیر در آن اعتقاد با ایشان یار شود. و کیاان‌جلال رنجوع با ستانه 
استندار .اعظم ملك معظم جلال‌الدوله. عزت انصاره کردند و بقوت و نیروی 
ود مستظهر. کشته بعنانت. او قوی کگشتند. ,مبلك اعظم لشکر گران کشیده ازحدود 
دیلمان_ تا حد مازندران با کنوت و عدد و .علت» سیان . و ۷ غل نهادند و 
<والی شهر. از یمیق و سنار قوود مدانت و عارت" و تاراج گر دند ملگ 
,.معظم فخر الدوله شاه مازندران و یا افزانبیاب بامادت خویش دد شهار بودند 
و ملک چون در کرت لشکر و قوت وا شو کته هردم ولشکرٌ حظی‌جلال- 
الدو له استندار . عزنصره ‏ نگاه کرادند" فقاومت کر دن ضلاح ندیدند بصلح پیش 
1 و با +دوسه خر شواو خلشکر اه ملک" استندار موست 3 متان انعاق 
صاح و صقا ند ید 71" وک ان‌جلال را اف" شهر رون فر ستادند ار 3 
سل" "ابقان زا نومیدی باقیک ‏ ]که یا سکیا آن حلال اتهای کرد 2۲ ۱۶ 
۰ مازندران دز دل گرفته بعداز مدت اندك ملک مازندرای ایشان را" طاب داشته 
خواست که خاطر ابنشان بدست "۴رد و کیفیت آن حال برسبیل تفصیّل "تطویلی 
داژد تا بدان انحامید که ملک معطم فخر الدوله شاه مازندران روز بست و 
هفتم ماه محرم سنه خمسین و سبعماثه بدست عی_ کب افر اسیاب و محمد بن 
افراسیاب بغدر کشته شد و از شومی آن حر کت بد و عمل نایسندیده مدت 
و سال لوغ ات ال ماز ندران یساعت و یک زمان از فتل .۶ و و 
عرش کی دای و تاراج خالی نیست و آن ده هزار خون نباحق ربخنه. شد 
3 اموال جندین هزار خلق درمعرض تلف افتاد ویک روز [سایش ندیده‌اند 
۰ ی مر دم در اطر اف بلاذ متفرق گشته و هنوز در .آن ‏ فتنه کشوده‌است 


غرضین آنکه ماك مرحوم فخر الدوله شاه «ازندران: را شهید کردند 


تاریخ رویان - ۱۳۷ - جلال الدوله 


فرزندان واءز: ار طفل بودند ودرماز ندران و اطراف دیگر ماجائی نداشتند 
هر دك فتفرق گفته از طرفی ببر ون رفتند و بکلی رجوع با مك اعظم حالال 
الدوله عزت انصاره کر دند و راستی [نکه هیچ افز بده را روزی از ان 
شدت مر اوعتبری رازن طاهرتر نباشد که فرزندان ملك مازندران را ود 
درین وقت زیرا که از تمامت اهل مازندران نومید شده بودند و مامت 
ولایتی از دضع و شرف واسناهی و غیرهم روی از یشان گردانیده و قصد 
مات و مال وعرض ایتقان »کرده و ای دل برهلاك ایشان نهاده و دیکر [ نکه 
بسن و سال خود بودند و از تدبیر کار خود عاجز ملك فخرالدوله و ملك 
معظم شاه عازی وملك معظم شمس‌الملولد وعلك کلوس عز نصر هم شا گترالان 
ایشان بسن وسال غیر از ده سال نبود بعجی تمام روی بملك اعظم جلال 
الدوله عز :عره نهادند ماك اعظم ایشان را ترست فرموده اشفاقی بدرانه 
در حق ایشان بنقدیم رسانید و هریکی را ازیشان بنوعی از انواع اصطناع 
مخصوص فرمود ومملك ومال و دیه اسباب مضامقه نفرمود تا بترتیب وعنایت 
او از صفت ایام صبی مقوه و عنفوان شباب رسیدند و با ایشان نسبت قرابت 
قد یم‌را تجدید فرمود ودر احیاء خاندان ماو ماز ندران هیچ دفیقة ازدفایی 
الطاف اهمال نفرمود و ننظر احترام در ایشان نگاه کرد تا بیمن عاطفت او 
مستعد ملك شدند و از جمله اشفاقی که عزت انصاره را در باره ماوك 
ماز دران بود یکی ۲نست که بعد از قتل ملك افراسیاب جلابی در مل به 
استقالال حا کم شد ملك اعظم عزت انصاره در باب" استخلاص آ[ن "ولات و . 
شهر ۲مل بجهت اولاد ملك مازندران اهتمام قرامود لا" از "یکستال (لشکر 
جرار برنشانده با عدتی تمام روی بامل نهاد ومو کب میمونش درمران دیه 
نزول فرمود وهمانروز واست که متوعه گر دذ مر دم ماز ندران از حداستراباد 
تا نهایت اليشه رود یکجهت بودند کیا افراسیاب چلابی مرتضی اعظم ۳ 
قوام‌الدین و کیا این جلال مجموع اقا شطراه هرا وان مدای اور ؛مران: دنه 
مصاف پبوستند در اول حالت از قبل مردم مازندران محمد کیا افراسیاب که 
سر دار "لشکر مازندران بود با تنی ی یلا۱ ,کید خر دفوالات,بساین 


مردم رستمدار افتاد ودر آن ورطه سیصد نفر مردم از اسفاهی وحشر تلف 


شدند. ومع هد ان ات زطیان وک و هلاك چندین نفر در حشمت .و 
حلالت بف | علگ: و ال ملوك رستمدار هیچ اثر :کرد ودست از مقاومت .و 
مخاصمت باز نداشتند و اسفاهی کری برقرار میکردند این همه بواسطة طلب 
تار ملك مازندران و رعایت جانب اولاد او کررفلد وهنوز دست از ان باز 
نمبدارند والله اعلم واحکم 
وتاریخ وفات او سنه خمس و تاتین و سیعماثه بوده است جون‌سلطان 
سلاطین ابوسعید نوراله قبره از عالم ۳ بعالم ها بیوست از فرزندان جهان 
یر +جفاکیوا بان داد عرباقی تراسا کی که بلاوی تورمت ۱۳ 
ازین سیب یغرم کد دنب ده ساطان ‏ ابوستب 105 هر یکی را حدا جدا 
هوس بادشاهی و جهانگیزی بادید مد. ورااگر «مسناناکه بشتاهنه کر ود ام نو یسم 
ازهزار یکی نشاید نوشت که بسبب توقع امرا که دست تعدی سراق وخراسان 
دراز کرده بودند و بجایی سانش نت له برزیکر را محال ان نبود که 9 
با برزیکری بر دازدجکونه قحط و تنکی بادید امد واما . | نقدر معلوم است 
که از ,گوسنگیی صدهزار ]دی [دمی خوار شده بودند ویدر ومادر وفرزند 
خودرا میخوردند و فرزندان در و مادر خود را میخوردند و بعضی به نیم 
جان بودند چون چار پایان در صحرا یاه میخوردند و از خوردن ‏ گیاه 
سبز شده و کر کان از فواسطم ع نکه هیا ول بسیار خورده بودند مردم 
کر تناو بهرمقام که درمی یافیند میخوزدند قدرین ال مکی ۲و 
نیرداختند چون وحش بهرمقام | بوقتی که سبیارمر ده 
برهم می تکستند س اوز, بان مردم جبع میبقدنده مراد کاتررا در ۱۳ 
جاه می ر بختند 
درین روز کار هزاران هزار]دمی از کرسنکی. شدند وبسیار ولایتها 
خراب شد وخراب ماند 
قا بقای خداست و ملك ما خدای کتبه فی‌غره محرم الحرام سنه 
اربع و ستین و سبعماثه هجریه بیست و نهم تیرماه بقتل ]مد ملك مقتول 
فخر الدوله بر دست علی کیاء افراساب چلابی و برادد او محمد کیا بن 


تاریخ رو بان ۱ اریز 


واز تاریخ قتل ملك مقتول فخرالدوله شهر مل در دست افر اسیاب 
جلابی بود روز چهار شنبه بیست و هشتم ماه اردیبهشت سنه ائنی وستین و 
سیعما 4 3 او نیز بقتل "دّل بر دست ان سل قوام‌الدین و ابوی درمقام 
داوی نود 1 تار بخ سثه ار بع و سعین و سیعمائه 

خسرو جهانگیر خاقان اعظم امیر تیمور با لشکر عراق وخراسان و 
و گنتان بمازندران مد ودرتار یخ معا را اس فهمبص تانق 
برد و ملك مازندران باسکندر بن افراسیاب چلاب داد و دوازده سال ملك 
مازندران دردست او بماند تابسببی ازاسباب نفرتی درمیان بادید مد 

امیر تیمور با لشکر بسیار دوی بمازندران نهاد و در مازندران و 
جلایی از مازندران بر ون کرده ماك مازندران باز بفرزندان سید قوام‌الدین 
که مانده بودند سپرد درتار بخ سنه خمس و ممانمائه واز ان باز در دست 
ایتانست والله بوتی‌الماث می پشاء والله واسی علیم 

والسلامءای من آتبع الهدی 
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